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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز بون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


8 باد دان ن ههد 


محمد امین جوادی 


تا به حال سابقه نداشته که انتخابات آمریکا 
برای ته فنها مردم اپ ران بلکه بش اعظمی از 
مردم‌جهان این همه حساس شد هباشت حساسیت 
این انتخابات برای ما البته بیشتر از سایر نقاط 
جهان بود. چون رئیس‌جمه ور جدید آمریکا از 
روزی که بر سر کار آمد شمشیر را برای ایران و 
نظام ایران از رو بست و بعد از خروج از برجام که 
یک عهدشکنی آشکار بود بیشترین تحریم‌ها را 
در مورد کش ورمان اعمال کرد و حتی در دوران 
سخت کرونا به کمترین وظیفه انسانی و حقوق 
بشری خود نیز به عنوان رئیس‌جمهور بز ر گترین 
قدرت اقتصادی و نظامی جهان عمل نکر د. انتظار 
داشت که مر دم ایران زانوبزنند. کم بیاورند و 
تسلیم باج خواهی او شوند. خوشبختانه چنین 
نشد و روسیاهی بر ذغال ماند. ترامپ حتی در 
میان کشورهای دوست آمریکا هم چهره محبوبی 
نداشت چون حرفهایی می‌زد و اقداماتی می کرد 
که با هیچ یک از معیارهای اخلاقی و انسانی 
ساز گاری درستی نداشت. بسیاری از تصمیماتی 
که می گر فت احساسی, خود خواهانه و در مواردی 
نژادپرستانه بود. به همین دلیل از معدود روسای 
جمهوری است که تنها ۴ سال در کاخ سفید دوام 
اورد و کارش به دور دوم نکشید. ترامپ اما 
برای مردم دنیا هم یک فاجعه به حساب می آمد. 
دراوج بحران کرون‌ابه جای آنکه از سازمان 


بهداشت جهانی که مرجع اصلی مقابله با این 


بیماری بود حمایت کند رئیس کاربلد آن را به 
باد انتقاد گرفت و آمریکا را از اين سازمان خارج 
کرد. حتی از معاهده آب و هوایی پاریس نیز 
خارج شد. از بسیاری از معاهده‌های بین المللی 
که می‌توانست به نظم جهانی کمک کند بیرون 
امد و همین باعث شد که مردم آمریکا این بار 
نتوانند بیش از این او را تحمل کنند. اهمیت این 
انتخابات آنقدر بود که در خود امریکا نیز حد 
نصاب مشار کت در انتخابات شکست. جو بایدن 
نخستین رئیس‌جمهوری است که توانسته بیش 
از ۷۵ میلیون رای به چ نگ آورد و از این نظر 
ر کورددار است. نه اینکه او چهره برجسته‌ای 
باشد بلکه رقیبی بود که روبروی ترامپ ایستاده 
بود و قاعدتاً ری بیشتری از مردم آمریکا را 
می توان انتخابی سلبی دانست نه ایجابی. 


تأثیر این انتخابات بر بازارهای مالی 
کشورمان نیز مشهود بود. سقوط ۲۵ درصدی 
بهای سکه و ارز و خودرو خیلی‌ها را امیدوار کرد 
تا اقتصاد ایران از فشار خارج شود و این می‌تواند 
خبر خوشحال کننده‌ای برای مردم به حساب 
آید اما یک نکته مهم را نباید فراموش کرد و آن 
اینکه کاهش قیمتها در بازار ارز و سکه و طلا و 
خودرو تخلیه آثار روانی افزایش‌هایی است که 
در چند ماهه اخیر اتفاق افتاد اما اگر به دنبال این 
هسنیم که اقتصاد باثبات تری در داخل داشته 
باشیم نباید به انتخابات آمریکا چشم بدوزیم یا 
همه سیب‌هایمان را در سبد تغییرات سیاسی 
در آمریکا بگذاريم. بخش قابل ملاحظه‌ای از 
مشکلات اقتصادی ما ناشی از سوءمدیریت 
در اداره اقتصاد. رانت. فساد. عدم اصلاح نظام 
بانکی و مالیاتی است. اگر ما در ایجاد تغییرات 
مناسب در ساختار اقتصاد و مدیریت شور 
توفیق پیدا نکنیم حتی با وجود اصلاح رابطه ایران 
و آمریکا مسیر درستی برای پیشرفت نخواهیم 
یافت. هرچند امیدواریم تغییرات سیاسی ایجاد 
شده در آمریکا از گسترش تنش میان دو کشور 
بکاهد و از فشار اقتصادی بر ما کم کند اما اگر 
قرار باشد که ما از درسهای گذشته عبرت 
نگیریم و همچنان چشم به دلارهای نفتی برای 
توسعه کشور داشته باشیم بی‌تردید همچنان 
تورم و افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه 
و مشکلاتی نظیر بیکاری دامنگیر کشور خواهد 
بود. در طی ماههای گذشته حر کتهای خوبی در 
داخل برای جبران اثر تحریم‌ها توسط جوانان. 
دانشمندان و تولید کنند گان ایرانی کلید زده شده 
است که نباید اجازه داد عادت به وابستگی نفتی 
این تلاشها را بی‌نمر و دوباره مافیای واردات 
هر چه را که رشته شده پنبه کند. بايد بسیار 
مراقب بود تا دوباره بازار داخل را به راحتی در 
اختیار کالاهای خارجی قرار ندهیم و فرصت‌های 
اشتغال را از یی نبریم. اینها نکات مهمی است 
که به شدت بايد به ان توجه کرد. به هر حال 
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امیدواریم تغییرات ایجاد شده در کاخ سفید 
دستاوردهای خوبی برای مردم جهان داشته 
باشد و سیاستهای عاقلانه تری را در کاخ سفید 
در برخورد با مردم ایران عملیاتی کند. 


مه 
اطلاعاتث کی سارو ۳۹۰۵ AN‏ ۳ 


ES‏ ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


گلایه از بی تدبیری و گرانی 

هر جا برای خرید مراجعه می کنیم یا در محفل‌های 
خودمانی و غیر خودمانی بسیاری از هموطنان از 
مشکلات اقتصادی. گرانی و بی تدبیری مسئولان 
سخن می گویند. گله و شکایت مردم تمامی ندارد. 
برخی‌هامی گویند د کتر روحانی قبل از انتخابات 
برای این که بتواند رای حداکثری رااز ان خود 
کند. وعده‌های فراوان داد ولی ما به جز گرانی و بی 
اعتمادی چیز دیگری عایدمان نشده است! برخی 
هم بر این عقیده‌اند که رئیس جمهوری و برخی 
مسئولان, تخصص‌شان گرائی کالاها است. 

ضعف ه ای مدیریتی سبب بی تباتی و افزایش 
قيمت‌ها شده و همه این دردها نه بر دوش دولت 
بلکه بردوش مردم کم در آمد و کار گران و کارمندان 
است.اما این که چرا انتقادهاء نظرات و شکوائیه‌های 
مردم مورد توجه مسئولان به ویژه رئیس جمهوری 
قرار نمی گیرد. مشخص نیست. مردم نباید تاوان 
اشتباهات گذشته و حال مسئولان را بدهند. 
چرا قیمت برنج ایرانی که با تلاش و دسترنج 
کارگران زحمتکش و کشاورزان ایرانی کاشست. 
داشت و برداشت می‌شود با قیمت ارزان از آنها 
خریداری می‌شود اما با قیمت بسیار گران به 
دست مردم مصرف کننده می‌رسد؟ مردم به 
قدری سر گرم مشکلات روزمره هستند که تفریح 
و خوشی و آسایش رافراموش کرده‌اند و اینگونه 
مسائل هیچ ربطی به دشمنان خارجی ندارد. یکی 
از دوستان تازه متأهل و بچه دار گفت با این وضع 
اسفبار اقتصادی چه کار کنم. زن و بچه رارها کنم و 
جدا شوم؟ این حرف دوستم تازه ساده ترین است 
بسیاری از جوانان از درماند گی به سوی سرقت 
رفته اند. جراباید کار گر کارش را پس از #سال در 
کارخانه از دست بدهد و ۱١‏ ماه حقوق طلب داشته 
باشد؟ درد بی پولی و گرانی وافزایش قيمت‌ها 
به بهانه‌های گوناگون هر روز بیشتر از پشت به 
هموطنان خنجر می‌زند. 

سخن آخر این که این وضع باید به طور ريشه ای 
نه وعده‌ای رسید گی شود تا مردم بیش از این دچار 


بدبختی نباشند. ۰ 
بدیخنی دم علی اکبر فرقانی 


تسلیت به همکار 

باخبر شدیم همکار گرامی‌مان جناب آقای 
ابراهیم رجبی مدیر بخش امور ساختمانی موسسه 
اطلاعات. در غم از دست دادن پدر همسر ار جمند 
خویش سوگوارند. ضمن عرض تسلیت به این عزیز 
برای روح آن مر حوم غفران الهی و بر ای بازماند گان از 
درگاه خداوند منان صبر و اجر مسئلت داریم. 

کا رکنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


٩٩ آبان‎ ۱ ۴ 
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تور صلواتک علیه و علی آبائه. ey‏ 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 
ولياًوحافظاً و قائدا و ناصراو دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 
قصه بر غصه سبلندر گاز مایع 
مدت مدیدی است که مسئولان دولتی استان 
سیستان و بلوچستان خصوصاً شهرهای جنوب 
استان در حل معضل تهیه گاز مایع در مانده 
شده‌اند. مردم از ساعات اولیه صبح در صف‌های 
طولانی برای خرید سیلندرهای گاز منتظر می 
مانند. عدم نظارت درست مدیران استانی و 
شهرستانی و توزیع ناعادلانه گاز مایع در استان 
باعث مشکلات زیادی برای مردم شده است.با 
وجود این مشکلات واقعا چطور مدیران و مسئولین 
ارشد استانی و فرمانداران محترم به خود اجازه 
وعده ایجاد اشتغالزایی به فرزندان این سرزمین را 
می دهند در حالیکه ابتدایی ترین مشکل مردم 
که تامین گاز مایع می‌باشد را نمی‌توانند حل کنند. 
به قول معروف شما سیلندر با قیمت مصوب بده 
جیب ما رو نزن با کپسول هفتاد هزار تومانی کافیه! 
اخیر آ فرماندار محترم شهرستان ایرانشهر بیان 


نمودند مشکل کمبود سیلندر بخاطر گرانی در 
سوال اینجا ست؟ این سیلندر چطورو از کجا به 


مرز برده می‌شود؟ غير از این که یک شبکه مافیا 
تشکیل شده! و چگونه جلوی قاچاق آن گرفته 
نمی شود! چطور وقتی مدیران ارشد برای بازدید 
می‌آیند یک دفعه سیلندر زیاد می‌شود؟ 


سوالی بزرار -زاهدان 

طنز کرونایی 
کرونا این زمان با ما چها کرد /اتاق همسران از هم 
جدا کرد / کر وناامرد و زن راخوار کرده/ جفایی 
بی‌حد و مر بسیار کرده/ کلاس و مدرسه تعطیل 
گشته /به خانه مدرسه تبدیل گشته / محصل از 
کانالهای نمایش / دهد افکار مغزش را گشایش / 
کسی در فکر خود کار و قلم نیست / بمیرد کاسب 
بیچاره غم نیست / ز دستت کاسبی از رونق افتاد / 
چه شد وضع زمانه, داد و بیداد/ کرونا نزد ما یک 
انگل هستی / چه بی رحمانه دلها را شکستی / به 
قبررستان فر ستادی عزیزان / به خاک تیره‌بردی 
قوم و خویشان/برای دفن مرده غم گرفتیم /برای 
غسلشان ماتم گرفتیم / تو در هر کشوری جاسوس 
داری /ز کشتن از چه رو پروانداری/نه مرد و 
زن نه کودک می‌شناسی / نداری رحم و هر جا در 
هراسی / کجا بودی کرون‌ای دل آزار / تو قدری 
حرمت پپران نگهدارازز (طالب) نش نو ازا رک 

کن /به ایرانی تو کم ظلم و ستم کن 


طالب گلپا بگانی 


اطلاعات 2 


a‏ نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این درخواست 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام. نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 3 3 
علیرضا آقاجانی 
بر خلاف تصور شما دوست و خواننده عزیز اتفاقا 
گرایش مسئول صفحه ورزشی مجله به تیم مورد 
علاقه شما بیشتر است تا تیم رقیب! هر چند فرقی 
نمی کند خبرنگار در یک نشریه با علائق شخصی 
خود کار نداردو صر فآ باید در بی حق و حقیق] 
باشد. موفق باشید. 
3 محمد احمد وند-ملایر 
مقاله حدید شمااز سلسله مطالب «یک نکته از 
این معنی» به دستم رسید. چون هميشه مطالب 
اروا مامد یی کرای کوک وکال اہ 
است. به دوستان در تحریریه سپردم آن را در یکی 
از صفحات مجله در نوبت چاپ قرار دهند. 
#8 سید جمال اعتصامی -اصفهان 
خوشحالم که به جای صرف وقت بسیار در فضای 
مجازی این فرصت گرانبهای عمر راصرف 
مطالعه و تحقیق می کنید. از محبتی هم که نسبت 
به مجله ابراز کرده‌اید ممنونم. همانطور که شما 
هم اشاره کرده‌اید بسیاری از مشکلات کشور به 
سوء مدیریت مرتبط است و نیز افت سطح علمی 
و تخصصی مدیران و تصمیم گیرند گان. فرقی 
نمی کند در دولت یا در مجلس. درباره تحریم هم 
حق با شماست اینکه بگوییم تحریم هیچ تأثیری 
ار مردم و کش ور نداشته ح لاف ا 
بسیاری از مشکلات هم ار تباطی با تحریم ندارد 
و به عملکرد غلط در اداره کشور و دولت برمی 
گردد. سلام شمارا به آقای گلیاری می‌رسانم. 
شمسا فما نایک مچ در اعدای مجلا آنه 
درمورد یاد آوری حماسه‌های دفاع مقدس هم 
اشالله مطالبی خواهيم داشت. پیر وز باشید. 
# حیدر بیگ بلند -گچساران 
مسابقه بزرگ داستان نویسی همچنان در مجله 
دایر است. منتها به پیشنهاد خود آقای شیر زادی 
قرار شد هر دو هفته یکبار چاپ شود تا کیفیت 
ها ااا ا 
8 عبدالناصر بلوچ زهی-زاهدان 
همانطور که شماهم اشاره کر دید فاصله‌های طبقاتی 
کرک ور اا کا وبا ااا ےرا 
حکمرانی مطلوب نسبتی ندارد. امیدواریم شاهد 
آن باشیم که چنین تبعیض‌هایی در کشور ريشه کن 
شده باشد. موفق و سرفراز باشید. 


سمه داوو دبیگی 
مو beigi_somayeh@yahoo com‏ 


باریکتراز 


زندگی کنیم و بگذاريم دیگران هم زند گی کنند. 
همه ما می‌میریم. همه ماء بدون استئناء کمی دیر تر. 
کمی زودتر. یک دفعه ناگهانی تمام می‌شویم. یک روز 
همین خانه ای که سقف دارد خانه عنکبوت‌ها و لانه 
خفاش‌ها می‌شود. همین ماشینی که دوستش داریم 
زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ می‌زند. همین 
بچه‌هایی که نفس مان به نفس‌شان بند است. می‌روند 
پی زندگی‌شان. حتی نمی آیند آبی بریزند روی سنگ 
مزارمان. قبل از ما میلیاردها انسان روی این کره‌ی 
خاکی راه رفته اند. مغرورانه گفته‌اند: مگر من اجازه بدم! 
مگر از روی جنازه ی من رد بشید... و حالا کسی حتی 
نمی تواند استخوان‌های جنازه‌شان را پیدا کند که از روی 
آن رد بشود یا نشود ! 
قبل از ما کسانی زیسته‌اند که زیبا بوده‌اند. دلفریب. 
مثل آهو خرامان راه رفته‌اند.زمین زیر پای تکان خوردن 
جواهراتشان لرزیده. سیب‌ها از سرخی گونه‌هایشان 
رنگ باخته‌اند و حالا کسی حتی نامشان را هم به خاطر 
نمی آورد. قبل از ما کسانی بوده‌اند که در جمجمه ی 
دشمنانشان شراب ریخته و خورده‌اند. سرداران و 
امیرانی که گرزهای گران داشته ان د. پنجه در پنجه 
شیر انداخته‌اند. از گلوله نترسیده‌اند و حالا کسی نمی 
داند در کجای تاریخ گم شد هاند!... همه این کینه‌هاء 
همه این تلخی‌هاء همه این زخم زبان زدن‌هاء همه این 
کوفت کردن دقیقه‌ها به جان هم همه این زهر ریختن‌هاء 
تهمت زدن‌هاء توهین کردن‌ها به هم... تمام می‌شود.از 
یاد می‌رود و هیچ سودی ندارد جز اینکه زند گی را به 
جان خودمان و همدیگر زهر کنیم. 
اگر می‌توانیم به هم حس خوب بدهیم. کنار هم بمانیم و 
اگر نه» راهمان را کج کنیم.دورتر بایستیم و ادمان نرود 
که همه ما می‌میریم.همه ما. بدون استثناء. کمی دیر تر. 
کمی زودتر. یک دفعه ناگهانی... 
زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند. 


ناصر پوریوسف از آبادان 


ا 2 
رند یشم 0 


ر ا 

روزی پادشاهی خزانه را خالی دید. پس به وزير زی رک خود دستور 

| داد طرحی برای بودجه سال بعد ارائه کند.وزیر پس از مشورت با 
استت افصاد رای جران ری هط یه 
شامل سه بند بود:مالیات دو برابر شود.نیمی از گاو و گوسفندها 
به نفع دولت مصادره شود. کسی حق ندارد آروغ بزند!... پادشاه 
طرح را که دید. با پوزخندی به وزیر گفت بند اول و دوم قبول, اما 

سومی یعنی چی؟ چرا مردم نباید آروغ بزنند؟ 

وزیر زیر ک گفت قسمت سوم ضمانت اجرای دو قسمت قبل است. او ادامه داد بند 


/ 


سومی برای تخلیه انرژی اعتراضی مر دم است و ما با استفاده از جارچی‌ها آروغ نزدن را 
به مهمترین مسأله مردم تبدیل می کنیم. مردم هم به جای پر داختن به بندهای اول و دوم. 
به قسمت سوم خواهند ا ا بس از بلا گرفس اعتراضات به نسانه رام 
به خواست مردم. با دستور ملو کانه شما بند سوم را لغو می کنیم و مردم هم خوشحال به 
خانه می‌روند و درد اجرای دو بند قبلی را تحمل می کنند. 


افسوس که : 


یه 


۵ 


ارینا اهورا 


می‌عواهنجتممبا سیب وان 
حکیمی شاگردان خود را برای یک گردش تفریحی به کوهستان برده بود .بعد از پیاده‌روی 
طولانی, همه خسته و تشنه در کنار چشمه‌ای نشستند و تصمیم گرفتند استراحت کنند.حکیم 
به ھر یک از آنها لیوانی داد و از آنها خواست قبل از نوشیدن آب یک مشت نمک درون 
لیوان بریزند. شاگردان هم این کار را کردند.ولی هیچ‌یک نتوانستند آب را بنوشند, چون 
خیلی شور شده بود.سپس استاد مشتی نمک را داخل چشمه ریخت واز آنها خواست از آب 
هم چشمه بنوشند و همه از آب گوارای چشمه نوشیدند. حکیم پرسید :"یا 
آب چشمه هم شور بود؟" همه گفتند: "نه آب بسیار خوش طعمی بود." 
حکیم گفت: "رنج‌هایی که در این دنیا برای شما در نظر گرفته شده است 
نیز همین مشت نمک است نه کمتر و نه بیشتر.اين بستگی به شما دارد 
ارک که لیوان آب باشید و یا چشمه که بتوانید رنج‌ها را در خود حل کنید. 
۳ ۷ پس سعی کنید چشمه باشید تا بر رنج‌ها فایق آیید. 


هر ۵۵ ميعنم مر د گان راد ۰ از ذند گان می: 


تند 
۰ 


بیژن ملاح سعید 


یکبار از زنی موفق خواستم تاراز خود را با من در میان بگذارد. لبخندی زد و گفت: موفقیت 
من زمانی آغاز شد که نبردهای کوچک را به جنگجویان کوچک واگذار کردم. 

دست از جنگیدن با کسانی که غیبتم را می کردند برداشتم. 

دست از جنگیدن با خانواده همسرم کشیدم. 

دیگر به دنبال جنگیدن برای جلب توجه نبودم.سعی 
نکردم انتظارات دیگران را بر آورده کنم و همه را 
شاد و راضی نگه دارم.دیگر سعی نکردم کسی را 
راضی کنم که درباره من اشتباه می کد انتک 7 
شروع کردم به جنگیدن برای:اهدافم. روياهايم. 
رامتوقف کردم روزی بود که مسیر موفقیتم اغاز 

شد. هر نبردی ارزش زمان و روزهای زند گی ما را 
ندارد. نبردهایمان را عاقلانه انتخاب کنیم. 


محمدی 


8 ,بل سار تر 


ا 
7 
7 ۲ 
و 


اطلاعات کل ارو ۳۹۰۵ RB‏ 


ربیع‌الاول: باید قوی شویم تا دشمن مایوس شود 
٭ ظریف: آمریکا باید رویّه اش را در قبال جمهوری 
اس رن هر 

٭ وزیر نیر و: تکرار خشکسالی شدید محتمل است 
٭ جو بایدن چهل و ششمین رئیس‌جمهوری ایالات 
متحده آمریکا شد 

# وزیر صمت: انتقال آب خلیج فارس به کرمان 
یاد گار ارزشمندی برای نسل آینده است 

قیمت‌ها در بازار ار: سکه. خودرو و بورس با 
ریزش شدید ۲۵ درصدی روبرو شد 

ف بان وستاد ا ا کرو هر آن رای جر کرت 
از شتاب بیماری باید دو هفته تعطیل شود 

# آمار فوتی‌های کرونا تا سه هفته آینده‌همچنان 
بالا خواهد ماند 

۶« موج استعفاها کاخ سفید رافرا گرفت 

٭ در پی سقوط ارزش لیر تر کیه اردوغان رئیس 
بانک مر کزی این کشور را اخراج کرد 
کارا ان کار 
کارهای غیرضروری ۶ بعدازظهر اعلام شد 

۶ هزار خودرو به خاطر عدم رعایت ممنوعیت 
سفر کرونایی ۰ ۵۰ هزار تومان جریمه شدند 

۴+ شهردار ساری به دلیل تخلفات مالی توسط 
سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد 

* مرزها تا پایان آبان ماه تعطیل شدند 

ره رجمیوری خواهان نی ار قل 
قدرت مسالمت آمیز خواهد بود 

۶ زند گی بدون ازدواج زنان و مردان و استفاده از 
مروت ال ور کامل در امارات ارک کد 
۶+ مجوز تولید ۴داروی گیاهی موثر در درمان کرونا 
صادر شد 

۴ وزیر کار دستور ویژه برای بیگیری اخراج 
کار گران هفت تبه را صادر کرد 

# اتحادیه اروپا: با پیروزی بایدن آسود گی خیالی 
بز رگ در ارویا احساس خواهد شد 

ان ار 
خواهان پیروزی ترامپ بودند 

** چین: واکسن کرونای تولیدی ما موفقیتآمیز بود 
+ نتایج نهایی کنکور ۹٩‏ اعلام شد 

#«مسعود ییلماز نخست وزير اسبق تر کیه در گذشت 
۶+ ظریف وزیر امور خارجه . حملات تروریستی 
فر انسه را محکوم کرد 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان از نقش مثبت 
اران برای ایجاد صلم در ترا تمجید کردند 
وتا اسان در بر فا عه وان 
# آمریکا جنگنده های اف ۳۵ سفارش تر کیه را به 
پونان می فروشد 


۶ کل ۰ آبان ٩٩‏ اتکی 


انتخابات ۲ 


مریکاو 


ر استیآ ر زمایی سخناه 3 ار امب 
رئیس جمھو ری آمر یکاء در مورد اشکالات شمار شآرا در انتخابات ایالات 


متحده‌حرف‌ها زیی زده واتهاماتی رابد ون دلیل در مورد وجو د تخلف بر زبان 
رانده‌است .اوم یگوید: !"من مدت‌هاست در مورداشکالات را یگیری‌ازطریق 


بست صحبت می 


ی ی اس 


یک شیوه فاسد است و افراد را فاسد م یکند و 


تراشب وا ه‌ها پیش از انتخابات یعنی از ماه 
آوریل در بي بیش از ۰ توییت با طرح احتمال تقلب 
دزرائ گتری ست در مورد این شیوه ابر از 
تردید کرده اما هیچ مدر کی در دست نیست که 
نشان دهد این سیستم فاسد انست: 

تقلب در انتخابات در ایالات متحده تا حدی 
نادر است - طبق مطالعه سال ۲۰۱۷ م رکز برنان 
برای عدالت کمتر از نيم 


=== 


پس رای گیری پستی روش جدیدی نیست و در 
بسیاری انتخابات مورد استفاده بوده است: 


ترامپ: شسگفتآور است که چگونه نتیجه 
رای گیری‌های پستی نیز یک طرفه است." 
پستی انتقاد کرده و گفته است این روش به معنی 
"تقلب قوق العاده" است اما البته هیچ مد ر کی هم 
کے ۳ 


دلیلی وجود ندارد که در این ا 
انتخابات تقلب موضوع اصلی, 4 ارفا ر خامه‌های مرش َر 
بوده باشد و تازه خود او ۱ رایگیری پستی انتقاد کرده و کفته است ۶ جمهوری‌خواه خواست 
هم در دوره‌های گذشته این روش به معنی " تقلب فوق العاده "است ٩‏ به جای استفاده از 


کند.وی از رای دهند گان 


با پست رای داده است. 
وی در خارج از ایالت فلوریدا ۰۳ 
که در ان تبت نام کرده بود از طریق 
پست رای می‌داده است. 

این روش به عنوان رای گیری غیابی شناخته 
شده که آقای ترامپ گفته طرفدار آن است 
چون حفاظت بیشتری دارد. اما سایر شیوه‌های 
رای گیری غیابی مانند ارسال اوراق رای پستی 
برای همه رای دهند گان حتی بدون تقاضای خود 
آنها را متفاوت و در معرض فساد دانسته است.در 
حالیکه ایالت‌های اور گان و یوتا در انتخابات قبلی 
از این روش با موفقیت کامل استفاده کر دند 

ترامپ: آنهاده‌ها میلی ون برگه رآی 
ذرخواست نشده را بدون اقدامات تأییدی از 
طریق پست ارسال کردند." 

برای همه رآی‌دهند گان ثبت نام شده در ٩‏ 
ایالت (به علاوه واشنگتن دی سی) در این دوره 
استثنائا به خاطر شیوع کرونا بر گه‌های رای گیری 
غیابی ارسال شد بدون اینکه درخواست شده 
باشسد. پنج ایالسث این اقسدام را به دلیل شسیوع 
وب‌روس کرونا انجام دادند اما ۸ ایالت از اين ٩‏ 
ایالت یعنی کلرادو.هاوایی. اورگن. یوتاء واشنگتن. 
کالیفر نیا نیوجررسی و ورمونت -در حال حاضر 
مورد بحث نیستند.همه اشکال رای گیری پستی 
دارای یادمان‌های بسیار موثری هستند مثلا 


1 آخوتی ثبت شده رای‌دهنده ارسال شده باشد. 


راما اه سم مدر کی تاه کی ۳ 
ر این‌ادعارااثبات کف ا 


aaa 


برگه‌های رای‌گیری 
پستی در روز انتخابات در 
پای صندوق حاضر شوند. 
شواهدی که از شمارش آرا به دست آوردیم 


- 
ات ت 


نشان می‌دهد این همان چیزی است که اتفاق 
افتاد یعنی ری دهند گان دمو کرات با یست رای 
دادند و رای دهند گان جمهوری‌خواه با پست رای 
ندادند. 

شمارش آرای پستی به پایان نرسیده اما در 
پنسیلوانیا تخمین می‌زنند که در بیش از ۲۰۵ 
میلیون رای پستی» رای دمو کرات‌ها سه بر ایز 
بیشتر از جمهوری‌خواهان بوده اسشت. پس این 
اتهام هم درست نیست. 


اد اد عاد 
ک 2 2 


ترامپ: "در جورجیاء یک لوله در یک مکان 
دور تر کید , کلا مربوط به مکان شمارش نبود اما 
آنها برای چهار ساعت شمارش آرا را متوقف 
کردند. 

البته که این هم درست نیست بلکه این لوله 
اب در اتاقی تر کید که رای‌های غیابی در ان 
شمرده می‌شد و شمارش آرا متوقف شد. 


ترامپ: "اکنون فقط نتیجه رای گیری چند 
ایالت باقی مانده که تشکیلات رای گیری این 
ایالت‌ها در همه موارد توسط دمو کرات‌ها اداره 
می‌شود." 

اینکه همه تشکیلات رای گیری تحت تسلط 


دموکرات‌هاست حرف درستی نیست زیرا 
مواردی هم وجود دارد که این تشکیلات 
در دست دمو کرات‌ها نیست. 

در جورجیا که هنوز نتیجه نهایی اعلام 
نشده فرماندار و هر دو مجلس ایالتی در 

در این ایالت وزیر امور خارجی دولت 
ایالتی به اسم برد رافسنیر گر که مسئول 
انتخابات است هم جمهوری خواه است. پس 
اینط ور نیست که تشکیلات رای گیری همه 
ایالت‌ها در دست دمو کرات‌ها باشد و در جورجیا 


اد اد عاد 
۳ ۶۳ "و2" 


ترامپ: "آنها به ناظران مجاز قانونی اجازه 
نظارت نمی‌دهند" 

ترامپ درباره ناظران صندوق و شمارش 
صحبت می کند. این افراد در داخل مراکز 
رای گیری و شمارش رای هستند و باهدف 
اطمینان از شفافیت» شمارش آرا را مشاهده 
می کد این نوغ تظارت فر بیش خر انات ها مچاز 
است اما ناظران باید قبل از روز انتخابات ثبت 
نام کنند و معمولاًبه یک حزب یا یک کاندیدا 
وابسته هستند البته اين شیوه در تمام ایالت‌ها 
یکسان نیست و قوانین از ایالتی به ایالت دیگر 
متفاوت است.ترامپ فقط به عدم اجازه به ناظران 
جمهوری‌خواه در برخی از شهرهای تحت کنترل 
دموکرات‌ها مانند فیلادلفیا و دیترویت توجه 
کرده و شهرهایی را که اینطور نبوده را در نظر 
نگرفته است. 

اما ناظران صندوق در هر شهر اجازه داشتند 
هنگام شمارش آرا در محل باشند 

البته تعداد ناظران صندوق در یک سر کر 
شمارش بسته به اندازه آن متفاوت است اما 
این محدودیت‌ها قبل از روز انتخابات تعیین و 
معین شد به چه کسانی اجازه حضور داده شود.در 
برخی مناطق تعداد آنها محدود شد که دلیلش 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از 
ایجاد رعب و وحشت بود. 

در دیترویت بیش از ۱۳۰ ناظر به نمایند گی 
از دموکرات‌ه او جمهوری‌خواهان اجازه ورود به 
داخل محل کنوانسیون را یافتند.منشی شهر به 
نام جانیس وینفری گفته است که از بیرون کردن 
ناظران جمهوری‌خواه اطلاعی ندارد. 

در فیلادلفی یک فیلم در شبکه اجتماعی وایرال 
شد که نشان می‌داد یکی از ناظران مجاز از محل 
اخراج می‌شود اما دلیلش فقط سرد ر گمی در مورد 
مقررات بود و بعدا به او اجازه ورود دادند. 


لد عاد اى 
کر کر 


ترامپ: اگر آرای غیر قانونی شمر ده شود. 


آنهامی توانند پیروزی در این انتخابات را از 
مابه سرقت ببرند. اگر آرای بعد از موعد را 
بشمرند. ما به شدت با آن برخورد می کنیم اما 
آراء بسیاری بعد از موعد رسید." 


ترامپ معتقد است ارای پستی که بعد از روز 
رای گیری رسیده غیرقانونی "بوده است.اما آرای 
بعد از موعد پستی در تقریب نیمی از ایالت‌های 
ایالات متحده مجاز دانسته شده به شرطی که مهر 
پستی آن تا ۳ نوامبر باشد. 

این شیوه در ایالت‌های اصلی پنسیلوانیا؛ نوادا 
و کارولینای شمالی رایج بوده که هنوز آراء آن 
شمارش کامل نشده است. علت تاخیر رای پستی 
از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است.سایر ایالت‌ها 
مانند جورجیا و آریزونا آرای پستی را که پس از 
روز انتخابات دریافت شود نمی‌شمرند. 

پرزیدنت ترامپ در سخنرانی خود گفت که 
آرای پستتی دیرهنگام در پنسیلوانیا "بدون حتی 
علائم پستی یا هر گونه شناسایی " در حال شمارش 


استت: 

داد گاه عالی ایالت حکم داد آرا بعد از موعد با 
تمبر پستی نامفهوم یا ناخوانا محاسبه شود. مگر 
اینکه شواهد کافی "نشان دهد که پس از روز 
انتخابات پست شده است . 

پس این حرف او هم غلط است و هر رای گیری 
پستی چندین مرحله را برای تایید طی می کند. 
مانند بررسی امضا و آدرس. 


اد اد اد 
2S I‏ کرت 


ترامپ: "یسک مر کز مهم شمارش آرادر 
دیترویت. پنجره‌ها را دوباره با تکه‌های بز رگ 
مقوا پوشاند چون می خواستند محل شمارش آرا 
از دید مردم مخفی و مسدود بماند." 

اشاره آقای ترامپ به مر کز 1۴٣‏ در دیترویت. 
میشیگان است که یک ایالت با آرای نزدیک 
نامزدهاست.روز چهارشنبه ناظران گفتند که 
پنجره محل شمارش آرا پوشانده شده تا آنها قادر 
به مشاهده شمارش آرا نباشند. 

بعدا دادستان شهر دیترویت. لارنس گارسیا: 
در بیانیه‌ای گفت: بعضی اما نه همه پنجره‌ها 
را پوش‌اندند فقط برای اینکه کسانی که مشغول 
شمارش آرا بودند ابراز نگرانی کردند که کسانی 
از بیرون هنگام کار از آنها عکس می‌گیرند." 


ناشنیده‌ها ی انتخایات 


معمولا در سس تمی که سر مانه‌قش موتور اقتصادی 
راداراست. هر دو حزب با تفاوت‌های ناجیز و قبول 
مقررات بازی حاکم در نظام سرمایه‌داری به میدان 
مسابقه می آیند. در چنین فضابی هست که مجادله 
نقشی اساسی ندارد و شخصیت. ظاهر. سن. گذشته و 
کاریزما نقش مهمی پیدا می کند. البته موردی دیگر که 
انا دو ان دای حطس تحص مد بت 
آشتی وادعای اتحاد ملی است که میان اکثریت سفید 
و اقلیت‌های نزادی و مذهبی دیگر تمایز ایجاد می کند. 
ترامپ نماینده قشر ثروتمند و سفید پوست مسیحی و 
بایدن جانبدار اشتی ملی و تلفیق آقلیت‌ها در جامعه 
است و گزیدن معاونش خانم کام لا هریس دو رگه 
هندی و سیاه پوست هم شاهد این ادعای اوست. جالب 
این است که در انتخابات دوره گذشته مواد زیادی برای 
مجادل را ار را 
منبع کافی برای مجادله ایجاد کرد. مثلاً امسال موضوع 
کرونا و پی امدهای آن بود که دمکرات‌ها ان را جدی 
گرفته و جمهوری خواه‌ها از آن سرسری گذشتند. 

به همین دلیل بود که تقابل شخصیت بایدن و ترامپ در 
این انتخابات نقش بزرگی بازی کرد به طوری که وقتی 
سه روز به انتخابات مانده بود. در بسیاری از ایالات 
تعداد افرادی که زودتر رای می‌دادند ر کورد راشکست 
چون در تمام ایالات درصد دمکراتهای رأی دهنده 
بیش از جمهوری خواهان بود. از طرفی چون ترامپ 
مشروع بودن رای گیری را زیر سوال برد و ست کردن 
ارا رااوسیله‌ای برای تقلب قلمداد کرد. مسئولان ایالتی 
و شهرها تلاش بسیار سعی کردند با کنترل و دقت دو 
چندان عکس این موضوع را ثابت کنند. 
ار و E‏ 
و موثر حضور یافتند و در مسیر رای گیری به افراد 
کمک کرده و مانع هر گونه اغتشاش یا عملی خلاف 
عرف را ی گیری شدند. این در حالی وود که ترامپ 
و یارانش اظهار کر ده بودند. مردانی مساح از جانب 
رات گرایان در اماکن رای گیری خواهند بود تا 
مانع هر گونه اعمال تقلب باشند., اما در مکانی که 
خودم رای دادم (استادیوم سر پوشیده ورزشی 
دانشگاه) اصلاً خبری از افراد متفر قه نبود و مسئولان 
و داوطلب‌فا؛ بسیار مودب و موثرحضور داشتند 
وحتی کسی بدون ماسک دیده نمی‌شد و ماشین‌های 
رأی گیری و کامپیوترهای مدرن عملاکردها را بسیار 
ساده و موثر کرده بود و تمام پروسه رای دادن یک 
۰ 1 
اوراق رای دادن به نشانی ها یست شده بود تا از 
طریق پست رای بدهیم و در حالا مسئولان از ما امضا 
می گرفتند تا متعهد شویم که آن اوراق را پست نکنیم 
این واکنش هابود که تقاوت بین این انتخابات با 
انتخابات دیگر را ایجاد می کرد. ی 


الاعات کی ارو ۳۹۰۵ ۷ 


آنجه 


ذند گانی مار اشکل ہی دهد معنایی است که به رو ددادهامی دهم 


۵ اذتونی رد این 


۸ کل ۱ آبان ٩٩‏ 


یک نسیم رایکان 

۳ همه جر در اتتخابات ابالات متحده آمریکا 
به نفع ایران به پیش رفته و هر چند این حرف درستی است که "مدیران 
۱ رادر داخل ایران پیدا کنند و سیاست آمریکا 
در برابر ایران به ساد گی تغییر نخواهد کرد" ولی از این واقعیت‌های خوش 
طعم هم نمی‌توان بدون لبخند زدن, رد شد که رئیس‌جمهور آمریکا که در 
۱ . ادن ب» یک قرارداد ہیں المللی؛ سخت‌ترین رفتار 
ممکن را علیه ایران انجام داد. تحريم‌ها را به حداکثر رساند. جنگ اقتصادی 
بی‌پیانی راعلیه کشسورمان آغاز کرد سردار سلیمانی را به شهادت رساند 
وحتی مانع رسیدن دارو به ایران شد در شرایطی که سخت‌ترین همه 
گیری جهانی با بیماری کرونا روزانه جان صدهاایرانی بی گناه را می گیرد. 
امروز به عنوان یک شکست خورده بز رگ در حال جنگ زدن به داد گاه‌های 
ال ۲ ار بر این تا کامی خود پیدا کند و در حالی که بسیار 


۱ ۱ ۰ ری هم اعلام کرده که نرخهای کاهشی 
۱ ان بایدار داش دآما روند تعادلی در بازارارز ادامه خواهد 
یافت و این بسیار شبیه بود به جملاتی که رئیس بانک مر کزی در این 
روزها و درباره شرایط بازار ارز گفت. تردیدی هم نیست که تصمیم گیران 
ار مظر عملکردها و تصمیمات مدیران ارشد 
ایالات متحده آمریکا در خصوص باز گشت به بر جام هستند. چرا که هر گونه 
باز گشت کم هزینه آمریکا به برجام و مقررات و ساز و کارهای آن. دسترسی 
ا کے رابه صورتهای گوناگون: تضمین 
خواهد کرد. از فعال شدن دوباره فروش نفت خام گرفته تا آزاد شدن منابع 
ارزی ایران در کشورهای دیگر یا تسهیل مبادلات ارزی بین بانکها. 

به همین دلیل هم هست که هیچ یک از مدیران سیاسی ایران. شکست 
ترامپ را به رقیب آمریکایی او تبریک نمی گویند. ولی هم رئیس‌جمهور و 
هم وزیر خارجه ایران پس از تعیین شدن بخش بزرگی از سرانجام انتخابات 
آمریکاء این کشور رادعوت به با زگشت به برجام و توافقی کردند که پیش 
از این به ان متعهد شده بود. 


۰ طلوع دیگر 


پیروزی رقیب ترامپ در انتخابات آمریکا برای دولت د کتر روحانی 
و وزارت خارجه ایشان که تلاش فراوانی برای تولد برجام و بهره‌مندی 
ایران از نتایج آن داشته هم. فرصت کم نظیر و البته کوتاهی ایجاد می کند 
که بتوانند در فرصت ٩‏ ماهه‌ای که در اختیار دارند از تمام راههای ممکن 
برای احیای برجام و منافعی که در این قرارداد برای ایران می‌توانست 
ایجاد شود. اقدام کنند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که در فضای 


او 
الاعات کل 


kianfulladi@yahoocom 
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به ادامه یافتن حکومتش امیدوار بود امروز مشغول تماشای صدها پیام 
تبریک روسای کشورهای جهان به رقیب سالخورده خود در انتخابات است. 
ای اد کرد فروش نفت ایران را تقریباً متوقف کرد و اجازه ورود میلیاردها 
ایران را دچار شوک کرد. خودرو مسکن و تقریباً تمام نیازهای روزانه 


کک ل و آمریکابه وعده‌های انتخاباتی 
خود مبنی بر باز گشت به تعهدات بین‌المللی آمریکا که ترامپ از آن خارج 
شده بود. از جمله برجام. چگونه بازخواهد گشت و یا این باز گشت سریع و 
رایگان خواهد بود یا آرام و مشروط. هنوز چندان قابل پیش بینی نیست. 
اما تا حدود سه ماه دیگر که جنین سیاستهایی رسماً از سوی سیاستمداران 
آمریکایی اعلام شوند. همچنان فضای کم تنش و آرام اقتصادی بر ایران 
حاکم خواهد بود و مدیران ایراتی هم فرصت مطلوبی در اختیار دارند تابر 
این موج مثبت سوار شوند و بی‌نظمی‌های حاکم شده در بازار را که تقریباً 
به تمام کوچه پس کوچه‌های اقتصاد ایران راه یافته بود. سامان دهند و از 


خانوآدههای ایراتی یه جندتن برابر قیمت سال 9۶ (زنان شروخ تخرینهای 
جدید) رسید و فشارهای بی سابقه‌ای را به ایرانیان تحمیل کرد امروز اما تنها 
رسیدن خبر بیرون رفتن این رئیس‌جمهور عجیب از دفتر ریاست جمهوری 
انر گا اعت برش د قمعا در یادا رارز ودلا ر و غا کد عراب‌های 
مصنوعی در بازارهای خودرو و مسکن شده است و بسیاری را که از این آشفتگی 
بازارها به دنبال سوعاستفاده بودند. نگران و پریشان کرده است. 

انتظار اینکه ریزش قیمتها به شدت و با سرعت ادامه داشته باشد. چندان 
منطقی نیست. ولی همین که فضای اقتصاد ایران با کمترین هزینه در حال 
تجربه کردن ورود یک امیدواری شیرین به آینده است. باعث خواهد شد سایه 
سیاه سیاستهای ترامپ علیه ایران از نازار اقتصاد کشور دور شود وانتظارات 
تورمی که می‌توانست به گرانیها دامن بزند را کاملاً زمین گیر کند. به این 
ترتیب آنچه که تمام فعالان اقتصادی در ایران می‌توانند از ان مطمئن باشند 
این است که تا مدتهاء در تابلوهای صرافی‌ها و طلافروشیها از آن قیمتهای 
سهمگین ماهها و هفته‌های قبل. خبری نخواهد بود و حتی برخی خبرها حکایت 
از این دارد که دلارهای اطراف مراکز خرید و فروش ارز در تهران. حتی با 
قیمتهای زیر ۲۵ هزارتومان هم خریداری ندارد و همین نشانه از غیرواقعی 
بودن قیمتهایی می گوید که در ماههای اخیر برای دلار اعلام می‌شد. 


شرمندگی میلیونها ایرانی خارج شوند. به ویژه که در روزهای اخیر. اعلام شد از 
توانایی سپاه و بسیج هم برای نظارت بر بازار و جلو گیری از سودجویی کسانی که 
قصد موج سواری بر قیمتها داشتند. استفاده خواهد شد. در این میانه. میلیونها 
ایرانی هم در ماههای اخیر و تحت تأثیر بازار تشسویق و غیرمستقیم دولت: 
سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس کردند و امروز بسیاری از آنها نگران 
سر مایه‌ای هستند که به بورس آوردند ولی در هفته‌های اخیر نه تنها سود مورد 
انتظار به جیبشان ريخته نشد. بلکه در موارد بسیاری بخشی از سر مایه‌خود را 
نیز برباد رفته می‌بینند. 

متأسفانه از آنجا که مقدار قابل توجهی از افزايش قیمت سهام در حدود 
یک سال گذشته, ناشی از افزایش بهای دلار و گران شدن دارایی‌های شر کتهای 
بورسی بود امروز که به دلایل سیاسی قیمت دلار به سراشیبی تندی افتاده 
است. احتمالاً بهای متوسط سهام. از آنچه هست هم پایین‌تر خواهد افتاد. ولی 
یک امیدواری جدی در این بازار وجود دارد و آن اینکه با تثبیت شرایط ارزی 
و اقتصادی کشور و با زگشت ریل اقتصاد کشور به اصل قرار گرفتن تولید و 
فعالیتهای تولیدی, در میان مدت این افت قیمتهای بورس جبران شود و این 
امیدواری و با زگشت به مسیر سالم اقتصادی, رونق دوباره بورس را ایجاد کند. 
البته به شرطی که صاحبان سهام به هر دلیل مجبور به فروش سهام خود در این 
روزها نباشند و بتوانند صبر پیشه کنند. 


رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها و سلایق سیاسی اير ان به نتیجه رسیدن بر جام 
و بهره‌مندی کشور از نقاط قوت این قرارداد, چهره یک جناح سیاسی رادر 
میان رآی دهند گان ایرانی ترمیم خواهد کرد و این گرایش سیاسی با تمام 
اعضاو قدرتی که در اختیار دارد و در یک فرصت حدود ۲۵۰ روزه باید تمام 
تجربه سیاسی و سر مایه‌خود را به کار بندد تا مردم ایران یکبار دیگر طعم خوش 
برجام را بچشند. 

این تلاش. جدای از اینکه در رقابتهای سیاسی ایران چه جناحی پیروز باشد. 
می‌تواند دست کم در کوتاه مدت, پاداش صبر و تحمل فراوانی را که میلیونها 
ایرانی از خود طی سه سال گذشته نشان دادند. به ایشان تقدیم کند. 


شهر یاران و خاک مهربانان 


اگر بخواهیم دلیل اصلی قر آنی بر بعثت رسول الله صلّی‌الله علیه و 
آله را بدانیم. "رحمة للعالمین " است.(انبیاء:۱۰۷) 

اکنون بر مدعیان پیروی از پیامبر خاتم است که تشابهشان را با 
مقتدایشان با این میزان بسنجند و تراز کنند. هم معنی "رحمت "را 
بجویند و هم "عالمین" را بدانند که چه عوالمی‌است. 

کاش به جای اینهمه انتظار و کنجکاوی همراه با هزار تحلیل و 
تفسیر و پیش‌بینی که هر چهارسال یک بار برای انتخاب رئیسی 
برای آن سوی دنیای ما موج برمی‌دارد. تموجی از رحمت و مهربانی 
فیمابین خودم ان درمی‌گرفت. تا تجربه کنیم که این رحمت 
رحمانی و وحدت انسانی چه سان می‌تواند ما را از چشم‌دوزی به 
انتخاب این و آن. مستقل و بی‌نیاز کند و کار رااز سوی خودمان 
برای خودمان بسازد. 

تنگناهایی که خودمان به دست خودمان می‌سازیم و گره‌هایی 
که خود بر کلاف زند گی و روابطمان می‌فکنيم. چرا باید در 
انتظار برافتادن این و بر آمدن آن, با ز گشوده شود؛ که تجربه 
کرده‌ايم و نشده‌است. 1 

من علیرغم فاقدبودن درک و قدرت تحلیل سیاسی اما به 
تجربه‌ی زیسته دریافته‌ام. که بیهوده‌ترین انتظار و خوشدلانه ترین 


توهم سیاسی آن است. که از چندماه مانده به انتخابات آمریکا 


شود. تا کنون با رفتن‌ها و آمدن‌های قدیم و جدید چه اتفاقی افتاده. که 


این بار در تب و تاب و بیم و امیدیم؟ 

مارادونا را رها کنیم و فکری به حال و روز خود آوریم: 

- تا کی پنجه بر صورت هم بکشیم و کف بر دهان آوریم و اين را 
تکفیر کنیم و آن را تفسیق؟ خازن بهشت‌ایم يا مالک جهنم!؟ 

ار را ال ما > 
انتخابات. چرخ گر دش امور را از حر کت بیندازیم و به تعلل و انتظار 
و سیاسی‌بازی و پرونده‌سازی عليه یکدیگر مشغول شویم. تادر 
مناظره‌های انچنانی کم نیاوریم!؟ 

تا کی با موقع‌ناشناسی, در سر بزنگاه‌های تدبیر و درایت. طرح‌ها 
و لوایح تبلیغاتی و خارج از اولویت معیشت مردم را بین پاستور و 
بهارستان دست‌به‌دست کنیم؟ 

-کی بايد به خود بياييم. که اول و آخر مان د گاری این ملک و 
ملت. درسایه‌ی رحمتی فراگیر و وحدتی قومی - سرزمینی است. و 
نباید ساده‌لوحانه, بدین وهم فروشویم. که فلان جمهوری‌خواه يا فلان 
دموکرات. دلش برای فرهنگ و تمدن و فراخنای یکپارچگی سرزمین 
ما می‌تپد؛ بیش از آن که قلب تر ک و کرد و بلوچ و لر و گیلانی و مازنی 
و کرمانی و تهرانی و خورستانی برای این آب و خاک می‌زند؟ 

ان رفت واین آمد. با آن ماند واین نیامد؛فکر نان کنیم که 
خربزه آب است. آب خربزه‌ی انتخابات آن سوی دنیا اگر هم 
تشنگی برخی کسان را موقتاً رفع کند. جای نان گرم رحمت و مودت و 
مهربانی‌های فر اموش‌شده در دیار خودمان را پر نمی کند. 

کی ی بود وکاک ی دار 


۳۷ 
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وقتی موفق 


ه 


نید که استعد 


ادهای درون خود و اشکه فا کنید 


۵ دای 


سطح دریا حدود ۰ متر است. این روستا در میان دشتی قرار گرفته که 
کوه‌هایی بلند آن را احاطه کرده اند. آب و هوای روستا در تابستان‌ها گرم 
ور نها ریا محل دار کیری روا سل اه 
سبب شده بافت مسکونی متراکمی داشته و کوچه‌هایش پیچ در پیچ باشند. 
اه را ها ها اه 
ایران است و قدمتش را بیش از ۵۰۰ سال عنوان کر ده اند. این روست از قدیم 
در مسیر ارتباطی شهرهای سبزوار و نیشابور و مشهد قرار داشته و نامش را 
از مرغوبیت زعفرانش گرفته است. مردم روستا به زبان فارسی با گویش 
خراسانی صحبت می کنند. | کثر مردم به کشاورزی و دامداری مشغول هستند 
وعده‌ای دیگر نیز در آمور خدماتی و صنابع دستی انس تقال دار ند. قالی بافي 
و فرت بافی از صنایع دستی معروف آن هستند. در موسیقی محلی روستای 
زعفرانیه از سازهای سرنا و دهل استفاده می‌شود . گوی‌بازی, هفت سنگ. 


ی 


A‏ دیدنی‌های ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 
روستای زعفرانبه 
روستای زعفرانیه از توابع بخش مر کزی شهرستان سبزوار در استان 


خراسان است. این روستای دیدنی در ۵ کیلومتری شرق سبزوار و 
در حاشبه جاده اصلی سبزوار به نیشایور قرار گرفته است. این روستا 


باجمعیت ۲۳۲ نفر در دهستان رباط قرار دارد و به دلیل موقعیت 
طبیعی مناسب, چشم اندازهای ار تفاعات, باغ‌ها, مزارع سرسبز و سواحل 
رودخانه به ویژه در فصول بهار و تابستان و پاییز از زیبایی و طراوت 
را ی ای ی کر MI‏ 


روستای تفریجان 


روستای تفریجان از توایع شهرستان همدان 
در استان همدان ایران است. این روستا در جنوب 
شرقی شهر همدان و در شرق کوه الوند قرار دارد 
و مر کز دهستان الوند کوه شرقی است. تفریجان 
در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا قرار داشته و 
حدود ۲۲۰۰ نفر در آن زندگی می‌کنند. 

در مورد نام روستا بايد گفت که از دو بخش 
تفری و جان تشکیل شده است. جان, در واقع گان 
بوده است که به معنی محل و معدن است. در حال 
حاضر نیز مکان‌هایی در تفریجان با همین پیشوند 
وجود دارند. تفر نیز در قدیم به معنی گبر بوده 
است که به معنی زرتشتی است. در واقع تفریجان 
در قدیم گبرگان یا گبریگان نامیده می شده که به 
معنی محل زرتشتیان بوده است. 


تفریجان باغ‌ها و بیشه زارهایی دارد که در بهار 
بسیار سر سبز و خرم هستند. باغ‌ها و دشت‌ها و 
زمین‌های تفریجان به دو قسمت عمده بالاها و 
"پایینا" تقسیم می‌شوند. از بزر گترین دریاچه‌ها 
و آبگیرهامی‌توان به ایسیل و گچ کان اشاره 
نمود. ایسیل که در جنوب شرقی تفریجان قرار 
گرفته در دره‌ای به همین نام واقع شده‌است و 
در واقع آب‌بندی می‌باشد که توسط خود اهالی 
آب کروی الات کا اا 
گچ کان دریاچه‌ای در باغهای پایین می‌باشد. 
این دریاچه در واقع معدن گچ مترو که‌ای بوده که 
اکنون به صورت دریاچه‌ای مورد بهره‌برداری 
قرار می گیرد. از مناطق دیدنی آن می‌توان به کوه 
خورزنه اشاره کرد که در واقع تبه‌ای بز رگ و 
ارتقاع آن از سطح دربا ۰ ۲۲۰ متر بوده و در غرب 
LES‏ ای را 
زیادی غار وجود دارد که به غیر از یکی از انها. 
bi‏ ۷ 
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بقیه توسط انسان کنده شده اند. در سقف غارهاء 
شکل‌های دایره شکلی به چشم می‌خورد. که گویا 
شده‌است. نظریات دیگری نظیر استفاده به عنوان 
نوعی تقویم نیز مشهور می‌باشد. سقف غارها با نظم 
راشکافته در سین شده‌است متاسفانه در چند سال 


اکر را ادا رها کے درک ا 
بخش‌های غار برای بازدید عموم مسدود شده اند. 
افسانه قدیمی راجع به دو پیکره سنگی در آخرین 
می‌باشد. همچنین می گویند ار تفاع غارها از کف 
بسیار زیادتر از امروزه آن بوده‌است ولی در اثر 
رفت وآمدها خاک و سنگ به داخل غارها وارد 
وو کے اق بالاتر آمده است. افسانه کی 
عنوان می کند که انتهای یکی از غارها به زیر بازار 
مسگرهای همدان راه داشته است. 


E 
۰ 1 
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الک دولک و گیلی گیلی از بازی‌های محلی روستای زعفرانیه می‌باشند. از 
غذاهای محلی روستای زعفرانیه می‌توان به انواع اشکنه. کله‌جوش, دانه 
جوش, قوروت جوش, گوجه جوش و قورمه جوش اشاره کرد . 

باغات و مزارع سرسبز و چشم انداز ارتفاعات اطراف آن بسیار تماشایی 
است. انواع گل‌ها و گیاهان دارویی مانند شاه تره. گل ختمی, پرسیاوشان, 
کل اون تا ۱ ارات و 
سوخته با ارتفاع ۱ ۰ متر. کوه اولر با ار تفاع ۰ مترو کوه رود کی با 
ارتفاع ۱۹۱۸ متر ارتفاعات مهم اطراف این روستا هستند که مورد توجه 
کوهنوردان و دوستداران طبیعت می‌باشند. رودخانه زیبای کال شور که از 


این کاروانسرابر روی بنای کاروانسرای قدیمی‌تر و متروکه‌ای که در 
برای ساخت این کاروانسرابجای کاه در ملات. از زعفران استفاده شده 
است به کاروانسرای زعفر انیه معروف است. کاروانسرا از نوع چهار ایوانی 
دارای حیاط مر کزی و اصطبل‌هایی در اطراف آن است. یک آب انبار نیز 
و آجر کاری‌هایش نیز از سبک رازی الهام گرفته است. 

قلعه کهنه زعفرانیه نیز قلعه‌ای قدیمی است که در دهکده توریستی 


یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های تاریخی منطقه کاروانسرای زعفرانیه 


ملی ایران بوده‌است و روستاییان در قدیم برای نگهداری مواد غذایی و 
آب و یخ از آن استفاده می کردند. 


روستای شمخال 


شمخال. روستایی از توابع بخش باجگیران 
شهرستان قوجان در استان خراسان رضوی است. 
این روستا جاذبه تاریخی قدیمی ندارد اما اقلیم 
مساعد. خاک مرغوب و منابع غنی آب. تاثیر 
رازائ در نکل گیری روستا داشتهاست: 

شمخال نام یک نوع تفنگ قدیمی و دست‌ساز 
و قوی به زبان کردی کرمانجی بوده است. در 
این زبان ضرب المثلی وجود دارد به این مضمون 
که مکر تر شمخال به تو خورده است .این 
ج اکل اا اکا ےر 
در واکنش به یسک اتفاق نه چندان مهم. گله و 
ناله سر می‌دهند. جمعیت این روستا حدود 
۰نفراست که همگی مسلمان و شیعه 
مذهب بوده و اکثراً به کشاورزی و باغداری و 


دامداری مشغول هستند. 

اما معروفترین جاذبه این منطقه. دره ای زیبا 
به نام دره شمخال است. این دره نزدیک شهر 
مرزی باجگیران در کناره شمال شرق ایران و در 
نزدیکی کشور تر کمنستان واقع شده است. دره 
کل دارای بیج وخم‌های بسیار و ا ای 
زیاد است. دره شبیه ماری است که بايد تمام 
آن را گشت تا همه زیبایی‌هایش راحس ولمس 
نمود. این دره که حدود ۱۸ کیلومتر طول دارد. از 
روستای شمخال در کیلومتر ۷۰ جاده قوجان به 
باجگیران آغاز می‌شود و در سوی دیگر به اراضی 
درونگر در جاده قوچان به در گز ختم می‌شود. 

دره از سمت شمال شرقی به کوه اسلمه و 
از جنوب شرقی به رودخانه دائمی کال شمخال 
محدود است. ارتفاع دیواره دو طرف دره در 
بلندترین نقاط 5ا : ۰متر هم بر آورد شده 


است جچشمه سارهای متعدد. اس رها زیباء 


درختان سر به فلک کش دة جریان زلال. 
دیواره‌های عظیم و پر صلابت صخره ای تنها 
بخشی از جذابیتهای دره است. چشمه‌های 
ابتدای دره در ادامه رودخانه ای را می‌سازند که 
شالیزارهای درونگر را سیراب می کند. خروجی 
دره» زمین‌های کشاورزی و برنج کاری روستای 
"درونگر است که در جاده قوجان درکز واقع 
شده‌است. زارت امامزاده باه در تزدیکی 
روستای دربادام از رسوم ویژه مردم دره شمخال 
است که هر هفته به زیارت این امامزاده می‌روند 
و همچنین دختران دم بخت و زنان نازا نیز برای 
رسیدن به آرزوهای خود ضمن نیایش و دعا از زیر 
صخره ای در کنار امامزاده عبور می کنند. 

روستا جاده ای آسفالته دارد که از طریق 
شهر قوچان قابل دسترس است و مردم و 
گردشگران از این طریق به منطقه و دره شمخال 
دسترسی می‌يابند. 
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5 5 ماجرای وافعی خارجی 


"مارینااود گوسکایا "نام خانمی است که 
در روسیه زند گی می کند. او هر گز قرار نبود 
رئیس شورای شسهر " پووالیخینو "شود و حتی در 
رویاهایش هم به این موضوع فکر نمی کرد. این 
خانم برای کسب روزی زند گی‌اش ساختمان‌ها را 
تمیز می کرد و از کارش راضی بود تا اینکه یک 
رز زین اذاره پیش او امد واه او خواسست در 
انتخابات شر کت کند. چیزی که زند گی‌اش را 
برای ابد تغییر داد. 


«(۳ 


" دفترشورای محله که این شهردار جدید برای سال‌ها 
خدمتکار آن بود و کف زمین‌هایش را طی می کشید ' 

تقریبا بیش از چهار سال بود که مارینا 
اود گوس‌کایا کف زمین و در و دیواررساختمان 
شورای محلی شهر پووالیخینو, یعنی روستایی در 
۰ کیلومتری غرب مسکو را تمیز می کر د. او 
همین کار راهم در شهر کوچکش به زور پیدا کر ده 
بود. حالا اما به لطف یک خواهش همه چیز تغییر 
کرده‌بود. درست شبیه کار تون‌های دیزنی مارینای 
۵ ساله وسایل گرد گیری و تمیز کاری خود را کنار 
گذاشت تا اداره همان ساختمان را در سمت دهیار 
محلی به عهده بگیرد و تبدیل به خانم رئیس بشود! 
او حالا می‌تواند مثل تمام رئیس‌ها دستور بدهد و 
دیگر نیازی نیست کار فیزیکی کند. 

اماماریا این پیشرفت را مدیون چیست؟ 

ماجرا از آنجایی شروع شد که وقتی تیکولای 
لو کتوف " دهیار محلی تصمیم گرفت در انتخابات 
شر کت کند. هیچ رقیبی نداشت. آقای لو کتوف از 
حزب اتحاد روسیه که حامی پوتین است. نامزد شد 
و برای بر گزاری رقابت دست کم یک نامزد دیگر 
لازم بود. اما هیچ کس پا پیش نگذاشت و برای 
همین آقای لو کتوف خانم اود گوسکایا راراضی کرد 
تا با ثبت نام در انتخابات. مقدمات قانونی لازم 


۳ کلب ۱ آبان ٩٩‏ 


ملچرای خوالدش نک موتتيت: "از خدمتکاری تا ر باست شورای شهر " 


فتی بخت در خانه رامی رد 
حت ته 5 
۷ ۰ ل گيل 
در دنیای عجیب و غریب امروزی تقریبا هر چیزی ممکن است. گاهی سرنوشت انسان فقط در طول یک روز تغییر می کند 
و این می‌تواند گاهی خوب و گاهی بد باشد. امّا برای این خدمتکاری که امروز می‌خواهیم ماجرای زند گی‌اش را برای شما 


بگوییم همه چیز یک شبه به شکل مثبتی تغییر کرد و اتفاقی که برای او افتاد به داستان کود کانه کار تون‌های دیزنی شباهت 
دارد که دختر کار گری از قشر ضعیف ناگهان به موفقیتی چشمگیر می‌رسد. این ماجرای خواندنی را از دست ندهید. 


مطمئنا آقای لو کتوف اگر می‌دانست نتیجه این 
کارش چیست هر گز چنین تصمیمی نمی گرفت! 
چون نقشه آقای لو کتوف اما آنطور که قرار بود 
پیش نرفت و خانم اود گوسکایا برخلاف آن چیزی 
که برنامه ریزی شده بود. برنده شد و جای این 
رئیس محلی را گرفت. یکی از اعضای کمیسیون 
اتتخابات محلی به ساراریتزفورد خبرنگار 
بی‌بی‌سی گفت: " نیکولای لو کتسوف فکر می کرد 
هیچ کس به آن خانم رای نمی‌دهد واو سر جایش 
می‌ماند. اما مردم که خسته شده بودند. جلو آمدند 
و مارینا اود گوسکایا راانتخاب کردنر " 

هیچ کس به اندازه خود رئیس شورای تازه 
متعجب نبود. این زن که از مقام‌های محلی است 
و نمی‌خواهد نامش را سارا رینزفورد ‏ منتشر 
کند. پشت تلفن می‌خندد و می گوید: "رئیس شورا 
شگفت زده شد و مارینا هم مبهوت مانده بود. او 
می‌گوید: ‏ خودش شخصاشنیده بود که رئیس قبلی 
ازمارینا اود گوسکایا خواست در انتخابات شر کت 
کند ".اندرو کرامر خبرنگار نیویور ک تایمز در 
گزارشی نوشته که حقوق خانم اود گوسکایا یک 
شبه بیش از دو برابر شد و به ۲۹ هزار روبل روسیه 
یاحدود ۳۸۰ دلار در ماه رسید. بعد از پیروزی 
خانم اود گاسکایا در انتخابات و مطرح شدن نام او 
در رسانه‌هاء سیل تلفن بود که به دفتر شورای محلی 
در ۴۸۰ کیلومتری غرب مسکو وصل می‌شد. 

اوه تلفن‌ها راب می دا اما در یک مضاخبة 
با کانال تلگرامی پودیوم خودش رانامزد "تقلبی " 
خواند و گفت برای این ارتقای مقام "آماده نیست. 
" فکر نمی کردم که مردم واقعا به من رای بدهند. 
من هیچ کاری انجام نداده بودم." 

با همه اینهااو ۶۲ درصد رای‌ها را به دست 
آورد و رقیبش که دهیار بود فقط ۴ درصد. 


" رئیس قبلی شورای محلی می گوید اصلا ناراحت 
نیست که دهبار تازه کار گر ساختمانی بوده" 


مه 
الاعات سل 


هیچ کدام از نامزدها قبل انتخابات فعالیت 
چندانی برای تبلیغ نکر دند. هیچ بیلبورد و تابلویی 
نصب نشد و نشست انتخاباتی هم که در کار نبود. 
از نظر مردم محلی هم تبلیغات انتخاباتی کار 
بیهوده‌ای بود چون همه همدیگر را می‌شناختند. 
" پووالیخینو" با خانه‌های یک طبقه چوبی‌اش که 
رنگ روشن دارند. بز رگ‌ترین روستا از ميان ۳۰ 
روستایی است که تحت اداره خانم اود گوسکایا 
است و جمعیت کل انجا ۲ ۲۴ نفر است. 

آقای لا کت وف دهیار ۵۸ ساله منطقه که 
از انتخاب نشدن خود متعجب بود. در آخرین 
روزهای کاری گفت: "من همه کارهای لازم را 
انجام دادم. هیچ مشکلی در روستا وجود نداشت و 
واضح است که مردم تغییر می‌خواستند." 

آنها می گویند رئیس قبلی شسورای محلی دیگر 
انگیزه‌ای برای کارهای جدید نداشت. مردم 
می گویند در کارها به مارینا اود گوسکایا کمک 
خواهند کرد. و البته اعتقاد دارن د او باید کمی 
آموزش هم ببیند. شاید هم همین از دست دادن 
انگیزه و نداشتن ایده‌های تازه باعث از دست رفتن 

شهردارجدید که‌روزی‌خدمتکا رآن‌ساختمان 
بود:" خیابان‌هاراچراغ کشی می کنم " 

حالا یک ماه بعد از انتخابات خانم اود گوسکایا 
او اعتماد به نفس بیشتری دارد و حالا به نیویورک 
تایمز گفته می‌خواهد خیابان‌ها 
راچراغ کشی کند. چیزی که 
سال‌ها مردم دنبالش بودند و به 
دست نیاورده بودند. 

کومس‌ومولیتس, روزنامه 
چا کو وه کته آواز 
جانب حزب عدالت اجتماعی 


بازنشستگان نامزد شده و قرار است آموزش 

حالا حزبی که خانم اود گوسکایا از آن نامزد 
شد‌او راحمایت می کند. رئیس پیشین شورا 
هم گفته کدورت یا مشکلی با کار جدید خانم 
اود گوسکایا ندارد: "از نظر من هیچ نکته منفی‌ای 
وجود ندارد که او دهیار جایی شود که قبلا شغل 
دیگری داشته است. هر چه باشد او دفتر شورارا 
خیلی خوب می‌شناسد." 


فقیری که یک شبه ثر وتمند شد 

این یکی ماجرابیشتر از واقعیت شبیه یک 
کواب زرا مسق تی ررش س طلست 
که آدمی از روی فقر حتی آرزوی داشتن بچه را 
در دلش می کشد یک شبه صاحب ملیون‌ها دلار 
پول باد آورده بشود. البته در این ماجرافردی که 
زندگی‌اش به ناگهان تغییر کرده تلاش زیادی 
بسرای تغییر آن انجام نداده است ولی شاید این 
امیدواری یا آرزوهای پنهانش باشد که سرنوشت 
اورا این جتین تفر اه اش موش ری بیط 
بخت آزمایی شاید احمقانه ترین خرید در میان 
ایازم شروری ان اسف ویس الب با هاف 
بخت آزمایی بدون هیچ فایدهای راهی سطل‌های 
زباله می‌شوند ولی در این میان گاهی هم اتفاق‌های 
جالبی می‌افتد که بیان آنها خالی از لطف نیست. 

وقتی خبرنگاران در جلسه رونمایی برنده این 
هفته ۵۰ میلیون دلاری لوتومکس حاضر شدند. 
منتظر اظهارات کلیشه ای زوج بر نده و چهره‌های 
هیجان زده آنها بودند. ولی حضور مرد خجالتی 
آلبرتایی و همسر کم حرف او و شنیدن توضیحاتی 
درباره شرایط زند گی‌شان همه را تحت تاثیر قرار 
داد. وقتی از "ریموند اسکات "سوال شد. کجا 
متوجه شد برنده جایزه شده نگاهی به همسرش 
انداخت و گفت: " در مینی ماینر نشسته بودم و 
همسرم بیرون رفته بود تاش رایط پیشگیری از 
بارداری را بررسی کند. من سال قبل متوجه وجود 
یک غده سرطانی شده و ناچار شدم برای درمان 
آن عمل جراحی انجام دهم. این مسأله هزینه‌های 
زیادی برای ما داشت و شرایط مالی مان دیگر اجازه 
نمی‌داد فرزندی داشته باشیم. این 
بود که به فکر افتادیم برای مدتی 
هم که شده به فکر فرزند دار شدن 

این زوج در شهر کوچک فورت 
کنت آلبرتا زند گی می کنند. شهر 
درمجموع ۲۲۰ نفر جمعیت دارد و 
درفاصله ۲۵۰ کیلومتری ادمونتون 
واقع شده است. اسکات بلیط برنده 


رادر روز ۷آ گوست در نزدیکی شهر آدرمور 
خریداری کرده بود. اولین شغل او کار در پمپ 
بنزین شهر بود و همچنان در آنجا کار می کند. پدر 
اسکات در سال ۱۹۹۸ در گذشت واو بعد از مرگ 
پدر ناچار بود به مادرش کمک کند. او و همسرش 
هر دو زندگی کار گری داشتند وبه سختی گذران 
زند گی می کردند. 

اسکات در سالهای اخیر تلاش کرده بود یک 
شر کت باربری را با شراکت چند تن از دوستان 
راه‌اندازی ومدیریت کند ولی‌شر کت بخاطر شر ایط 
اقتصادی‌اخیر کانادا تقریبا در حال ورشکستگی 
بود وامید نمی‌رفت حتی چند ماه دیگر دوام 
بیاورد. وقتی از او سوال شد اولین کاری که بااین 
پول انجام می‌دهد چه خواهد بود. با چهره ای بهت 
زده جواب داد: " پدربزرگم سالها قبل ناچار شد 
کا دراو مال زب نف رک اورر تن 
رابفروشد و من قبل از هر چیز این زمین را دوباره 
می‌خرم تا در خانواده باقی بماند. در کنار این بخشی 
از پول را هم به بستگان و دوستانی که واقعا نیاز مند 
هستند. پرداخت خواهم کرد. بعد از اين دو کار. 
همراه همسرم ماه عسل خواهیم رفت. ما سال قبل 
ازدواج کردیم ولی بخاطر اینکه پول کافی نداشتیم. 
نتوانستیم به سفر برویم. حالا وقت آن رسیده که 
همه چیز را جبران کنیم '. 

بیل رابینسون مدیر شر کت آلبرتا که برای 
اعطای چک در این مراسم حضور داشت درباره 
این زوج گفت: " من سالهاست که در این کمیسیون 
فعالیت می کنم ولی تابحال چنین قصه ای از زند گی 
برند گان لاتاری نشنیده بودم ". 


تس 


زنی که ملیونر شده بود ولی خود تن خبر 

"جولیه کارورا" در حال تلاش برای جمع 
کردن ۶۰۰ دلار پول نقد بود تابتواند صورت 
حسابهای خانواده را پرداخت کند. وضع مالی آنها 
به قدری خراب بود که حتی قادر به تهیه خورد و 
خوراک خود هم نبودند. تمام این اتفاقات درحالی 
رخ داد که این زن میلیونر شده بود اما خودش خبر 
نداشت. در واقع او برنده یک بلیط بخت آزمایی 
بود که در داشبورد ماشینش مانده و فراموش 
شده بود. زمانی که مسئولین بر گزاری این بخت 
آزمایی متوجه شدند با گذشت ۵ ماه کسی برای 
دریافت جایزه ۲۲ میلیون دلاری مراجعه نکرده 
است به جستجوی فرد برنده پر داختند و متوجه 
شدند او یک دختر جوان است که از یک مغازه بین 
راهی خرید کرده و تصویر او در دوربین مدار بسته 
این فروشگاه ضبط شده است. مسئولین باانتشار 
عکس این دختر از مردم خواستند تا فرد برنده را 
درجریان قرار دهند. 

این زن ۶۹٩‏ ساله ماجرارا اینگونه شرح می‌دهد: 
آن روز من و دخترم برای انجام کاری خارج از 
شهر رفته بودیم و هنگام ب رگشت او که تشنه شده 
ود برای کرد یک بظری آب انشا دمن هاا 
خواستم برای من هم یک بلیط بخت آزمایی تهیه 
کند. من به خرید این بلیط‌ها اعتیاد دارم و اگر چه تا 
کنون بیش از ۰۰ ۲ عدد از آنها خریده بودم و حتی 
یک سنت هم برنده نشده بودم اما باز هم دوست 
داشتم بختم را امتحان کنم. و مثل اينکه این بار 
ابا ما بوخ 

این زن که بیوه است و مدت ۲۰ سال 
است با فقر و سختی زند گی می کند حتی 
سرپرستی نوه‌هایش که پدرشان رادر 
یک تصادف از دست داده‌اند به عهده 
دارد.اوبه همراه ۶ نوه‌و ۴دخترش 
زند گی می کند و برای دریافت این جایزه 
تنها ۱۸۰ روز زمان داشت که در روزهای 
آخر موفق شد خود رامعرفی کرده و این 
جایزه بز رگ را دریافت کند. 
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0دو سن ی .ر 


داستان زندگی 


مقدمه:ببخشید.دوسه‌هفته‌ای نبودم واز این 
بابت پوزش می‌خواهم. هر چند با مهربانی و درایت 
سر دبیر گر امی‌اطلاعات‌هفتگی.وزحمات‌بچه‌های 
آر شیو - که نقبی به داستان زند گیهای سه دهه قبل 
اینجانب زدند -خوشبختانه صفحه داستان زند گی 
خالی نماند.با این حال باز هم از غیبت ناخواسته‌ام 
عذ رخواهی می کنم. آدمیزاداست‌دیگر... یعنی 
گوشت وپوست واستخوان, که هر لحظه می تواند 
دچار ضعف و بیماری شود! مخصوصا در این روزها 
که‌بیماری مثل بختک افتاده‌روی زند گی ما 
ایرانیان و همه مردم جهان... هر چند که من به این 
ساد گی‌ها تسلیم نمی شوم و تا نفس بکشم داستان 
زند گی رامی‌نویسم؛اما التماس دعاهم دارم. نه 
فقط بر ای خودم که برای همه مر دم دنیا!... بگذریم 
از بیماری و برویم سراغ زخم آخر. 


فشسته‌ام داغل خانه‌ام. تلویزیون روشن است 
اما نگاه نمی کنم. انگار همین که صدایی باشد و 
سکوت همیشگی این خانه رابشکند برایم کافی 
است! چرخی در اتاقها می‌زنم و مثل هر روز برای 
ایجاد تنوع هم که شده سری به حياط می‌زنم. 
خیلی وقت است به باغچه و دو تا درخت و گلهای 
داخل گلدانها نرسیدهام. الان هم حوصله این 
کار را ندارم و فقط سر شلنگ را می گذارم داخل 
باغچه و روی تخت چوبی که زیر سایبان قرار 
گرفته می‌نشینم. بعضی وقتها فکر می کنم اگر 
شوهر خدابیامرزم "منصور "نبود و اين خانه را 
برایم نگذاشته بود و حقوق مادام العمر از کارخانه 
او نصیبم نمی‌شد چه کار می کردم؟ هر چند که 
حالا دیگر برایم فرقی هم ندارد. هفت سال قبل که 
منصور فوت کرد. دلم خوش بود که لااقل منصور. 
دو تا پسر برام گذاشته که نگذارند تنها بمائم. 
امااشتباه می کردم. انگار روت زیادی که آن 
خدابیامرز برای پسرانش گذاشت: برایشان آنقدر 
دلمشغولی به وجود آورده بود که کاملاً مرا از یاد 
برده بودند! البته تا جند ماه اول هر دو هفته‌ای یک 
بار به دیدنم می آمدند؛ اما پسر خودم ادانیال" 
به شش ماه نرسیده بهانه‌های جورواجوری برای 
نیامدن‌هايش مطرح می کرد و گاهی اوقات سه 
ماه می گذشت و به سراغم نمی آمد و موقعی هم 
که گله می کردم از گرفتاری‌های کاری و رسیدگی 
به کارخانه حرف می‌زد. من هم هر بار پوزخند 
می‌زدم و می گفتم: تا جایی که من خبر دارم 
"شاهین بیشتر از تو و روزی ده دوازده ساعت 
توی کارخانه است و اگر نباشد چرخ کارخانه نمی 
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زخم خر 


چر خد ولی او با اینکه پسر واقعی من نیست. بیشتر 
از تو هوای مرا دارد! 

شاهین پسر شوهرم بود. یعنی تنها فرزند اول 
منصور که هفت سال هم از دانی‌ال بزرگتر بود. 
هنگامی که من پا به زندگی آنها گذاشتم "شاهین " 
شش سالش بود. امامن که از همان روز اول 
زندگی مشتر کم با منصور این ترس در وجودم بود 
که شوهرم به خاطر فرزندش هم که شده یک روز 
از من سیر شود و طلاقم بدهد و دوباره به سراغ 
"افسانه " برود. خیلی زود مادر شدم و چند ماه پس 
از به مدرسه رفتن شاهین, دانیال را به دنیا اوردم و 
خیالم راحت شد که شوهرم حالا صاحب یک پسر 
دیگر هم شده است. مخصوصاً که می‌دانستم و به 
چشم می‌دیدم که منصور چقدر عاشق بچه است. 
خوشبختانه دانیال هم انقدر شیرین زبان بود که 
خیلی زود دل پدرش را به دست آورد تا بیش از 
پیش برای من و پسر خردسالمان وقت بگذارد. 
شاید به همین دلیل بود که افسانه "زن منصور کم 
کم به غیبتهای چند روزه شوهرش مشکوک شد 
و آنقدر هم باهوش بود که پس از چند ماه متوجه 
شود صاحب یک "هوو" شده است! 

هر چند که روزهای اول منصور از این بابت 
خیلی اراحت بوه وی انگار ا اسن حرف من 
خیالش راحت شد که به او گفتم. 

-اخرش که چی؟ بالاخره که می‌فهمید؟ تا 
آخر عمر که نمی‌توانستی من و پسرت را از همه 
دنیا پنهان کنی؟ افسانه خلاصه از این ماجرا باخبر 
می‌شد پس چه بهتر که حالا 
فهمید! 

انگار منصور هم از شنیدن 
این خرف آرامش پیدا کر جرا 
که دیگر موضوع را حتی پیش 
خانواده‌اش نیز علنی کرد وبعد از 
آن. شاید هفته ای یک بار هم به 
افسانه سر نمی‌زد. هر بار هم که 
به انها سر می‌زد افسانه انقدر 
وا راوناخ هبل ورا 
نثارش می کرد که منصور پشیمان 
می‌شد از رفتن! و اینطوری بود 
که دیدارهایشان گاهی اوقات 
ماهی یک بار انجام می‌شد. تا 
بالاخره و هنگامی که دانیال هم 
بچه مدرسه‌ای شد. منصور به 
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قول خودش-دندان لق را کشید و افسانه را طلاق 
داد تا من به آرزوی دیرینه‌ام برسم که "منصور 
فقط مرد من است ... اما شیرینی این پیر وزی چند 
ال بیشعر طول کو چرا که یک روز شوهرم 
به خانه امد و در حالی که نمی‌توانست اشکهایش 
راینهان کند گفت: افسانه دیروز فوت کرد لابد 
دقمر گ شده"! 

هیچ نگفتم و سکوت کردم. حرفی برای گفتن 
نداشتم و فقط سعی کردم همان حرفی رابه شوهرم 
بزنم که دوست داشت بشنود:شاهین فقط پونزده 
سالشه. گناه داره تنها بمونه, اگه دلت خواست 
پسرت رو بیار با ما زند گی کنه... 

شادی چنان صورت منصور راپر کرد که 
گفت: "ممنونم پروین که اینقدر معرفت داری" به 
این ترتیب پسر شوهرم که حالا بی‌مادر هم شده 
بودء هنگامی که پانزده سالش بود به خانه ما آمد. 
شاهین پسر مودب و مهربانی بود. و خیلی هم ساده. 
ساد گیش آنقدر زیاد بود که متوجه بدجنسی‌های 
پسر ٩‏ ساله من نمی‌شد! دانیال هر چند به ظاهر 
خیلی شاهین را دوست داشت و او را داداش" 
صدا می کرد. اما با اینکه بچه بود. بسیار زیر ک بود 
و حتی اگر بگویم بدذات بود دروغ نگفته ام! جلوی 
چشم پدرشان طوری به برادر بز رگش مهربانی 
می کرد و قربان صدقه شاهین می‌رفت که شوهرم 
با خوشحالی می‌خندید و می گفت: خدا رو شکر 
که این دو تا برادر اینقدر با هم صمیمی واز برادران 
تنی هم مهربانتر هستند!" 


اما اینها چیز‌هایی بود که منصور می‌دید. چرا 
که من در پشت صحنه چیزهای دیگری می‌دیدم. 
دانیال از هر فرصتی برای ازار دادن شاهین 
بهره می‌برد. کافی بود شاهین به اقتضای سن و 
نوجوانی‌اش یک شیطنت معمولی مرتکب شود تا 
پسر من آن خبر را خیلی بز ر گتر به گوش پدرشان 
برس‌اند تا منصور مثلاً یک هفته پول توجیبی پسر 
بز رگش را قطع کند. یا مثلاً سعی می کرد لباسهای 
شاهین را پاره کند تا منصور او را سرزنش کند. 
دفتر و کتابهای مدرسهاش راینهان می کرد و 
می‌سوزاند تا از مدرسه به منصور بگویند "شاهین 
درس نمی‌خواند" و پدر نیز پسرش را به باد کتک 
بگیرد و اوراتنبیه کند و... واینها آغاز جدال پنهانی 
پسر من با شاهین بود. تا اینکه شاهین دیپلمش 
را گرفت و پس از سربازی در کارخانه منصور 
مشغول کار شد. اما دانیال با اینکه فقط یک نوجوان 
بود. از ترس اینکه مبادا شاهین قاپ پدرشان را 
بدزدد و با فعالیت مفیدی که در کارخانه داشت 
برای منصور عزیز شود. فقط دو سال توانست 
این وضعیت را تحمل کند و در حالی که شانزده 
سالش بود. آنقدر بهانه جور کرد تا منصور به ترک 
تحصیل پسر کوچکش رضایت بدهد و دانیال هم 
برای کار کردن راهی کارخانه شد تا دوباره مانند 
دوران کودکی برای شاهین شاخ شود! می فهمید م 
و باخبر بودم که دانیال طوری با کار گران رفتار 
می کند که همه از او حساب ببرند. کار به جایی 
رسید که وقتی دانیال نوزده سالش بود تقریباً همه 
پرسنل کارخانه او را قر دوم" می‌دانستند و هیچ 
کس شاهین را تحویل نمی گرفت! منصور هم که 
این چیزها را می‌دید. چون خودش در این اواخر 
بیمار شده و کمتر در کارخانه حاضر بود. عملا 
مدیریت کارخانه رابه پسر کوچکش واگذار کرده 
بود. در حقیقت کارهای فنی به عهده شاهین بود 
و تمام دفتر و حسابها و امور مدیریت به عهده 
دانیال! و سرانجام آن اتفاقی که نباید رخ می‌داد 
و بیماری منصور آنقدر سخت شد که در جراحی 
دوم نتوانست دوام بیاورد و فوت کرد. منصور که 
از واقعیت بیماری‌اش خبر داشت. قبل از فوتش 
آنقدر فرصت داشت که دو تا کار را انجام بدهد. 
ابتدا سند کارخانه را به نام دوپسرش کند و بعد 
هم خانه را به نام من کند تا به قول خودش "بعد 
از م رگش آواره نشوم و بتوانم با حقوق دائمی 
کارخانه شکمم را سیر کت" 

از ان به بعد بود که پسرها هفته‌ای یکبار به من 
سر می زدند. اما دانیال خیلی زود مرا فراموش کرد 
و هر چند ماه یک بار به دیدنم می آمد. در حالی 
که شاهین هر پنجشنبه به دیدنم می آمد و ساعتها 
کنارم می‌نشست تا من فقط از او خجالت بکشها 


AS‏ ۳ و 


امادوران همبازی بودن من با پسرها 
وو کون لاا وای ور اک اواد 
سالگی ادامه داشت که دران ایام نیز به 
خاطر جثه ضعیف و قد کوتاهم بیشتر از 
هشت سال به نظر نمی آمدم 


خالا اما و سی از هقت سال که از مرگ شوهره 
می‌گذشت. تنهای تنها شده بودم. شاهين هم 
که قبلا هفته‌ای یکبار به دیدنم می آمد. کم کم 
غیبتهایش زیاد شد و الان بیشتر از شش ماه بود 
که حتی به من تلفن هم نزده بود و پاسخ تلفنهایم 
رانیز نمی‌داد. هر وقت هم از دانیال سراغش را 
می گرفتم با لحنی معنی دار می گفت: 

"مادر جان قبول کن که تو زن بابای شاهین 
هستی و او دل خوشی از شمانداره!" 

ولی پسرم به من دروغ می‌گفت. این راچند 
هفته قبل از زبان آقارحمان-کار گر قدیمی 
کارخانه-شستیدم که دور از چشم دائیال و بی‌خبر 
از شاهین به دیدنم امد و حرفهایی زد که تنم را 
لرزاند:پروین خانم به داد این شاهین بیچاره برس: 
این آقا دانیال داره نابودش می کنه! مثلاً شاهین 
برادر بز ر گشه» اما دانیال برایش یک دام خطرناک 
پهن کرده منظورم اينه که توسط چند تا از رفقای 
خودش شاهین" را معتاد کرده و او هم الان طوری 
غرق شده که مثل عروسک در اختیار دانیال قرار 
گرفته. هر چند وقت یک بار وقتی شاهین حسایی 
نعشه میشه دانیال میره و به بهانه گرفتن وام 
بانکی و با گفتن این حرف که: آمن چون سربازی 
نرفتم نمی‌توانم وام بگیرم" چند تا سفته به امضای 
شاهین از او گرفته. خودم شسنیذم که می گفت: 
"همین روزها با این سفته‌ها سهم کارخانه را از 
شاهین می‌گیرم و مثل سگ میندازمش بیرون" 
پروین خانم خدا رو خوش نمياد به داد شاهین 
برس!" 

از روزی که آقا رحمان اینها را گفته بود. خواب 
به چشمم نیامده بود. می‌دانستم دانیال بدذات 
انس اما باوز نمی کردم تا این جد بو رذن 
باشد! نمی‌دانم؟ شاید این فرصتی بود تا من بتوانم 
همه چیز را جبران کنما 


ساعت نزدیک ٩‏ شب بود که آخرین کار گرها 
نیز خارج شدند. من که داخل ماشین خودم 
نشسته بودم. قبل از اینکه دانیال خارج شود وارد 
کارخانه شدم. از دیدنم تعجب کرد و وقتی گفتم: 
"می خواهم شاهین را ببینم" کمی جا خورد ؛اما 
سعی کرد ادای دلسوزی را دربیاورد: مادر حال و 
روز شاهین خوب نیست بهتره نبینیش!" 

جوابش را ندادم و به اتاق گوشه کارخانه که 
محل زندگی شاهین بود رفتم. حق با دانیال بود. 


شاهین آنقدر نعشه بود که چند انیه طول کشید 
کارا بشناسد! از خجالت سرش را پایین انداخت و 
به آرامی سلام کرد. جوابش را ندادم و رو به پسرم 
گفتم:از تو بیشرف‌تر پیدا نمیشه» اگر به افعی شیر 
داده بودم. در حق برادر بز رگش چنین ظلمی 
نمی کرد! حالا هم نیامدم اینجا که نصیحتت کنم 
یا اشک بریزم که آن سفته‌هایی را که به ناحق از 
شاهین گرفتی بهش پس بدی» آمدم بهت دستور 
بدهم که همین الان آن سفته‌ها را از گاوصندوق 
بیار بیرون و بده به من! 

دانیال کمی نگاهم کرد وزد زیر خنده و 


دیوونه‌ام که چنین کاری انجام بدهم!" 

پوزخندی زدم و گفتم: اتفاقاً چون عاقلی این 
کار رو می کنی, ببینم دانیال. یادت که نرفته پدر 
خدابیامرز تان فقط سند زمین کارخانه را به نام 
شما دو نفر کرد یعنی امتیاز و سرقفلی این کارخانه 
به نام منه» انگار منصور می‌دانست تو چه جانوری 
خواهی شد که این کار را کرد! حالا با سفته‌ها را 
میاری, یا همین فر دا میرم و سرقفلی این کارخانه 
را می‌زنم به نام شاهین و تو می‌مونی و پانصد 
متر زمین وسط بیابان که تازه نصف این زمین 
به نام برادرته که با فروختن سهمش می تونه پول 
آن سفته‌هایی را که با کلک و فریب از او گرفتی 
پرداخت کنه, در عوض من یک زخم دیگه هم 
بهت می‌زنم. یعنی خونه رو می‌فروشم و با پولش 
سهم زمین تو رو می‌خرم و همه رو به نام شاهین 
می کنم! پس عاقل باش و سفته‌ها رو بی کم و 
کاست بیار و بده به من و مطمتن باش که هم از 
تعداد سفته‌ها خبر دارم و هم از مبلغشان, به روح 
منصور اگر سفته‌ها رو نیاری, کاری را که گفتم 
انجام می‌دم دانیال... و تو بهتر از همه می‌دونی که 
اپسن کار رو می کنم!..دانیال که رنگ صورتش از 
ترس سفید شده بود و می‌دانست من اهل تهدید 
توخالی نیستم. به سرعت رفت و از صندوق تمام 
سفته‌ها را آورد و تحویلم داد. آنها را گذاشتم 
داخل کیفم و رو به شاهین گفتم: 

"بلندشو تن لش که با تو هم کار دارم" 

شاهین حرفی نزد و فقط همراهم راه افتاد. اما 
برای اینکه من چهره خبیث‌ترین انسان را ببینم. 
پسرم پوزخند زد و قبل از اينکه خارج شویم 
گفت: ببینم مامان پروین, حالا که یک دفعه 
تبدیل شدی به فرشته نجات. به این اقا شاهین 
گفتی چه بلاهایی سر مادرش آوردی؟ بهش 
گفتی همه بدبختی‌هایی که نصیب مادرش شد 
کار کی بوده؟... یک لحظه زانوانم لرزید و خواستم 
حرفی بزنم. اما شاهین مجال نداد و رو به برادرش 
گفت: آره.... گفته, همه چیز رو گفته!" 

بقیه در صفحه ٤٩‏ 
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۶ 


ت خهاست ۹ 


ثه ده ادما 


ان بر ای درمان ارا 


ستی ها 


بان ۱ 


قیمت فست فود در 
اوکراین ۱/۵ دلار و 
در سوئیس ۶/۵ دلار 
است.یک مدل بستنی 
9 مخصوص پرطرفدار هم 
در کرواسی هست که 
5 ا یک دلار قیمت آن است. 
۳ - استرالیا را اما باید یکی از 
گرانترین کشورهای جهان دانست البته دستمزد 
هم در این کشور کم نیست و متوسط آن ۵ هزار 
دلار در ماه است درحالیکه دستمزد متوسط یک 
کارگر در آمریکا برای ۴۰ ساعت کار در هفته 
حدود ۶۷۹ دلار یعنی کمتر از سه هزار دلار در 
ماه اسست. هنگ کنگ هم یکی از کشورهای گران 
جهان است چرا که با یک دلار تنها می‌توان یک 
نان باگت فرانسوی پیچیده شده در نایلون خرید. 
متوسط حقوق در این منطقه هم ۰ لار در 
ماه است. بد نیست بدانید که هنگ کنگ به شدت 
شلوغ و بی‌اندازه قیمت خانه در آن گران است و 
از همه بدتر کمبود فضای پار ک اتومبیل به نحوی 
که دو سال پیش یک پار کینگ در مر کز تجاری 
این شهر بالای ۶۶۰ هزار دلار معامله شد. 


سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد 


مهندس غللامعلی سلیمانی»مدیرعامل شر کت کاله 
آمل از جمله موفق‌ترین مدیران بخش خصوصی 
کشور است که یک شر کت داخلی با نام ایرانی را به 
صورت یک برند بین المللی در آورده و محصولاتش 
در بسیاری از کشورهای منطقه به بازار خوبی 
دست پیدا کر ده است. بد نیست به بخشی از 
صحبت‌های او در جلسه شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی که احتمالا درد دل بسیاری از 
تولید کنند گان دلسوز کشور است توجه کنید. 

او خطاب به وزیر اقتصاد گفت:تولید کنند گان 
درایران بایک معادله ۵ مجهولی از طرف دولت 
روبه رو هستند. برای حل این معادله پنج مجهولی 
تولید کنن ده در بخش ارز با بانک مر کزی, برای 
کالاهای اساسی با وزارت صمت. در بخش نظارت 


با سازمان تعزیرات و در بحث مالیات با وزارت 
اقتصاد و همچنین با بیمه و سازمان تأمین اجتماعی 

روبروست و همه اینها به 
جای کمک به تولید برای 
آن چالش ایجاد می کنند. به 
عنوان نماینده صنعت از سال 
۶ تا حال بارها در جلسات 
مختلف باحضورر ئیس جمهور 
و وزرا شر کت کرده‌ام اما در 


11 ا ۱ آبان ۹۹ تیش 


هیچ یک از این جلسات تصمیمی که منجر به نتبجه 
مثبت برای تولید کننده شود اتخاذ نشده و حتی یک 
پاسخ درست نگرفته‌ام. می‌گویند صادرات کنید اما 
مشکلات فراوانی پیش روی صادرات است بدون 
آنکه راهکاری برای حل آن اندیشه شود. باید کالا 
صادر کنیم و برای صادرات کالا باید در خارج از 
کشور شر کت صادراتی داشته باشیم. از این طرف 
هم باید ارز صادراتی را بر گردانیم ضمن اینکه موانع 
بیشماری پیش روی ماست. نه اجازه صادرات 
درست و حسابی می‌دهند و نه می گذارند تولید در 
داخل روال عادی داشته باشد. راهی به ما نشان 
بدهید و بگویید تولید کنند گان چه کاری باید انجام 
بدهندامی گویند به بورس بروید. من و امثال من 
با کمال میل می‌پذيريم که چنین کنیم اما بورس 
باارز چند نرخی معنایی ندارد. تولید کننده با ارز 
چند نرخی نمی‌تواند زنده بماند. در همه جای دنیا 
سیاست در خدمت اقتصاد است اما متأسفانه در 
ایران اقتصاد در خدمت سیاست است و این روند 
درست نیست و باید برای آن فکر اساسی کرد. 


خوب. خود شما کاری بکنید 


محمد صفایی, یکی از نمایند گان جدید مجلس و 
عضو کمیسیون اقتصادی است. او طی گفتگوی 
مفصلی با تسنیم به نکات جالبی اشاره کر ده که البته 
سخنان تازه و عجیبی نیست و سالهاست که مطرح 
##باً وجود تمام خدماتی که به روستاها بعد ازانقلاب 
درصد به سی درصد رسیده است. 

##یکی از مشکلات کشور مسکن است و نیز تعداد 
زیاد خانه‌های خالی. یکی دیگر از مشکلات بحث 
مالیات بر عایدی سرمایه است. در بسیاری از 
کشورها این مالیات بسیار بالاست مثلاً در آمریکا 
اين رقم ۲ درصد و در نروژ ۵۱ درصد است 
ولی متأسفانه در ایران این رقم کمتر از ۱۴ درصد 
است. به همین خاطر ايران را می‌توان بهشت 
دلالی و فعالیت‌های سوداگرانه دانست. 
#۶پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه و رانت 
خیز و منشا فساد ست و مجلس با آن مخالف است 
خواهد داشت...سالهاست که مقامات و مسئولان 
از این مسائل سخن می گویند اما بحث این است که 
چرا کاری نمی کنند؟ چرا در همین مجلس مقررات 
شود؟ چرا خود مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی به 
این وظیفه به درستی عمل نمی کند و حق متخلفان را 
با معرفی به قوه قضاییه کف دستشان نمی گذارد؟ 


ساماندهی به صورت اصولی و هد فمند 


پروژه انتقال ۳۳۰ کیلومتری آب از بندرعباس به 
سیرجان با هزینه چند هزار میلیارد تومانی هفته 
گذشته توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد و قرار است 
بخشی از آب شرب مردم منطقه و نیز نیازهای 
بخش صنعت و بویژه معدن گل گهر سیر جان از این 
محل تأمین شود.البته که انجام چنین پروژه‌هایی 
و استفاده از اب دریا برای استفاده مردم و بخش 
صنعت کار خوبی است اما آیا به جای چنین 
سرمایه گذاری‌های بسیار پرخرجی نمی‌توان با 
هزینه‌های کمتر همین آب شیرینی که به صورت 
سیل و روان آب. میلیاردهامترمکعب به هرز 
می‌رود را ساماندهی کرد که هم جلوی خرابی‌ها را 
بگیرد و هم آب کم هزینه تری برای مردم تأمین 
شود؟بد نیست خبری را که هفته گذشتهایرنا 
دریاره افتتاح این طرح منتشر کرده بخوانید: 
مرحله نخست ابر پسرووه انتقال آب با ظرفیت 
۰ هزار مترمکعب از خلیج فارس به منطقه 
سیرجان استان کرمان توسط رئیس‌جمهور افتتاح 
شد در این مرحله | ب از تاسیسات نمک زدایی 
بندرعباس تحویل گرفته شده واز طریق خط 
انتقالی با لوله‌های فولادی به قطر ۱۶۰۰ میلی 
متر(یعنی حدود یک و نیم متری) به سمت معدن 
گل گهر سیرجان پمپاژ می‌شود. این خط شامل ۷ 
واحد ایستگاه پمپاژ با توان مصرفی ۱۴۷ مگاوات 
وارتفاع کل پمپاژ ۰ ۰ متر ستون آب است. 


کاهش نرخ باروری کل 


در حالیکه در سال ٩۰‏ حدود یک میلیون و سیصد 
و ۸۲هزار کودک در ايران متولد شدند. پس از ۸ 
سال این رقم به یک میلیون و ۱۹۶ هزار کودک 
ذر هتال ۹۸ تشد اش در سال 
۵ با تبلیغاتی که به منظور افزایش فرزند آوری 
در سالهای ابتدایی دهه ٩۰‏ صورت گرفت شاهد 
رشد خوبی در این زمینه بودیم و در اين سال بالغ 


وی 


بر یک میلیون و ۵۲۸ هزار تولد در کشور ثبت شد 
اما پس از آن تولد هر ساله کمتر شد وسال گذشته 
به کمترین میزان در پانزده سال اخیر رسید. اما 
نکته اندکی نگران کننده کاهش میزان باروری کل 
است که در سال ۹۶ بالای حد جانشینی بعنی ۲ 
بود و در سال ۹۸ این عدد به ۱/۷۷ کاهش یافت 
یعنی کمتر از ۲ فرزند برای هر زوج 


تولید. متولی دلسوز می‌خواهد 


خداشکر کاظمی مالک کارخانه قالب بتن سال ۶۷ 
کارخانه‌اش رادر کاشان راه انداخته و در حالی 
که حدود دوهزار کار گر در آن کار می کردند و 
نزدیک به سه دهه کار تولیدی می کرده حالا در 
یک برنامه تلویزیونی از مشکلاتی سخن گفت که 
منجر به تعطیلی کارخانه و بیکاری صدها کار گر 
و کارمند شد و علت آن را بسته شدن حسابهای 
شر کت دز سال 4۲ و مضادرة زمین کارخانه 
تو سط بانک و مالیات ۲۵ میلیاردی ناحق که به 
بسته شدن حساب انجامید نامید. 

او می‌گوید علت بدبختی تولید در کشور مدیرانی 
هستند که پشت میزنشین هستند و در اتاقهای 
دربسته برای تولید کننده تصمیم می گیر ند در حالی 
که برای هر میز ۲۷ شهید داده شده است تا یک 
مدیر پشت یک میز بنشیند و او باید این میز را 
میز خدمت ویک سنگر برای رشد و توسعه کشور 
و ملت بداند. ما نه به آمریکا نیاز داریم و نه به 
اروا مافغط به مذیر باغیرت اردان و رارف 
نیازمندیم. چند سال پیش برای ورود ماشین آلات 
ارز می‌خواستم رسماً به من گفتند اول گاری بعداً 
سواری (یعنی اول رشوه بده بعد درخواست بنویس) 
به همین خاطر چون نتوانستم چنین چیزی را قبول 
کنم با ارز آزاد ماشسین آلات را آوردم. من از جمله 
تولید کنند گانی هستم که یک دلار ارز دولتی نگرفتم 
تازه ارز هم برای کشور آوردم خالا حق من این است 
که شر کتم را به این روز بیندازند؟ من زمانی که 
در تولید سرمایه گذاری کردم می‌توانستم ده هزار 
متر خانه و زمین در نیاوران بخرم که حالا هر متر 
آن صد و چند میلیون تومان است اما ان راصرف 
تولید کردهام وحالا هم پشیمان نیستم چرا که همه 
باید برای کشور قدم برداریم اما واردات و رانت 
نمی گذار د. فقط در بخش فولاد دلالها جهارصد هزار 
ییاه تومان وروت اما هن ,نا این همه مدال و 
تقد یر نامه به عنوان تولید کننده و صادر کننده نمونه 
چرا باید به این حال و روز بیفتیم؟ 


فکر می کنید قیمت مسکن در آمریکا در مقایسه 


با بیست سال پیش چقدر رشد داشته است؟ هفته 
گذشته ایسنا گزارشی منتشر کرد درباره متوسط 


بهای مسکن در چند ایالت آمریکا و افزایش آن 
در مقایسه با بهای بیست سال قبل. بر اساس این 
گزارش متوسط قیمت مسکن در شهر لس آنجلس 
ایالت کالیفر نیا به بالای ۷۰۶ هزار دلار رسیده که 
دراک سسکا کن ا جر ۲ موف 
رشد داشته که دومین رشد بهای مسکن درا ین 
کشور بوده است. در حالیکه متوسط قیمت در شهر 
شیکاگو ایالات ایلینوی بالای ۲۴۶ هزار دلار بوده 
که رشد آن در مقایسه با بیست سال قبل کمتر 
از ۴۶ درصد بوده است.در شهر سانفر انسیسکو 
کالیفر نیا متوسط قیمت مسکن از بقیه شهرهای 
آمریکا بیشتر بوده چرا که بالای یک میلیون و 
۰ هزار دلار برای یک واحد مسکونی متوسط 
باید پرداخت که ۱٩‏ ۲ درصد بیشتر از بیست سال 
قل ان است: 

در دنور کلر ادو این قیمت کمتر از ۴۵۹ هزار دلار 
و ۱۳۳ درصد بیشتر از بیست سال پیش است. 
متوسط قیمت در میامی فلوریدا ۲۱۰ هزار و ۴۷۰ 
دلار و ۱۵۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۰۰ است. در 
آتلانتای جورجیا اما قیمت پایین‌تر است یعنی ۲۵۱ 
هزار و ۴۵۰ دلار با ۶۶ درصد رشد نسبت به دو 
دهه پیش.امابا اینکه به نظر می‌رسد متوسط قیمت 
مسکن در نیویو رک از همه نقاط دیگر آمریکا 
بیش تر باشد اما اختلاف طبقاتی شدید موجود در 
این کلانشهر باعث شده که هم گرانترین خانه‌ها و 
هم ارزانترین خانه‌ها را بتوان یافت به همین خاطر 
متوسط قیمت در نیویورک سیتی ایالات نیویور ک 
۳ هزار و ۳۷۰ دلار است که ۱۱۹ درصد بالاتر 
از سال ۲۰۰۰ را نشان می‌دهد. 

اما پایینترین قیمت مس کن در آمریکا متعلق به 
هوستون تکزاس است که با کمتر از ۲۳۰ هزار 
دلار می‌توان در ان خانه خرید یعنی ۸۰ درصد 
بالاتر از بیست سال پیش.البته در بسیاری از 
شهرهای کم جمعیت آمریکا قیمت خانه گاه خیلی 
کمتر از این ارقام است که در این گزارش تنها به 
چند شهر معروفتر و پررونق‌تر اشاره شده است و 
می‌بینید که رشد قیمت در آن نسبت به بیست 
سال پیش حداکثر ۲۱۰ درصد بوده است. حالا آیا 
می‌توانید رشد قیمت مسکن را در کشور خودمان 
در طی بیست سال گذشته محاسبه کنید؟ مطاً 
بیست سال پیش با ده میلیون تومان می‌شد در 
پایتخت یک آپارتم ان خوب خرید اما حالا با 
دویست میلیون تومان هم نمی‌شود در پایین‌ترین 
نقطه شهر یک زیرپله نقلی ۳۰ متری تهیه کرد. 


بای د بسیار موثرتر و کار آمدتر از این باشد 
که اکن ون می‌بینیم و مطمئنا از مهمترین دلایل 
این ناکار امدی اختیار عزل و نصب رئیس سازمان 


وط را ار مر 
و آن دولت نیست. هر دولتی که آمد و بوق و کرنای 
وا و اتان مروت و ارات آمار لیر کو 
را متوقف به مخالفتها و مراقبتهای محیط زیست دید. 
در تلاش همراه کردن سازمان با خود و یاعزل رئیس 
سازمان بر آمد. اینکه رئیس سازمان محیط زیست 
توسط رئیس‌جمهور عزل و نصب شود و یا مدیران 
کل محیط زیست استان‌ها با تایید استانداران عزل و 
نصب شوند و یا هنگام تصویب بودجه محیط زیست 
#اسه به دست, درب اتاق استانداران بایستند, اینها 
بااصل مهم و حیاتی اصالت محیط زیست و التزام 
دستگاههای دولتی به رعایت ضوابط زیست محیطی 
در تعارض است. خودم چون در سازمان مذ کور بوده 
و مدیر کلی استان و مدیریت ارشد سازمان را تجربه 
دارم مستند می گویم که استاندار هنگام تخصیص در 
وجه به اداره کل محیط زیست یا بررسی و تصویب 
بودجه از مدیر کل محیط زیست استان گرو کشی 
ہے کد این مشکلات که عرض کد سازمان واذارات 
کل استانها راز انجام وظیفه و مأموریت مهم و حیاتی 
خود باز می دارد. به واقع اگر ضوابط و معیارهای 
زیست محیطی که برای حفظ و نگهداری حیات جامعه 
برای نسلهای آمروز و فردا تبیین و تصویب شده است 
رعایت شود آثار و ب رکات فراوانی برای جامعه و احاد 
مردم خواهد داشت. آمار و گزارشها در تخریب محیط 
یست متأسفانه بسیار نگران کننده است. قرار گرفتن 
۴ واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده‌در استان 
گهران ونا صدوراخظار زیست محیطی برای ۲۹۳۳ 
واحد صنعتی در تهران ‏ معرفی ۱۴ واحد تولیدی 
آلاینده به مراجع قضایی در ایلام (۲. اعلام آلاینده 
سردن ۳۲ صنعت در کرمانشاه (۴" اعلام آلایندگی 
۰ واحد صنعتی در اصفهان "و یا اعلام رسمی 
اینکه اصفهان-تهران-خراسان رضوی_خوزستان" 
دارای بیشترین واحدهای صنعتی آلاینده هستند. اصلاً 
اخبار خوبی نیست. اینها تازه آمار واحدهای صنعتی 
آلاینده هستند. اگر به اینها آلودگی واحدهای تولیدی 
دیگر از جمله اصطبلهاء دامداریها, کوره‌های آجرپزی, 
ریخته گری‌های غیرصنعتی و امثال آنها را اضافه کنید 
به نتیجه‌ای که امروز شسهرهای ما خصوصاً شهرهای 
صنعتی و کلانشهرها بدان آلوده شده‌اند می‌رسید 


پانویس: سس سس سس سس یسب 

۲و ۱-خب رگزاری مهر -۵ اسفند ۱۳۹۷-به نقل از مدیر کل محبط 
زیست استان تهران 

۳-خبرگزار مهر - ۱۷ دی ۱۳۹۷ 

۴-خبرگزاری مهر -۲ دی ماه ۱۳۹۷ 

۵-خبر آنلاین -کد خبر ۵۰۹۲۱۱-منبع خبر تسنیم به نقل از مد یر 
کل د کر رای تن مح زیت 


e 
۷ اطلاعات کک ارو ۳۹۰۵ لح‎ 


ذد 


ن یز ماذند ما از انسانهامی خور د و می ۱ سامد 


۵ اوالیلاءمرىی 


ادامه دارد 


گزارش خارجی 


پدیده‌ای خطرناک برای جعل وافعیت... 
وقتسی مرزهای باور جا به جا می‌شسوند... 


خود خود اوباما رئیس جمهور سابق آمریکاست 
و مثل هميشه در حال سخنرانی است. همه چیز 
خادی»و طبیعی به نظر می‌رسد تا اینکه او شروع 
به زدن حرف‌های عجیبی می کند. او از طلاقش 
3 از همسر می گوید و ادعا می کند می‌خواهد از 
اشتباهاتی که قبلا مر تکب شده است بگوید. 
خیلی از افراد تا همین جای کلیپ را می‌بینند 
و به سرعت آن راباور کرده و حتی در شبکه‌های 
اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. 


من اما با تعجب به دیدن کلیپ ادامه می‌دهم. 
درست زمانی که در کمال تعجب سازنده کلیپ 
به کامپیوتر دستور می‌دهد نقاب کامپیوتری که 
روی تصویر است برداشته شود به آنچه دنبالش 
بودم می‌رسم. به محض کلیک د کمه کامپیوتر. 
اوبامایی که حرفهای عجیب و غریب می‌زد ناپدید 
می‌شود و نفر واقعی جایش را می‌گیرد. درست 
حدس زده بودم این فقط یک حقه کامپیوتری 
و خیلی نزدیک به واقعیت بود. اما چطور چنین 
چیزی امکان دارد؟ 


دیپ فیک چرا خطرناک است؟ 
دیپ فیک به انگلیسی تکنیکی برای تر کیب 
تر جمه فارسی اسم این تکنیک تقریبا "جعل کردن 
به صورت عمیق ‏ می‌شود. این فناوری تصاویر و 


فیلم‌های موجود بر روی تصاویر یا فیلم‌های مورد 
نظر کاربر را با استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری 


باهم تر کیب می کند و تصویر جدیدی می‌سازد که 


۳ کل ۱ آبان ۹٩‏ 


دیپ فیک بد یده‌ای که آشنایی باآن برای هر ایرانی لازم است!" 


لا باید سخت‌تر باور کنیم! 


در واقعیت وجود ندارد. یعنی ممکن است صورت 
فردی که در فیلم است را از یک ویدئو و بدن او را 
از ویدئو دیگری برداشته و بعد از تر کیب کردن 
یه فرد جدید ساخته باشد! 

به همین ساد گی و به همین عجیبی! 

اما این تر کیب تصاویر و فیلم‌های موجود با 
منبع مورد نظر وید ئویی به نحوی صورت می گیرد 
که گویی تر کیب هر دو تصویر یا هر دو فیلم یکی 
است و در یک صحنه رخ می‌دهد بنابراین خیلی 
طبیعی و باور پذیر است. این تر کیب پیچیده موقعی 
خطرناک می‌شود که به طور مثال می‌تواند یک 
فرد ی اف راد را به گفتن چیزها و یا انجام اقداماتی 
نشان دهد که هر گز در واقعیت رخ نداده اند. 
چنین فیلم‌های جعلی می‌تواند بدین ش کل ایجاد 
گردند که حضور شخصی را در فیلم‌های غير 
اخلاقی نمایش دهند به طوری که هر گز فرد در 
آن فیلم حضور نداشته است. 

این ویدئوها حتی می‌توانند تصویر فرد رادر 
رویدادهای سیاسی و مجرمانه از جمله صحنه‌های 
کل او غر دا کے اد اک ر 
بخش دیپ فیک آنجایی است که قربانی آنها نه 
فقط مشاهیر بلکه سیاستمداران رامورد هدف قرار 
می‌دهند. نرم افزارهای دیپ فیک ساخته شده‌اند 
واین نوع از دستکاری‌های ویدیویی نه تنها به 
راحتی در دسترس است. بلکه هر روز سخت تر 
و سخت تر می‌توان آنها را به عنوان تصاویر جعلی 
تشخیص داد. تنها شانسی که وجود دارد. اين 
است که با نهایت دقت تصاویر خود را در اینترنت 
محفوظ نگه داشته البته با وجود احاطه شدن 
توسط شبکه‌های اجتماعی متعدد و درخواست 
کار ری رای ام دورن کرها 
نرم افزارهای جاسوسی, اشیای هوشمند و پیچیده 
شدن فن آوری: پایین بودن سطح آ گاهی مردم و... 
ار کیت ےر دار اا 

"هانی فر ید "یکی از محققان دار تموث فعال در 
زمینه شکایت‌های حقوقی رسانه ای. در خصوص 
ريشه کن کردن مواردی است که از افراد معروف 
لن را الا یواست ی کوب 
"همه تصاویری که از خودتان در اینترنت قرار 
داده اید. به دلخواه خودتان بوده و شما ازادانه این 
ارام ادا هن شها رادار 
به انجام آن نکر ده حتی تصاویری که از شما به 
سرقت رفته خود شما موجب آن شده اید . 


لمات 


کاربردهای دیپ فیک 


این بخشی از گزارش ویژه که به بررسی مزایا 
و معایب تشخیص جهره می پر دازد. نمایانگر 
نوعی متفاوت و مخرب‌تر از تشخیص چهره 
مرسوم کئونی است. زوشی که حال حاضر استفاده 
می‌شود. نقش مهمی در زندگی تان ایفا می کند. 
در واقع بوسیله همین فناوری است که می‌توانید 
تمام عکس‌های یک دوست خاص را پیدا کنید. 
همچنین می‌توانید صورت خود را اسکن نموده و 
بدون نیاز به کوچکترین دانشی, چهره اسکن شده 
را در یک فروشگاه یا کنسرت قرار دهید. 

بر خلاف بسیاری از سیستم‌های تشخیص 
چهره که اساسا ویژگی‌های چهره شما را به یک 
کد منحصر به فرد برای رایانه تبدیل می‌کند. 
نرم‌افزارهایی به منظور تخریب هویت فرد به کار 
می‌روند و حتی فرصت پرسیدن ندارید. این یک 
حقیقت محض است. این نرم افزار کاربردی که 
مثلا برای باز کردن قفل صفحه گوشی‌های جدید 
که فن آوری تشخیص چهره دارند هم به کار 
می‌رود. حالا به کابوسی تبدیل شده است. 

این کابوس نه فقط برای از بین بردن زندگی 
شما بلکه برای دستکاری درک عمومی از سران 
کشورهاء مدیران ارشد قدرتمند یانامزدهای 
سیاسی هم به کار می‌رود. به همین ساد گی که 
کل ست ار 
ای ب که رعلا اع کر اا ات 
را ا ا او 

امادیپ فیک چگونه کار می‌کند؟ 

فناوری دیپ فیک. شکل و حالات نقاط مختلف 
ار ری ار 
طرز کاملا باورپذیری چهره همان انسان راجعل 
کرده و می‌تواند او را در حال حر کت. سخنرانی و 
هر حالتی که فکر کنید قرار دهد. این اپلیکیشن در 
و 
است که در محیط‌های جدید و دیگری از تصویر 
فرد استفاده کرده و فیلم جدید تولید می کند. 

اه ار ی 
همانند سوختی است که تو سعه» راسرعت بخشید ه. 
بای ول کرد که ای 5 یک ناور ی ات که 
اید از کر وین و ی العمل ھا سر 
اسکن تصاویر چهره کنترل گردد. متاسفانه ایراد 
NC IT‏ 


پس از بیشتر از یک دهه اشتراک گذاری تصاویر 
شخصی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. 
تا جایی که دیگر تقریبا تصاویر تمام چهره‌ها روی 
اینترنت قرار دارد و نمی شود جلوی استفاده از 
آنهارا گرفت. حتی دور ماندن از دید عمومی هم 
از اینکه مورد سو استفاده قرار نگیریم جلوگیری 
نمی کند. آمروزه این امری اجتناب ناپذیر است 
و هر کسی در جهان در معرض آن قرار دارد. 
شما در تصاویر و فیلمهای دوستانتان قرار 
دارید.موبایل‌هایتان با قفل تشخیص چهره کار 
می‌کنند. تماس‌های تصویری برقرار می‌کنید. 
ویدئو کنفرانس می گذارید و بوسیله روش‌های 
مختلف به طور ناخواسته تصویر چهره تان را در 
اینترنت به اشتراک می گذارید. 


جعل چبره چیست؟ 

اگرچه دیپ فیک در حالات و اشکال مختلفی 
و نه فقط برای چهره وجود دارد و حتی سایر اندام 
بدن انسان و اشیا را نیز می‌تواند تغییر دهد. اماما 
در اینجا فقط به جعل چهره می‌پردازیم: 

جابجایی یا جعل چهره شاید در نوع سرگرم 
کننده ان جالب باشد. اینکه چهره فر دی لاغر را 
روی فردی چاق قرار داده یا چهره کودک را روی 
بدن فرد بزر گسال گذاشته ممکن است خنده دار 
به نظر آید. اما رفته رفته با قویتر شدن نرم افزارها 
و پیدایش هوش مصنوعی, حفره‌های سیاهی پیدا 
شدند. جابجایی چهره برای برخی اشخاص به 
کابوس تبدیل شد. گریبانگیر سلبریتی‌ها شد و 
آنه ارا در فیلمهای غیر اخلاقی ویا در حالتهای 
نامتعارفی جعل کرد و نمایش داد که حتی خودشان 
به سختی می‌توانستند باور کنند که این ویدئوها 
جعلی است. از معروفترین قربانی‌ها می توان به 
بازیگران سرشناسی همچون اسکارلت یوهانسون 
و جنیفر لارنس آشاره کرد همچنین در ویدئویی 
نیز اوباما را در حال سخنرانی نشان می‌دادند که 
هم تصوير و هم صحبت‌های وی جعلی بود. پس 
از مدتی طی شکایت‌های متعددی که صورت 
کا ی ارت ارت ات ها کک 
پیشتر جابجایی چهره برای سر گر می به کار 
می‌رفت ممنوع شد. 

دیپ فیک چگونه ایجاد 

می‌شود؟ 

دیپ فیک برای جعل چهره به 
داشتن چند صد تصویر از حالات 
مختلف چهره فرد مورد هدف نیاز 
دارد. به منظور جابجایی چهره 


مجموعه داده‌های چهره شخص 
و ویدئو مقصد مورد نیاز است و 


این یکی از دلایلی است که اشخاص معروف و 
سیاستمداران بیشتر در خطر هستند و با ساد گی 
با جستجویی سریع در اینترنت می‌توان تمام 
داده‌های مورد نیاز رابه دست آورد. بهترین 
روش حفاظت. بستگی به خود شما دارد که آیا 
می خواهید عکس خود رااز دید عموم حفظ کنید 
ویاآن رادراینترنت به صورت امن نگه دارید. 
شاید تجمیع صدها تصویر از زوایای مختلف سبب 
فاد تضویری ماربا کیقیت شود اما توبن 
تعداد تصویر و زوایا نیز: باز هم می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد با روش‌هایی همانند کشیدن 
تصاویر و فریم‌های چند گانه می‌توان شکاف‌ها را 
پر کرد. برنامه آیفون تصویری که تهیه می کند. 
حداقل ۲۰ فریم در ثانیه ضبط می‌شود. به هر 
حال برخی ها انقدر هوشمند شده‌اند که کیفیت 
و کمیت مورد نظر تصاویر را می‌توانند به دست 
آوردند. به خصوص اگر زوایای صورت و چهره‌ها 
با ویدیو مقصد مورد نظر هماهنگ شود و اگر هم 
نباشد ممکن است ویدئو و تصاویر مقصد را با مبدا 
هماهنگ کنند. یعنی برای ساخت ویدویی جعلی 
فرد در حال گریه فریم‌های اخم او را استفاده کند 
ویاحتی جهره عادی او رابا کشیدن قسمت‌هایی 
از صورتش و یا جمع کردن چشم‌ها به حالت گریه 
نزدیک کند. 


راهکار مقابله با این غول قرن بیست ویکم 

البته نمی‌توان راهکارهایی به طور کامل امن 
برای مقابله پیدا کرد. حتی تصاویر بسیار کوچک 
هم با نرم افزارهایی قابل بهبود هستند. ولی برای 
اشخاص عادی توصیه می‌ شود حتی‌الامکان از 
ارسال بی‌مورد تصاویر در شبکه‌های اجتماعی 
خودداری کنند و یا در عکس‌ها و فیلم‌های کسانی 
که نمی‌شناسند حضور نیابند ی اگر ناچارند صورت 


خود را به نحوی دور از دید دوربین نگه دارند. 
حتی "هانی فرید "به افراد مشهور خصوصا 
سیاستمداران گفته است: " هنگامی که با اطرافیان 
خود صحبت می کنید. هر چند وقت یک بار و فقط 
یک لحظه دستتان را در مقابل چهره خود قر ار داده 
تا از خودتان در برابر اینگونه تهدیدها محافظت به 


عمل آورید". البته این روش او هم موثر واقع نشد 
و نسبت سرعت و تعداد فریم‌های عکاسی بسیار 
بالا رفته و نمی تواند راهکار مطمئنی برای اشامن 
مشهور محسوب گردد. 
تبدید چقدر جدی است؟ 

اماتهدید. واقعا تا چه حد پیچیده و جدی 
است؟اگر در آینده اعتقاد به این پیدا کنیم که اکثر 
ویدئوها جعلی هستند پس به چه چیز می‌توأنیم 
اعتماد کنیم و تفاوت میان دروغ و درستی چگونه 
قابل تشخیص خواهد بود؟هانی فرید می گوید: 
"مردم بايد آگاه باشند که این چیزها وجود دارند. 
اما باید درک کنند که ما با فناوری همراه هستیم. 
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واینکه چه چیزی می‌تواند و چه چیزی نمی‌تواند * 


جعلی باشد. مردم ممکن است یکباره خشمگین 
شوند و شروع به دیوانگی کنند. اما باید بتوانند این 
احساسات را کنترل کرده و سطح شناخت خود از 
اشخاص دور و برشان را بالا ببرند به جای اينکه 
به ویدیوها و تصاویر جعلی اکتفا کنند ت 


آیا میمترین تبدید آینده خواهد بود؟ 

بله فافییت دار عطر ای است وم اس 
به نوعی تهدیدی جدی برای اشخاص مشپور. 
سیاستمداران و یا حتی مردم عادی به شمار اید. 
ولی این فقط نیست که باید از آن تر سید تهدیدهای 
بزرگتر دیگری هستند که اکثریت مردم عادی را 
نیز هدف قرار داده اند. همین دو سال اخیر بود 
ریک رتیت سر 3 
و گوگل به شدت زیر سوال رفت و به دنبال آن 
باگ امنیتی فیستایم اپل و برنامه‌هایی که بر روی 
موبایل‌ها خواسته و ناخواسته نصب می‌شوند و 
تمام اطلاعات و فعالیت‌های کاربران را با اهداف 
تجاری یا سوء استفاده‌های دیگر رصد می کنند. 

فن آوری‌ها به سرعت پیشرفت می کنند و 
به راحتی میان مردم منتشر می گردند. اما هنوز 
قوانین جامع و کاملی برای نحوه استفاده از آنها 
وجود ندارد. هنوز حتی قانونگذاران هم اطلاعات 
جامعی در خصوص دستگاه‌هایی که ميان مردم 
عرضه می‌شود ندارند. پس تنها دغدغه ممکن 
نخواهد بود. تهد یدها همیشه وجود 
داشته‌اند اما با پیدایش فناوری شکل 
اا کرده وسرعت ووسعت 
بیشتری پیدا کرده اند. در هر صورت 
قطع به یقین نمی‌توان با تمام تهدیدها 
مقابله کرد ولی می توان حداقل آ گاهی در 
مورد فن آوری‌هایی که استفاده می کنیم 
کسب کرده و در حفاظت از اطلاعات 
شسخصی خود و افراد خانواده‌مان 
دقیق‌تر عمل کنیم. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل بای یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


زونه 


سوال: مردی ۲۵ ساله هستم که ۸سال پیش 
ازدواج کردم. این ازدواج به سوی خوشبختی و 
تفاهم پیش نرفت و از چندین سال پیش به قهر و 
کشمکش و جدایی انجامید. سپس همسرم کلیه 
حقوق ناشی از زوجیت خود را مطالبه کرد که 
منتهی به صد ور حکم محکومیت من به پرداخت 
مهریه و نفقه و اجرت المثل شد. به نحوی که 
نفقه واجرت المثل او را کاملاً پرداغت کرده 
و مهریه رانیز به اقساط می‌پردازم. من هم در 
مقابل دعوی تمکین مطرح کردم که در این 
دعوی به سود من حکم صادر شد. با این حال 
این خانم همچنان از باز گشت به منزل مشتر ک 
خسودداری می کند و الزام او توسط داد گاه هم 
فایده ای در بر نداشته است. سئوال من از شما 
این است که با توجه به شرایطی که دارم آیا 
امکان دارد قانوناً بتوانم با خانم دیگری ازدواج 
کنم؟ برای این مقصود چه کاری باید انجام 


دهم و چه شرایطی باید داشته باشم؟ _ _ 
س.ر - تهران 


عدم تمکین زو حه ثاه... 


پاسخ: تقدیم داد خواست به داد گاه خانواده به 
خواسته اجازه ازدواج مجدد راه قانونی این کار 
است. داد گاه در این خصوص وارد رسید گی شده و 
در صورتی که ملائت زوج (وضعیت مالی مناسب 
مرد برای اداره زند گی مشتر ک) را تشخیص 
دهد حکم به ازدواج مجدد خواهد داد. البته عدم 
تمکین زوجه قبلی نیز باید کاملاً برای قاضی داد گاه 
همه شوک براع این شیاه ام اه 


داد گاه خانواده مبنی بر عدم حضور ژوجه جهت 
اجرای حکم تمکین را ضمیمه دادخواست خود 
بنمایید. جهت مزید اطلاع ماده ۱۶ و ۱۷ قانون 
حمایت خانواده بدین شرح است: 

ماده ۱۶:مرد نمی تواند با داشتن زن. همسر 
دوم اختبار کند مگر در موارد زیر 
ت> رضایت همسر اوّل. 
ت> عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف 


زناشوتی. 

ت> عدم تمکین زن از شوهر. 

ت> ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج 

موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸. 

ت> محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸. 

ت> ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 

۸ ماده‎ ٩ 

ت> ترک زند گی خانواد گی از طرف زن. 

ت> عقیم بودن زن. 

-> غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ 

ماده ۸ ۹ 
ماده ۱۷: متقاضی 

تقاضانامه 


بايد 


آبا می‌دانید؟ 


۹ 


ای در دو نسخه به داد گاه تسلیم و علل و دلائل 
تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از 
تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او 
ابلاغ خواهد شد. داد گاه با انجام اقدامات ضروری 
و در صوت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز 
توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک 
ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به 
هر حال در تمام موارد مذ کور این حق برای همسر 
اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم 
امکان سازش از داد گاه بنماید. هر گاه مردی با 
داشتن همسر بدون تحصیل اجازه داد گاه مبادرت 
به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا 
یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقر ر 
است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید 
که عالم به ازدواج سایق مرد باشند. در صورت 
گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای 
مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف 
خواهد شد. 


دانستنیهای حقوفی 


مهربه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. 


۹ 
۹ 


اگر شوهر فوت کند و دبه‌ای به ورثه برسد با توجه به اينکه مهر به جزء دین ممتاز 


است همسر می تواند قبل از تقسیم دبه. مهر به خود را از دیه مطالبه کند. 


۱ مسئول به پرداخت می‌باشد. 


۲ ازاس اموال رادارد. 


Î‏ | عنوان فروش مال غیرازوی شکایت کرد 


در صورتی که پدر زوج پرداخت مهربه رااز طرف پسرش ضمانت کند در برابر قانون 
شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش راندارد و تازمان بقای زند گی مشترک حق استفاده 
اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزبه وی رابفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به 


مرد با داشتن همسر نمی تواند زن دیگری رااختیار کند مگر با اجازه دادگاه. 
۱ در صور تی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد کند که اولارضابت همسر اول را داشته باشد 


| و انیا همسرش بیمار باشد و قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد و بازندگی خانوادگی را ترک کند و 


با اعتیاد داشته باشد. 


اگرمردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند لطمه‌ای به حق همسراول که ناشی از عقد 


نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق به 


دادگاه مراجعه کند. 


آق ای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

و کل باه بت دادگستکری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 


روانشناس بالینی, تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده. ازدواج و واقعیت درمانی 


مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پبسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


ازوقتی بنده خدا دکتر حریرچی اع لام کرده 
برای واکسن آنفلوآنزا مسئول ونورچشمی 
فار ان سای نکن روآدای را 
که وی کوش یا منظوز ایشان این بود 
که نمایند گان مجلس مسئول نیستند. یا نظرش 
ایو که این ا توزسن ما لیتسیق 
ومثل بقیه مردم هستتد والا چطور می‌شود که 
تا مجلسی‌ها ۰ ۱۵۰واکسن را با بیان اینکه مریض 
سرطانی داریم. گرفته اند حریر چی بیاید توی 
تلویزی ون وروبه دوربین بگوید ما نورچشمی 
نداریم وهر کسی واکسن می‌خواهد بیاید خودمان 
به اوتزریق کنیم! یعنی تادیروز هر کس می‌توانست 
برود پیش هرتزریقاتی که دستش سبک تربود وبا 
اوراحت بودلباسش رادربیاورد تا وا کسن بزند. 
ولی حالا قانون تفییر کرده؟! 

بیچاراین مجلسی‌ها شانس ندارند ودست روی 
هرچه می گذارند(مثل دنا پلاس )برایشان پرونده 
می‌سازند وحالا هم که وا کسن‌ها رابر گر دانده‌اند. 
شایعه درست کرده‌اند که واکسنها رابیرون 
یخچال نگهداری کرده‌اند ودیگر بدرد نمی‌خورد! 

من جای رییس مجلس بودم. دریک حر کت 
انقلابی همه واکسنها را دوباره پسس می کرت 
ومی‌بر دم توی بازار آزاد می‌فروختم وباپولش یکی 
یک دانه دنا پلاس برای نمایند گان می‌خریدم 
ومی گفتم بروید حالش راببرید!! 


نقشه کرونایی کشور؛ بخش های قرمز بعنی مناطق 
بحرانی از کروناء حالاما هر چه می گوییم خط قرمز دولت 
سلامت مردم است که باورتان نمی شود !! 


از وقتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
کارش به مناظره‌های تلویزیونی کشید و درست 
وقتی که یک طرف. طرف دیگر رابه دروغ گویی 
و دزدی متهم کرد. یک حسی از درون به من به 
عنوان کارشناس طنز حوزه سیاسی می گفت؛ این 
انتخابات بدشگون است و آخر و عاقبت ندارد! 
بخصوص اینکه طرفداران بایدن. شب هنگام در 
خیابانها ریختند و شعار دادند یک هفته دو هفته 
ترامپ رونا گرفتهء و این رونا مخفف کرونا بود! 

اما آمریکایی‌ها که خیلی از ما ایرانی‌ها حرف 
شنوی ندارند و هی کار را کش دادند. تا تعداد 
رای‌های ترامپ به ۲۱۳ رسید و آن وقت او طوری 
که انگار منتظر رسیدن به این عدد بود. برای رفع 
بدیمنی از زیرسنگ هم شده یک رآی دیگر جور 
کرد وعدد آرایش اب۱۴ رساندامامشکل 
حل شد؟! 

نه چون ترامپ آمد و در یک کنفرانس 
مطبوعاتی اعلام کرد من پیروز انتخایات هستم 
و دیگر نیازی به شمارش بیشتر بر گه‌های رای 
نیست. امااز آنجا که طرف مقابلش یعنی "جو 
بایدن" آدم باتجربه تری هست و احتمالاً تاریخ 
را خوب مطالعه می کند. گذاشت. گذاشت. ڌ 
زمان بگذرد و تاترامپ رفت چرت بزند و به 
قول پسرش "ما تا دو ساعت خوابیدیم و بیدار 
دق قاط قباوفن آزا تخوفبه سییر کرد 
و رای‌ها جایش عوض شد!!" و آن وقت بود که 
بایدن کنفرانس مطبوعاتی بر گزار کرد و علاوه 
بر اینکه گفت. پیروزی من یعنی پیروزی کل 
مردم آمریکاء طر فداران جناح مقابل را خس و 
خاشاک خواند و اینطوری بود که حالا ترامپ 
می گوید. تعداد آرای من چطور از تعداد آرای 
باطله هم کمتر شده؟! حالا طرقداران ترامپ 
ریخته‌اند توی خیابان و می گویند پس رآی ما 
چی شد؟! اما از من می‌پرسید هنوز هم دیر 
نشده و بهتر است طر فداران ترامپ بروند خانه 
وادامه شمارش آرارااز تلویزیون تماشا کنند. 
چون اگر اینطور پیش برود. احتمالا ترامپ و 
همسرش به دلیل کرونا می‌روند در قرنطینه 
اجباری و آن وقت است که باید دنبال یک 
چارپا گشت تا لوبیا بارش نکنند! 

البته من هیچکدام از اين نظریه‌هایم را از روی 
تجربه خاصی نمی گویم و در واقع این دانش سیاسی 


حالا طر فداران بازنده انتخابات می‌خواهند گوش 
بدهند. یا می‌خواهند گوش ندهند. چون واقعیتش 
را بخواهید انتخابات آمریکا هیچ تاًثیری در اقتصاد 
ماندارد و تمام این بالا و پایین شدن‌های دلار و 
آمریکا شود و ما فقط باید نفرین هایمان را به نشانی 
و اگر منطقی باشید بايد بپذیرید که تا به حال هم 
همین نفرین‌ها بوده که کار دست آقایان داده و 
آنچنان دور خودشان می چرخند که نمی‌دانند از 


کجا خورده‌اند! 


از وقتی رئیس دولت تدبیر اعلام کرد که من 
فکر افتاده‌اند که در گزینه‌های شرط لازم برای 
ریاست جمهوری 5 ۰ تغییراتی ایجاد کنند و 
بنویسند حداقل داشتن چهار دست! چون همه 
می‌دانند که در ماجرای د رگیری دختر آبادانی 
رااز هم جداو از فرد زخمی حراست نکردی؟ 
گفته: آقا من یک دستم به باتوم و دست دیگرم 
به سینه فرد زخمی(یعنی يقه اش) بود و دیگر 
لحظه همه حاضران سکوت کرده و حرف او را 
تصدیق کرده‌اند و به همین خاطر قرار شده از 
این پس رئیس دولت تدبیر به جای یکدست 
هر چند ساعت یکبار. دویست. سیصد مسافر 
زند گی پیاده‌شان می کند! و گرنه می‌بینید که توی 
قضیه تحریم. دشمن هیچ کاری نتوانسته بکند 
و دولت روی قولی که به مردم در مصاحبه با 
رشیدپور داد. ماند و به لطف حرفش, هیچ چیز 
گران نشد. الا اقلام خوراکی و پوشاکی و کی هم 
قبر و کره و وسایل ید کی خودرو و همه می‌دانیم 
قیمت کدوتنبل با روزهای قبل از تحریم خیلی 
فرق نکرده پس دعا کنیم دولت دستش را 


> 
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های ز ند گی :ذاو دی خند است 


نکارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo com‏ 


۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۲ همراه:‎ 


اسمم را که از بلند گو اعلام کردند. احساس ترس 
همه وجودم را فرا گرفت. هیچ وقت فکر نمی کردم 
روزی از شنیدن اسم خودم هم بترسم. 

می دانستم حتماً رآی داد گاه صادر شده شاید 


کر ده مطمئن بودم لاله تا مرا نابود نکند.دست از 
سرم برنمی دارد. از دید خودش حق هم داشت. 
امااز نظر من... من نمی گویم حق ندارد. اماحق 
من هم آن زندگی و این مجازات نبود. 

بلند شدم و سلانه سلانه به سمت دفتر بند رفتم به 
هر حال باید می‌فهمیدم موضوع از چه قرار است! 


دریک خانواده معمولی و متوسط به دنیا آمدم. پدر 
و مادرم هر دو اهل دو شهرستان متفاوت بودند. 
کی آدری زا دیردو کی اصفهان آنها کت بر 
قضاء در تهران باهم اشنا شدند و آشنایی‌شان به 
ازدواج کشید و ماحصل ازدواجشان هم شد دو 
پسر و دو دختر.من پسر دوم بودم و بچه دوم. 
برادرم از من بزر گتر و خواهرها هر دو کوچکتر از 
من بودند. پدرم کاسب بود و مادرم هم خانه دار. 
زندگی ارام و بی‌دغدغه‌ای داشتیم. تا وقتی که 
من کوچک بودم. شاید تا زمانی که مدرسه رو 
نشده بودم. اما وقتی پا به مدرسه گذاشتم وضع 
فرق کرد. به این خاطر می گویم وضع فرق کرد 
چون...چون پدربز رگ من -یعنی پدر پدرم -سالها 
قبل وقتی از آذربایجان به تهران آمد. در منطقه 
ده‌و نک دو خانه خرید. که بعدهایکی از آنها 
به عنوان سهم الارت به پدر من رسید و خانه 
دیگر که بزرگتر بود بین بقیه ورثه تقسیم شد. 
یعنی ما بر حسب اتفاق در یک منطقه اعیان نشین 
ساکن شدیم. که البته زمانی صرفا یک ده بود. 
وقتی من به مدرسه رفتم متوجه تفاوت فاحش 
شرایط زندگی خودمان با بقیه شدم. بچه‌های 
هم‌مدرسهای من همه از خانواده‌های سر شناس 
و پولدار بودند خیلی از آنها با سرویس شخصی به 
مدرسه می آمدند. در حالی که ما حتی ماشین هم 
نداشتیم و در یک خانه کلنگی زندگی می‌کردیم. 
مدتها طول کشید تا من بتوانم به این درک برسم 
که چرا آنها وضع مالی‌شان آنقدر خوب است و ما 
نه... البته ما هم فقیر نبودیم اما در حد و اندازه انها 
هم نبودیم. از همان موقع بود که من دلم خواست 
یک روزی مثل آنها زندگی کنم. همان قدر پولدار 
و مرفه. یعنی راستش هدف زند گی من این شد 
که روزی پولدار شوم. 


شب و روز به این موضوع فکر می کردم. آنقدر 
که از ده سالگی شروع کردم به کار کردن نه 
خودشان پادویی می کنند. نه... خیلی جدی کار 
کردم با اینکه کم سن و سال بودم. با اینکه جثه 
کوچکی داشتم. با اینکه توان جسمی‌ام در حد و 
ان‌دازه یک بچه بود. اما با همه اینها مثل یک مرد 
کار می کردم. از هیچ کاری روبر گردان نبودم و 
داشتم که اولین ماشینم را خریدم. 

من رشته تراشکاری را در هنرستان دنبال کردم 
و بعد هم بلافاصله توانستم با فروش ماشینم. یک 
مغازه کوچک و جمع و جور برای خودم بخرم. 
آماباز هم این چیزی نبود که من بخواهم به ان 
بسنده کنم. من یک زند گی خاص مدنظرم بود و 
برای رسیدن به آن به چیزی بیشتر از کار کردن 
نیاز داشتم. بيست و دو سالم بود که با لاله اشنا 
شدم. خیلی اتفاقی با لاله اشنا شدم. لاله در همان 
منطقه خودمان زندگی می کرد. پدرش در یکی 
از سفار تخانه‌ها شغل مهمی داشت. و خودش هم 
افیا کاب کرد از مق یک نان کوچکتر بود 
می‌خواستم به کار گاه بروم که معمولاً از کوچه 
- پس کوچه‌های اطراف خودم را به خیابان اصلی 
می‌رس‌اندم. آن روز هم وقتی چند کوچه راطی 
کردم دیدم ماشین شاسی بلندی از یک سمت به 
طور کامل داخل جوی آب افتاده! 

اینطوری انداختن یک اتومبیل به داخل جوی آب 


مهارت خاصی می‌خواهد که ایشان این مهارت را 
داشت!نگاه که کردم دختر جوانی را کنار اتومبیل 
دیدم که غمگین ایستاده بود و تلاش می کرد تا با 
ایا کی تناس کیرد کهباندو اور از چاه 
نجات دهد. یک لحظه دلم برایش سوخت. کمی 
جلوتر پار ک کردم و از ماشینم پیاده شدم و رفتم 
تابه او کمک کنم. می‌دانستم چطور بايد بدون 
صدمه زدن به ماشین, ان را از جوی در آورد. 
دختر جوان با دیدن من ذوق کرد و در خلالی که 
من می خواستم با آجر چین کر دن مسیر لاستیک‌ها 
ماشین را از جوی آب دربیاورم توضیح داد که 
شب قبل چون مهمان داشتند اتومییلش را داغل 
پار کینگ نبرده بود و به همین خاطر مجبور شد 
تاماشین را بیرون پا رک کند. اما هنگام خروج از 
پار ک متوجه نشد که چرا وقتی دنده عقب رفت. 
چرخ عقب و وقتی جلو آمد. چرخ جلو را داخل 
جوی آب انداخت, هرچه بود. من توانستم با چند 
آجر و چند گاز نرم ماشین را از داخل جوی آب 
به بیرون بکشم.دختر که خیلی خوشحال شده بود. 
شماره تلفنش را به من داد و شماره مراهم گرفت 
و به این ترتیب آشنایی ما شکل گرفت. 

لاله دختر خوبی بود. مهربان, احساسی, کمی 
خجالتی, اما خونگرم البته به شدت افسرده. سالها 
قبل مادرش از پدرش جدا شده بود. درواقع او و 
تنها خواهرش که خارج از کشور زندگی می کرد. 
فرزند طلاق بودند. با اين تفاوت که او کنار پدرش 
ماند و خواهرش لیدااز ایران رفت و به مادرش 
پیوست. دلیل اصلی متار که پدر و مادرش هم 
همین مهاجرت بود. مادر لاله شدید | علاقه 
داشت در یک کشور دیگر زند گی کند. اگرجه 


ET 3‏ ۱ ِ 
در عرض شش ماه زندگیمان را شروع می‌کردیم. من آنقدر پول داشتم 


۱ که خانه خوبی در همان اطراف اجاره کنم و وسایل زندگی مان را تهیه کنم و بعد هم / 


با یک سفر یک هفته ای» زندگی مشترکمان را شروع کردیم. 


نه او ازدواج مجدد داشت ونه پدر لاله و هر دو 
بسه تنهاییزند گی می کردند. ما با این حال مر کر 
نخواستند به هم بر گردند و با هم زند گی کنند. 
لاله هر سال دو -سه مرتبه به دیدن مادرش 
نی رفت اکن هم هن دونه ال یک بار 6 یدق 
پدرش می آمد و در طول سالهای بعد از طلاق 
چند مرتبه هم پدر و مادرش همدیگر را در ایران 
ملاقات کرده بودند. 

وضع مالی آنها خیلی خوب بود. خیلی که می گویم 
یعنی چیزی فراتر از آنچه من فکر می کر دم. خانه 
ویلایی بز ر گی که داشتند ملک و املاک فراوان در 
شمال و جنوب ایران. حتی مادرش در کاناداء خانه 
و شر کت داشت و خلاصه یک زند گی رویایی که 
هميشه فکر مرا به سمت خودش می کشید. 

نمی گویم تنهابه این دلیل. اما قطعاً یکی از دلایلی 
را شک به سست لاله کید همین فوضوع 
بود. لاله با وجود اینکه شاغل بود. با وجود این 
که شرایط مالی خیلی خوبی داشتند امابه شدت 
افسرده بود. مدام گریه می کرد. ناامید و سر خورده 
بود.با پدرش ارتباط نزدیک و دوستانه‌ای نداشت 
چون او به شدت با دیسیپلین و مبادی آداب بود. 
همه چیز زندگی‌اش روی نظم و قاعده وقانون 
خاصی بود. اخلاق نظامی گری داشت چون فرزند 
یک نظامی بود و همان روش تربیتی پدرش را در 
ارتباط با لاله و زند گی‌اش اعمال می کرد. 
خلاصه که لاله آنقدر در زندگی‌اش احساس 
تنهایی» غم و بی کسی داشت که با چند مرتبه 
دیدن من و هم صحبتی با من»وابسته من شد. ما 
حدود یک سالی با هم دوست بودیم تا بالاخره 
من جرات پیدا کردم به خواستگاری لاله بروم. 
اماهمانطور که انتظار داشتم پدرش بلافاصله 
جواب منفی داد. تصور او این بود که من می‌خواهم 
از موقعیت لاله سوءاستفاده کنم و صرفا به خاطر 
مسائل مالی به او نزدیک شده‌ام. من نه یک بار. نه 
دو بار بلکه دقیقاً یازده مر تبه به خواستگاری لاله 
رفتم. از آن طرف هم لاله خودش به پدرش فشار 
می اورد. درهمان یک سال دوستی مان آنقدر به 
او محبت کرده و آنقدر توجه نشان داده بودم که 
نتواند تحت تأثیر حرفهای دیگران از من دلسرد 
شود. در طول مدتی که من چه تنهایی, چه با 
خانواده به خواستگاری لاله می‌رفتم. توجهم به او 
خیلی بیشتر شده بود. لاله به شدت به من وابسته 
شده بود. حالا حتی اگر پدرش هم می‌خواست 


نمی‌توانستم رهایش کنم. بالاخره بعد از یک سال 
ونیم رفت و آمد پدرش به سختی قبول کرد ما 
ازدواج کنیم. امااز روی لجبازی حتی یک لیوان 
به لاله جهیزیه نداد. حتی اجازه نداد ما مراسم 
جشن عقد و عروسی به پا کنیم. ما فقط یک عقد 
محضری داشتیم که بعد از عقد هم هر کدام از 
خانواده‌ه | بدون حتی تبریک گفتن به ماء به خانه 
خودشان رفتند و من و لاله خودمان تنهایی جشن 
گرفتیم. بعد هم من تلاش کردم تا خودم بهترین 
وسایل زندگی را برای زند گیمان بخرم. البته لاله 
هم خودش هر چیزی را که می‌دید و خوشش 
میآمد می‌خرید. طبق اولتیماتوم پدرلاله ما باید 
در عرض شش ماه زند گیمان را شروع می کردیم. 
من آنقدر پول داشتم که خانه خوبی در همان 
اطراف اجاره کنم و وسایل زند گی مان را تهیه 
کنم و بعد هم با یک سفر یک هفته ای. زندگی 
مشتر کمان را شروع کردیم 

تصورم این بود که بعد از ازدواج به یک زندگی 
آرام می‌رسم و می‌دانستم بعد از فوت پدر لاله 
ارث قابل توجهی به او می‌رسد و مادرش هم از 
کانادا خیلی هوایمان را داشت اینها بايد باعث 
آرامش خاطر می‌شد. اما نشد. 

چرا؟... چون تازه وقتی با لاله زیر یک سقف رفتم 
متوجه مشکلات روحی‌اش شدم. 

لاله به شدت وسواس داشت. با خانواده من 
اصلاآ نمی‌توانست ارتباط برقرار کند. ترس و 
ای ات تمامی تس ری 
متغیر بود. گاهی خیلی خوب و مهربان گاهی 
خیلی سرد و بی‌تفاوت. گاهی به شدت پر خاشگرو 
گاهی ساکت و آرام و بی‌حرف می شد و کارش 
رابه همه چیز ترجیح می‌داد. یعنی کلا در ان 
محیط آدم دیگری بود. اگر بخواهم دقیق بگویم 
یک سال اول زند گی مان بهترین روزهای زندگی 
مشتر کمان بود. بعد از آن اختلاف‌ها شروع شد و 
بعد من به یک نتیجه کامل رسیدم. اینکه بپذیرم 
لاله مجموغه‌ای از ضذ و قيض هاست! 
حرفهای ش, حتی تن صدایش گاهی برایم واقعاً 
غير قابل تحمل می‌شد, اما من سعی می کردم 
نادبسده بگیرم, تنها با ایسن روش بود که آرامش 
خودم و خانه برقرار بود. سر گرم کار بودم؛ شدیداً 
کار می کردم. کارگاهم را بزرگ کرده بودم. 
سفارش‌های انبوه می گرفتم با مدت زمان تحویل 
کوتاه تا مجبور شوم به شکل فشر ده کار کنم. کار 


کنم و کار کنم. از آن طرف لاله هم خودش را 
در گیر کار کرده بود. تصمیم داشت برای شش 
ماه به کانادا برود و مدت طولانی را با مادرش 
بگذران د. لیدا به خاطر بیماری پدرش از کانادا 
به ایران آمده بود و با پدرش زندگی می کرد و 
مادر لاله خیلی برای دیدن او دلتنگ شده بود. 
دربیاورد. 
من علاقه زیادی به بچه داشتم. به لاله پیشنهاد 
دادم تا اگر دوست دارد برای بچه دارشدن اقدام 
زایمانش به کانادا برود و چند ماهی هم آنجا بماند 
ناراحت شد. چرا؟ چون از اول ازدواج شرط کرده 
بود که هر گز بچه دار نشویم. می گفت به دنیا 
آوردن بچه دراین شرایط دنیاء جنایت است! 
هیچ علاقه‌ای نه به بچه دار شدن داشت نه به 
بچه کوچک. یعنی کلاً از بچه متنفر بود. چند وقتی 
داریم. اما او هر بار بهانه آورد و حرفی زد تا اينکه 
من کلاً قید بچه را زدم. 
شش ماه از ایبران رفت. تنها رفت چون من در 
شرایطی نبودم که بخواهم برای شش ماه کارم 
راترک کنم. با یک نهاد نظامی-دولتی قرارداد 
سنگین داشتم و بايد به موقع کار را تحویل 
می‌دادم. فشار روحی زیادی را تحمل می کردم و 
برنامه‌ریزی می کنم و با دعوت نامه‌ای که مادرش 
برایم می‌فرستد. ماههای آخر سفر او به کانادا 
از وقتی با لاله آشنا شده بودم حواسم به خودم نبود. 
روز دختر یکی از اقوام با من تماس گرفت. دچار 
مشکل شده‌بود. شروع کرد به درددل کردن. چون 
ماجرای پیچیده شدن همان. 
پروین. دختر عمه مادرم بود. دورادور او را 
داشت و مدتی می‌شد که متار که کرده بود. زن 
بیچاره سالها با یک مرد معتاد زند گی کرده بود. 
همه نوع سختی و مشقت را تحمل کرده بود تا 
شاید مردش تر ک کند اما او همچنان در گیر اعتیاد 
مان‌ده بود.و بالاخره یک روز کارد به استخوان 
پروین می‌رسد و طلاق می گیرد و تمام... 

ادامه و پایان در شماره بعد 


e 
۲۳ اطلاعات کک ارو ۳۹۰۸ لح‎ 


حتی ددون بول هم می توان 


۰ 


داد ۵ 


دگ ان بود 


6 اسکار وادلد 


مرا خیلی زود شوهر دادند. به پدرم گفتم 
نمی‌خواهم با اکبر ازدواج کنم. پدرم گفت من 
قول و قرارها را گذاشته‌ام و دیگر نمی‌توانیم 
زیرش بزنیم. 

برایم جشن عروسی نگرفتند چون جهیزیه 
نداشتم. خانواده‌ام آنقدر فقیر بودند که یک نانخور 
کمتر می‌ شد برایشان کافی بود. فقط هفده سال 
داشتم. یادم می آید خیلی دلم می‌خواست لباس 
عروسی بپوشم ولی با یک بقچه لباس راهی خانه 
شوهر شدم. بعد از چند ماه هم مرا به تهران 
فرستادند چون اکبر آنجا کار می کرد. کارگر فضلی 
بود که توانسته بود در یک آپارتمان سرایدار شود. 
شرط سرایدار شسدن هم این بود که متاهل باشد. 
برای همین زن گرفته بود. با هس ان بقچه لباس 
وارد اتاق کوچکی شدم که خانه من به حساب 
می‌آمد. نمی‌دانم چرا خوشحال بودم. برای اولین 
بار فکر کردم می‌توانم برای خودم یک زندگی 
مستقل داشته باشم. | کبر هم مرد بدی نبود. کم 
حرف بود و سخت کار می کرد. از من فقط غذای 
خوشمزه می‌خواست و این که توی کوچه و خیابان 
پرسه نزنم. من اما برای زندگی‌ام خیلی برنامه‌ها 
داشتم. از همان روز اول در خانه همسایه‌ها کار 
کردم. آنها هم هر وسیله‌ای را که نمی‌خواستند به 
من می‌دادند. با همان وسایل اتاقم را مرتب کردم. 
اضافه‌ها را هم می‌بردم سمساری می‌فروختم. اکبر 
هم سر ماه حقوق که می گرفت مبلغی از آن را 
به من می‌داد و باید با همان پول خرج خورد و 
خوراکم ان را در می آوردم. من قناعت را خوب 
بلد بودم. برای خودم برنامه‌ریزی کرده بودم که 
بیشتر از هفته‌ای یک بار گوشت نخوریم. مهمان 
که می آمد خانه ما خیلی آبرومنداز آنها پذیرایی 
می کردم.از میوه فروشی محل می خواستم میوه‌های 
لک دار را برای من کنار بگذارد. با انها مربا و 
ترشی درست می کردم و به همسایه‌ها می‌ فر وختم. 
هرچند در امد زیادی نبود ولی به هر بهانه‌ای که 
به من انعام یا مزد می‌دادند من آن مبلغ رادر یک 
قوطی کهنه نگه می‌داشتم و به عنوان پس انداز از 


تمام 
عمرم حواسم به این بود که 
مبادا یک ريال اضافه خرج کنیم. 
برای همین هر دوی انها ادم‌های 
بر و 


٩٩ بان‎ ۱ 


چشم اکبر هم دور نگه می‌داشتم. 

از زن‌های همس‌ایه خیلی چیزها یاد می‌گرفتم 
مخصوصاًوقتی بچه دار شدم در مورد کوچک‌ترین 
اصول بچه ذاری از آنا سوال فی کردم بچه مرا 
انقدر دوست داشتند که هر کدام از همسایه‌ها 
به سفر می‌رفتند برای پسر من هدیه می آوردند. 
به او عیدی می‌دادند لباس و اسباب بازی برايش 
دخترم که به دنیا امد تا مدت‌ها لباس‌های پسرانه 
برادرش را می‌پوشید و همه همسایه‌ها از این که من 
اینقدر در نگهداری لباس‌ها و اسباب بازی‌ها دقت 
دارم تعجب می کردند. وقتی لباس‌ها برای دخترم 
هم کوچک می‌شد. توی یک بقچه نگ می‌داشتم وا 
برای بچه‌های خواهرم که توی ده بودند بفرستم. 
از همسایه‌ها لباس‌های کهنه‌شان را می گرفتم 
مرتب می کردم و می‌فرستادم. حتی وقتی یکی از 
همسایه‌ها خانه‌اش را بازسازی کرد کابینت‌ها و 
سرویس حمام و دستشویی‌اش را بار یک وانت 
کردم و فرستادم برای خانه پدرم و برادرم همه 
انها را نصب کرد و خانه پدرم نو نوار شد. 

بچه‌هایم را با دقت نظر بز رگ می‌کردم. اکبر 
کاری به کارم نداشت. من هم با خیال راحت برای 
زندگی مان برنامه‌ریزی می کردم. دخترم چهارده 
ساله بود که در مهمانی‌ها و مراسم همس‌ایه‌ها 
می‌رفت ظرف می‌شست و پذیرایی می کرد. پسرم 


و 
اطلاعات ی 


هم در همین سن و سال تابستان‌ها می‌رفت میوه 
فروشی محل کار می کرد و خرج دفتر و دستک 
مهر ماهش را در می‌آورد. 

تمام عمرم حواسم به این بود که مبادا یک ریال 
اضافه خرج کنیم. بچه‌ه ارا به کار کردن عادت 
دادم. برای همین هر دوی آنها آدم‌های مستقلی از 
آب در آمدند. پسرم وقتی می‌خواست زن بگیرد 
همه هزینه عروسی‌اش رامن پرداخت کردم و 
هیچ کس باور نمی کرد که من اینقدر پول پس انداز 
کرده باشم. در همه عمرم لباس کهنه همسایه‌ها 
را پوشیدم ولی یک زندگی نقلی آبرومند داشتم. 
سفره‌ام رنگین بود و همیشه با روی باز مهمان‌ها 
را می‌پذیرفتم. 

حالا چهل سال از این زند گی می گذرد. دختر و 
پسرم هر دو ازدواج کرده اند. خانه‌ای کوچک در 
اطراف تهران خریدهابم وژندگی ساده‌ای داریم. 
اکبر هنوز در باغ‌ها و ویلاهای اطراف کار می کند. 
من هم تا می‌توانم ترشی و مربا درست می کنم. 
حقوق بازنشستگی هم داریم. هیچ کس باور نمی کند 
این ثمره یک عمر سرایداری باشد. اما غافل از این 
هستند که این زند گی ثمره یک عمر قناعت و کار 
و تلاش است. از زندگی‌ام راضی‌ام و خوشحالم که 
هیچ وقت ریالی از کسی قرض نگرفتم و هر گز دم 
از نداری نزدم و هر گزناشکری نکردم وبچه‌هایم را 
در مسیر درستی بزرگ کردم... 


داشان کو ناه 
هد کلمه ای 


ومن ظرجف ‏ 
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بسیار سپاسگزارم Sy‏ 


'چه به ر خودم 
پرسیدی: "آیا رها مال آن وقتها باز هم اینجا لانه e‏ 
"چه به سر جوانی خود آوردم!" . چه به سر ڌ تو آوردم!" 
بالا می‌رفتیم. شمادو نفر عقب می‌افتادید. می‌خواستم کمکتان کنم. 
بیگانه‌اید. یادم آمد نباید دستم به تو بخورد. گفتم: شماها هم که بیگانه اید! 
پس خودتان تندتر بالا بروید!" بعد نظرم عوض شد. با خود گفتم: بیگانه‌اند 
که باشند!" و خودم شماها را به بالا هل دادم. چند چهره آشنای قدیمی دیگر 
هم آنجا بودند. گفتم: "چه خوبست یک وقت بیاییم این بالاء با این هیزمها که 
فراوان افتاده اند. اجاقی و چای دبشی درست کنیم و با هم بخوریم. "از بام 
همسایه دنبال منظره کلبه مترو ک خودم بودم که پیدایش کنم. گفتم اگر 
توآن راببینی به یاد چه چیزها که نمی‌افتی! همه چیز بوی آشنایی‌های 
قدیمی و بوی محبت می‌داد. از راه پله خانه همسایه سه تایی بالا رفتیم و باز 
هم از پشت بامهای قدیمی و آشنای دیگری گذشتیم. همه چیز بوی غربت و 
موقع پایین آمدن. من از شماها عقب افتادم و بعد... در ميان ازدحام رفت و 
آمد چند غریبه, دیگر تو را ندیدم... آژیر دزد گیر اتومبیل در دل شب بین 
حسن ولی پورسامنی-سامن ملایر 


2_ همه‌ن‌بی‌تو > 

بوی خاک نم خورده برگ‌های زرد سسنگفرش حیاط و شاخه‌های لرزان بید 
پیرمجنون من را به سمت درخت انار دعوت کردند. لرزش دستانم. کم 
از شاخه‌های بيد مجنون نداشت. درخت انار که ماه‌ها ناز گل‌ هایش را به 
ناز, نوازش کر ده بود. حالا به فخر و سربلندی. شاخه‌های ظریفش. سنگینی 
انارها را تحمل می کنند. هميشه سهم من انار بالاترین شاخه بود که می‌چید 
و در دامنم می‌انداخت. به رسم یاد گار به بالای درخت چشم دوختم. تا سر 
به دامن انداختم نه دامنی بود و نه اناری. با آه نگاهم را به درخت انداختم 
و در حسرت سهمم از درخت که بهترین انار بود و سهم او بوسه‌ای به پاس 
تشکر. زمزمه کردم: نگاهت می‌ارزد به ناز درخت انار تا تو را شکفت. نار گل 
گم کرد آدرس کوچه نارستان را تابر گشت دید زمستان رنگ‌خدا پاشید 
به کوچه باغ‌ها. 

سمانه بعقوبی رزگی - تهران 


واژ ۵ پیم "یا پین" که در واقع محور برخی از موتورهای دستگاههای 
صنعتی است. چون در محور داستان است. باید برای خواننده بهتر معرفی 
می‌شد. باز هم بنویسید 


محمود. فند کش رو گم کرده بود.سیگار رو گذاشت پشت گوشش. "پیم" 
رفت پایین. صاحب چاپخانه خیلی عصبانی بود از یک هفته خرابی دس گا 
چون پیم تحریم بود و به این راحتی‌ها گیر نمی‌اومد. خیلی هم گران شده بود. 
محمود دل و روده دستگاه رو ريخته بود بیرون ولی هرچی می گشت. پیم رو 
پیدا نمی کرد. کار داشت به جر و بحث می کشید که ابزارها رو جمع کرد و زد 
بیرون. گفت به دستگاه دست نزنید فردا می‌آیم, اينم ضرر امروز. 
فند کش را کنار دنده ماشین پیدا کرد. از پشت گوشش پیم رو برداشت تا 
سیگاری بکشد و از ماجرا دور بشود. 

مسعود موتابی - تهران 
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بعد از چند وقت پیگیری و دوند گی توارشاد. بالاخره موفق شدم. مجوز چاپ 
کتابم رو بگیرم. موضوعش رو خیلی دوست داشتم "نقد کنش‌های اجتماعی 
در مواجهه با معضلات اجتماعی و ریشه‌های آن "چون نه آشنایی داشتم و 
نه پولی برای چاپ کتابم. حسابی اذیت شده بودم. بالاخره تحقیقات بر ای 
کتاب به من یاد داده بود که باید با هر پدیده‌ای چطوری برخورد کنم. 

البته این موضوع. تز د کترای من هم تو دانشگاه بود و امیدوار به اينکه بتونه 
با اقبال مواجه بشه. 

خلاصه اون روز بعد از کلی دوند گی, به همسرم زنگ زدم و بهش گفتم 
لوعده وفا؛ حاضر شید اهار جریم بیرون: 

تو راه گرمای هوا هم ول کن نبود. مثل ممیزی کتاب گیر داده بود. 

پشت چراغ قر مز پسرم رو صندلی پشتی شیطنت می کرد و یه دقیقه سر 
جاش بند نمی‌شد. بهش گفتم "بشین سر جات, خطرناکه ‏ . 
احساس کردم یه نفر بغل دستمه.بر گشتم ديدم یه بچه که بسته آدامس 
دستش بود رو پنجه‌های پاش وایساده صدام میزنه. دست و صور تش حسابی 
کثیف بود و با اون دستش تکونم می‌داد و می گفت: اقا دامس نمی‌خری؟! 
اه اينم تو این گرما وقت گیر آورده بود. شيشه رو دادم بالا و کولر رو روشن 
کردم. 

بجز گرماش روز خوبی بود. بالاخره مجوز کتابم رو گرفته بودم. 
سیدمحمود حاثری 


صستےے_ 


ذذد گی حر کسی ابن توانایی رادارد که 


0 


قوق 


۰ 


العاده داشد 


دی آنحلیس 


شکل بود. بزرگتر که شدم به ۵ 0 
او و خواهر و برادرهای تیلم 
رکم باروی ب زپ یرلن د تسد 


به مادر گفتم یک زن خوب برای م پیدا کن. 
گفتم انتخابش با خودت. خبرم کن تا بیایم و از آن 
دختر خواستگاری کنم. گفت خودت باید ببینی و 


بپسندی. گفتم در حقم مادری کن و همسر خوبی 
برایم انتخاب گن. 

از خیلی سال پیش این تصمیم را گرفته بودم. 
وقتی مرااز مادرم جدا کردند هر گز نگاه پر 
معنایش رافراموش نکردم. پیشانی‌ام رابوسید و 
گفت : ببخش که نمی توانم در حقت مادری کنم. 

وقتی فقط ششش سال داشتتم پدرم مادر را 
طلاق داد. او را با 
یک چادر گلدار و 
اه کوج 
از خانه بیرون کرد. 
پدرم پسر بزرگ 
خانواده بود. در یکی 
از سفرهایش برای 
تجارت مادرم را 
دیده‌و او رابه عقد 
خودش در آورده‌بود. 
مادربزرگ می گفت 
او را چیزخور کردند 
والا کی یک شبه یک 


نقره‌اي که برای من طلا بود 


دختر را عقد می کند و با خودش می‌آورد تهران؟ 

عروس خواستنی نبود. لهجه شیرین تر کی 
داشت و کم سن و سال بود. بالاخره هم دعواو 
مرافعه‌های عروس و مادرشوهرو خواهر شوهرها 
کار رابه جایی رساند که پدرم او را از خانه بیرون 
کرد. به سه ماه نکشید که پدرم دوباره ازدواج 
کرد. عروس جدید را همه دوست داشتند و تازه 
می‌فهمیدم که در حق مادرم چه جفایی کرده 
بودند. ولی وضع من خوب بود. همه مرا دوست 
داشتند و به عنوان پسر ارشد پدرم برای همه 
قابل احترام بودم. پدرم هم از همان سال‌ها مرا با 
خودش به بازار می‌برد و راه و رسم کارو کاسبی را 
به من یاد می‌داد. در همه ان سالها اجازه نداشتم 
مادرم را بینم از لا به لای حرفها می‌فهمیدم که 
مادر هم شوهر کرده و صاحب بچه‌هایی شده. 
تااین که یک روز وقتی در مغازه پدرم نشسته 
بودم دیدم زنی که خودش را در چادر پیچانده. 
مخفیانه دارد مرا نگاه می کند. روز بعد هم آمد 
و کم کم مطمتن شندم که او مادرم است. یک رار 
جلو رفتم و بااو حرف زدم. گفت همراه شوهر 


می‌دانستم او طاقت این تقسیم 
موال را ندارد باز توی کوش من 
می‌خواند که کلاه سرمان رفت و 
برنده واقعی خواهرم بوده و نه م.. 


دست بچه‌ام را گرفتم و بر گشتم خانه پدرم. 
به پدرم گفتم دیگر بس است. می‌خواهم از نوید 
جدا شوم. پدرم نگران شد. فکر کرد لابد مثل همه 
این چند سال نوید به مشکل مالی برخورد کرده 
و او می‌تواند مشکل را حل کند. با دادن یک چک 
یایک ضمانت می‌تواند همه چیز رابه وضعیت 
عادی بر گرداند. گفتم نه پدر دیگر نمی‌خواهم این 
مسیر غلط را ادامه بدهم. 

پدرم هر کاری که می‌توانست برای زندگی من 
و خواهرم کرد. شاید همین موضوع هم زندگی 
من و خواه رم را به تباهی کشید. پدرم بیش از 
حد مهریان اسست. فک می‌کند اگر آب توی دل 
ماتکان نخورد خوشبخت خواهیم شد. خواهرم 
شاید بتواند خودش را گول بزند و با دو هدیه گران 


خن ازایبستویران ات 


قیمت حالش خوب شود ولی من می‌دانم که خانه 
از پای بست ویران است. 

وقتی نوید به خواستگاری من آمد خوب 
می‌دانست من دختر یک مرد متمول هستم. پدرم 
همین که می‌دید داماد اینده‌اش تحصیلکرده 
است و از یک خانواده آبرومند است برایش کافی 
بود. ساد گی و بی آلایشی انگار فقط در خانه ما 
بود هر دو داماد ما با 
انگیزه کمک‌های مالی 
پدرم وارد زند گی ما 
شدند. هنوز سه چهار 
ماه از ازدواجمان 
نمی گذشت که نوید 
غر غرهايش شروع 
شد که کاش به جای 
این که کارمند یک 
شر کت باشد برای 
خودش کار می کرد. 
مهندس معمار بود و 
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آنقدر با پدرم صحبت کرد تا بالاخره پدرم خانه 
قدیمی که در کرج داشت رابه او داد تا بکوبد و 
بسازد. این کار باعث شد آن یکی داماد معترض 
شود و از پدرم کمک دیگری بخواهد. خلاصه 
رقابت بین این دو داماد از روز اول وجود داشت 
پدرم می گفت عیبی ندارد در عوض دخترهایم در 
آسایش زندگی می کنند. فکر می کرد هر آنچه که 


و بچه‌های ش به تهران آمده‌ان د. هر روز به بهانه 
خرید به بازار می‌آید تاقد کشیدن مراببیند. 
دیدارهایم ان مخفیانه بود. یک روزهایی می گفت 
اجازه دارم برایت غذا درست کنم و بیاورم؟ بعد 
می‌رفتیم یک گوشه و به دور از چشم بقیه با هم غذا 
می‌خوردیم و همیشه با بغض می گفت نتوانستم در 
حقت مادری کنم. 

به شش ماه نکشید که دوبار بر گشت شهرستان 
و یک آدرس به من داد تا برایش نامه بنویسم. 

رابطه ما در همه این سالها به همین شکل بود. 
بزرگتر که شدم به دیدن او و خواهر و برادرهای 
ناتنی‌ام رفتم. با روی باز پذیرای من شدند و 
همان موقع به خودم گفتم کاری می کنم که مادر 
دیگر حسرت این را نخورد که در حقم مادری 
نکرده... برای همین انتخاب همسرم را به عهده 
او گذاشتم. 

پدرم یکی یکی دختره ای همکارهایش را به 
من معرفی می کرد و من هم می گفتم نه... دست 
آخر وک روز ر کو برست کد ھی کت این 
حق مادرم است که همسر مرا انتخاب کند. 

تازه فهمید که من همه این سالها با مادرم در 
تین بودف پرخلاف تضوزم خو فال شدو گفت 
همیشه عذاب وجدان داشتم که آن زن بیچاره را 
از تو دور کردم. 


دست آخر مادر به من تلفن کرد و گفت یک دختر 
خوب در شهرمان هست عید که آمدی او را ببین 
اگر پسندیدی به خواستگاری می‌رویم. 

عید به دیدن مادرم رفتم و همراه او و همسرش 
به خواستگاری دختری به نام نقره رفتیم. دختر 
ساده و کم حرفی بود. اما مادر می گفت کدبانوست. 
بی‌برو ب ر گرد تصمیم خودم را گرفتم و با نقره 
ازدواج کر دم... 

حالا از ازدواج ما بیش از چهل سال می‌گذرد. 
مادر سال‌های آخر عمرش رابا ما سپری کرد. 
باعزت زندگی کرد و نقره برایش یک عروس 
دوست داشتنی بود. همیشه می گفت جه خوب 
کردی بااین دختر عروسی کردی می‌ترسیدم زنی 
بگیری که مرا نپذیرد همان طور که خانواده پدرت 
مرا نپذیرفتند. نقره همسر خوبی برای من بوده و 
هست. بچه‌های مومن و درستی بار آورد و هميشه 
می گفت مادرم قسمش داده که برای من هم 
همسر باشد و هم مادر و هم مونس و دوست... 

نقره همه این سال‌ها نگذاشته ذره‌ای از آرامش 
من به هم بخورد و همیشه قدردانش هستم و 


بايد بعد از مر گش به ما برسد همان بهتر که در 
زمان حیاتش به ما بدهد. 

نويد شروع به ساختن ساختمان کرد. وسط 
ساخت و ساز بهانه‌هایش شروع شد. گفت پول 
کافی برای تمام کردن پارتمان‌ها را ندارد. پدرم 
قبول کرد چند واحد را پیش فروش کند. خلاصه 
وقتی خانه تمام شد باز نويد غر می‌زد که سود 
زیادی نکرده و سود بیشتر را پدر من برده است. 
باهر نوع حساب و کتابی می‌دیدم حرفش درست 
نیست ولی آنقدر سر و صدامی کرد که من کلافه 
می‌شدم و موضوع ترا یه پدرم منتقل م ی کردم. 
دست آخر پدرم همه واحدهای باقی مانده را به 
نام من و بچه‌ام کرد تا خیال نوید راحت شود. نوید 
در اوج خوشحالی و پیروزی بود که خبردار شد 
پدرم نصف خانه‌اش را به نام خواهرم کرده.. 

می‌دانستم او طاقت این تقسیم اموال را ندارد. 
باز توی گوش من می‌خواند که کلاه سرمان رفت 
و برنده واقعی خواهرم بوده و نه ما... 

خسته می‌شدم از این همه حسابگری و 
بی‌معرفتی. نويد چشمش به این بود که پدرم چه 
به او می‌دهد و چه به دامادمان. درحالی که این 
پیرمرد بیچاره هميشه به فکر برقراری عدالت بین 
دو دخترش بود. 


دیگر از دستش خسته شده بودم. یک 
سای بود که هرچه می گفت حاضر نبودم حتی 
یک ریال از پدرم پول بگیرم. می خواست خانه 
دیگری را بکوبد و بسازد. به من اصرار می کرد که 
آپارتمان‌هایی که به نامم است بفروشم و پولش 
رابه او بدهم تا دوباره سرمایه گذاری کند قبول 
نکردم. نشست توی خانه و گفت بیکارم و من باز 
حاضر نشدم خانه‌ها را بفروشم. گفتم برو دوباره 
کارمند یک شر کت بشو و خرج زن و بچه‌ات را 
تیه ایی جر ق ها تیان عصان اتی می کرک کار 
به جایی می‌رسید که حس می کردم ذره‌ای به من 
علاقه ندارد و فقط به چشم یک قلک به من نگاه 

همین شد که فکر کردم بهتر است از او جدا 
شوم. باورش نمی‌شد ولی خوشبختانه پدرم حق 
طلاق را روز اول از او گرفته بود. برای همین 
توانستم تقاضای طلاق کنم. یک واحد از خانه‌های 
کرج راهم به نامش کردم تا راضی شود مرا طلاق 
بدهد... 
امروز و کیلش آمد و زیر حکم را امضا کرد. 

احساس می کنم راه نفسم باز شده. انگار 
دوباره متولد شدم. هر چند بهای زیادی برايش 
پرداختم... 


ی 
۹ 


بو 


ارسانوريتابت 
۳۷ 


۰ 


ا 


کت ین نگاه مهو آم رادر 


* 
جشما 


۵ 


بددد و مار حستحه کن 


۵ لىپ 


کف تردن رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی کلیاری 


۴+ مسوولین فر مودند بیش از چهل میلیارد 
دلار اسکناس در منازل مردم انباشه شده است... 
عارضم خدمت مقامات خدوم که حدود چهارصد 
میلیون لیتر خون و صد و شصت میلیون کلیه هم 
تو خونه‌ها موجوده. مشغول ذمه باشین اگه تعارف 
کنین. لوازم خونگی به‌درد بخور هم داریم. جون 
من رودروایسی نکنین ها! 
# یه شب پرویز شاپور و احمد شاملو با هم 
بودند. برف می‌بارید. شاملو عجله داشت. پر ویز 
پرسید چرا عجله داری؟ شاملو گفت می‌خوام 
به اتوبوس برسم. پرویز گفت من می‌رسونمت. 
شاملو پرسید مگه ماشین داری؟ پرویز گفت نه 
ولی چتر دارم... دوست واقعی کسیه که بهت 
کمک کنه حتی اگه اون جیزی رو که می‌خوای 
نداشته باشه. 
ورزشی: مدتها بود این صدا رو نشنیده بودم: 
هیاهوی شادی و بوق شادی ماشین‌ها و بانگ 
پایکوبی. باورم نشد. رفتم کوچه ببینم چی شده که 
مردمی که همواره عبوس و افسرده و خروس‌جنگی 
هستن, دارن از شادی می‌رقصن. دیدم اها! استقلال 
گل زده و خار گلش رفته تو چشم غم و ماتم. 
دمشون گرم که باعث شدن مردم پاسی از عمر 
محزون‌شون رو با شادی طی کنن. به نظر شما اگه 
خبر میاوردن قیمتها بر گشته به چهل سال پیش: 
حقوق‌ها هم کم نشده, درجه خوشحالی مردم چقدر 
بود؟ درجه خوشحالی اقازاده‌ها و دولت چطور؟ 
گمان کنم خیلی ناراحت می‌شسدن چون در مثال 
فلان آقازاده و فلان وزار تخونه ارز خریده سی هزار 
تومن حالا شده هفتاد ریال. هزارتا ماشین خریده 
هر کدوم بالای صد میلیون تومن حالا شده بیست 
هزار تومن... حالا یهو طرفدارهای فوتبال میان میگه 
نخیرم! حتی اگه دلار مجانی بشه» خبر پیروزی در 
فوتبال برامون مهمتره. آره؟ 
این یه کولبره که کولبرزادەس جدش 
هم کشاورز بوده. اون یه قاچاقچی آقازادس که 
جدش یه آدم معمولی بوده. این بیست باکس 
روی کولش گذاشته بوده و وارد کشور می کرده 
اون شیش کامیون داروی ناياب رو خارج 
می کر ده. ضمنا انگار وارد کردن قاچاق کفر ابلیسه 
ولی خارج کردن قاچاق رو میشه طبق قانون شتر 
دیدی ندیدی حل و فصلش کرد. 
جناب روحانی فرمودند: "هیچ کشوری 


۳۸ کل ۱ آبان ٩٩‏ 


فکر نمی کرد که مردم و دولت بتوانند تحریم‌ها را 
تحمل کنند و خم بر ابرو نیاورند" 

ملست: جناب روحانی لطفا به چشم‌پزشک 
مراجعه کنین. ویزیت‌شو از یارانه بنده بردارین. 
کار مادر طرح‌هایت از پریشانی گذشت وخم 
ابروان گذشت. چه باری بود ا؟ اینقدر سنگین / 
که زیرش رستم افسانه خم شد" 

حافظ هم گفت بگو: ای نصیحت گو خدا را 
آن خم ابرو ببین" نوه حافظ هم شعر حافظ رو 
دستکاری کرد و گفت: 

ان کمیدوها سهلت تماد اما 

بر چشم دولتت تیر از این کمان توان زد" 

ینو شجریان خونده خیلی عالی. 

آیا می‌دانید که اگر نمی‌دانید خوش به‌حال‌تون 
چون ایران توی پنج سال اخیر تورمش از کشورهای 
فقیری که خیلی خیلی بدهی دارن بیشتر از چهار 
برابر شده و از کشورهایی که در گیر جنگ هستن. 
از هشت برابر هم بالا زده. آری چنین بود ای بر ادر. 
خوشبخت آنکه نفهمید و غم نخورد. 

یه بارم رفتم پیش روانشناس گفتم 

د کتر جون من تو جمع هم احساس تنهایی می کنم. 
گفت دیگه احساس تنهایی نکن. دویس هزار تومنم 
گرفت. از اون به بعد به خودم نهيب زدم طوری که 
حتی وقتی که تنها هستم احساس تنهایی نمی کنم 
یه بارم رفتم طلا فروشی گفتم این طلاها سیری 
چنده؟ گفت بار اولته می خوای طلا بخری؟ گفتم 
نه ولی از کجا فهمیدی؟ گفت اونی که قیمتش رو 
پرسیدی دستگیره دره جنسش هم بر نزه. 

× یه فیلم دیدم از داخل هواپیمای ایرباس ۳۲۰ 
شیراز به قطر. باورت نمیشه یه بابایی اون وسط 
داشت گدایی می کرد.درست مثل وقتی که گدا 
مياد تو اتوبوس و مترو و میگه بده در راه خدا. فقط 
حیرونم این يارو گداهه چجوری رفته تو هواپیما. 
شایدم عقلش درست کار کرده. بلیت خریده و 
رفته تو هواپیما و برای مثال گفته سالم به مقصد 
کی پر در رآ انم هوابا رها موشنک 
نزننش بده در راه خدا. مردم هم ترس برشون 
داشته و سر کیسه رو شل کردن. بابا ایول! 

× میگن این گوشی جدیدای آیفون یه آپشنی 
داره که با نگاه کر دن به صفحه می‌تونین موتیف‌ها 
رو بی‌صدا کنین, بابای منم از این آپشسن‌ها داشت. 
یه نگاه به ما می کرد. خفه‌خون می‌گرفتیم. 


لمات 


طرسطر اعد بان 
قدیماسکه کی مهرتمام دختران بود 
محبت سایبان زندگی همسران بود 
ز قلهک میوه گلپایگان باشد گرانتر 
شده قلبم ز درد این گرانی زار و مضطر 
از این درد گرانی‌ها فشارم رفته بالا 
ز کف رفته توان و قامتم گردیده دولا 


ز باغ مهربانی‌ها چرا لطف و صفا رفت 

نمی دانم چه شد از قلب‌هامهر و وفا رفت 

قدیما خانه‌های کا کل جای وفا بود 

صفا و همدلی مهمان بزم خانه‌ها بود 

چه شد آن مهربانی‌هاو انصاف مروت 

گریزان گشته از دلهای ما نور عبادت 

عبادت‌های بعضی‌ها شده دیگر ریایی 

ز سوز دل نگوید کس که مهدی کی میایی 

ترازوهای بعضی کاسبان کم می‌فروشند 

گروهی کاسبان گندم نما و جو فروشند 

کجا خواهی بری از کم فروشی ثروت خود 

فقط با خود بری قدری کفن زین مکنت خود 

قدیما با جدایی مرد و زن بیگانه بودند 

جوانها از بزرگترها نصیحت می‌شنودند 

دیما غاا جای ار 

به گلزار وفا روزی امید ساحلی بود 

و و و۱۳ 

طلاق اصلن نبود و تهمت و دزدی و سرقت 

طلاق امروزه غوغا کرده در این کوی و برزن 

جوان سی ساله و بیگانه با آوردن زن 

جوان میلی ندارد که بگیرد یار و همسر 

دلش آسوده نزد خواهر و بابا و مادر 

خیالش راحت از بحث طلاق و سکه باشد 

از این بازار سکه کار همسر سکته باشد 

چه کس مد کرده بايد سکه مهر دختران کرد 

بباید فکر بکری بر طلاق و شوهران کرد 

قدیما سکه کی مهر تمام دختران بود 

محبت سایبان زند گی همسران بود 

ولی امروز هر جا بنگری بحث گرانیست 

گرانی بدتر از سیل و بلای ناگهانیست 

یکی گفتا که طالب درد بیکاری ندانی 

جوان بیکار و سکته کرده از غم ناگهانی 
طالب گلپایگانی 


© 


لا راز سلامتی 


همگان بر اهمیت ریه‌ها در رساندن اکسیژن به بدن و خارج کردن 
اکسید کربن از آن آگاه هستند. ریه چپ همچنین بالشتکی برای قلب 
شماست و لخته‌های کوچک خون را فیلتر می کند .با وجود اطلاع از 
اهمیت کار ریه‌هاء آلود گی فزاینده هوا و شرایط تنفسی نامساعد, کار 
آنها را هرچه بیشتر دشوار می کند. علاوه براین کشیدن سیگار. کمبود 
ویتامین ۸ بعضی از داروهای ضد سرماخورد گی و حتی ناراحتی‌های 


س گل ماهور 

هم گل وهم بر گ گیاه ماهور برای درمان 
موفق سرماخوردگی, برنشیت, ز کام» امفسیما و 
لارانژیت مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه 
ماده‌ای دارد که اخلاط سینه را نرم می کند. این 
گیاه آرام‌بخش نیز هست و خاصیت ضدالتهابی 
برای سیستم عصبی دستگاه تنفسی دارد. یک 
تحقیق انجام شده در سال ۱۳ ۰ همچنین نشان 
می‌دهد که ماهور خاصیت ضد غده‌ای و نیز ضد 
چربی خون دارد. 

هھ شیرین بیان 

این گیاه خلط آور است و مجاری تنفسی را 
مرطوب کرده و اخلاط سینه را نرم و سرفه را 
کم می کند. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که 
ریشه شیرین بیان خاصیت ضد باکتری دارد و 
فعالیت‌ه ای ضد التهابی را افزایش می‌دهد که 
مانع انتشار سلول‌های سرطانی شده و جراحت‌های 
ریوی راالتیام می‌دهد. ماده موثره شیرین بیان 
سلول‌های ملتهب را سر کوب کرده خشکی و دفع 
پروتئین را کاهش می دهد 

س کیین‌دار 

تحقیقات زیادی روی خواص دارویی کهن‌دار 
شده است. این گیاه برای ریه هم مفید است. برای 
منال در سال ۲۰۱۹ تحقبقات دانشمندان نشان 
می‌دهد که عصاره این گیاه باعث تحریک ضد 
التهابی بافت‌های ریه می‌شود. 

«« مخروطسان 

این گیاه خاصیت ضد میکربی و ضد ویروسی 
دارد و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
مخروطسان تولید سلول‌های سفید خون و حالت 
تهاجمی آن‌ها را سرعت می‌دهد. تحقیقات انجام 
شده نشان می دهد مخر وطسان می‌تواند خاصیت 
عفونی ویروس‌ها رامعکوس کرده و ترشح خلط در 
زا ۱ 
که این گیاه در هنگام سرماخوردگی می‌تواند 
دول علط را کاهش دهد 

= رومازن 

رومارن یا اکلیل کوهی هم مانند مخروطسانان 
خاصیت ضد میکربی دارد و روغن آن یک ماده 
وی صد ری دح ری ودد ارج 


است. گیاه‌شناسان مدت‌هاست که از اکلیل کوهی 
در درمان سرماخوردگی, گلودرد. زکام. سر فه, 
برنشیت و عفونت‌های سینه استفاده می کنند. 
کارنوسول یکی از عناصر موجود در این گیاه است 
که در تحقیقات سال ۲۰۱۹ خاصیت ضد سرطان 
ریه آن مشخص شده است. پژوهشگران دانشگاه 
شیکاگو متوجه خاصیت سمی کارنوسول برای 
سلول‌های سرطانی شده‌اند. در حالیکه سلول‌های 
عادی را به خطر نمی‌اندازد. 

س او کالیپتوس 

او کالیپتوس یکی از پر رشد ترین درختان 
جهان است که ۷۰۰ نوع و ۰ گونه دارد. این 
گیاه خواص درمانی بسیاری دارد و روغن آن در 
درمان انواع بیماری‌های تنفسی همچون آنفولانزا, 
مننژیت. سرماخوردگی, تب. گلودرد. سینوزیت 
و برونشیت استفاده می‌شود. این گیاه خاصیت 
ضدعفونی کننده قوی ملایم کنند گی. ضد 
انگلی. تسکین دهنده, ضد گرفتگی. ضد التهابی. 
ضدویروسی دارد و برای ریه بسیار مفید است. 

بخاطر ماده موجود در اکالییتوس برای ریه 
بسیار مفید است. این ماده سرفه را آرام می کند 
و برای درمان سینوزیت مفید است. اکالیبتوس 
خاصیت ضد اکسیدانت دارد و سیستم ایمنی بدن 
رادر هنگام بیماری تقویت می کند. 

یک تحقیق در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که 
عصاره | کالیبتوس خاصیت جلو گیری کننده از 
انتشار سلول‌های سرطانی دارد. 

سد خزه ایرلندی 

این گیاه جالبی در در مان بسیاری از بیماری‌های 
تنفسی است. در واقع این گیاه ماده اصل بسیاری 
از داروهایی است که در درمان برنشیت. سرفه 
و برای دیگر مشکلات ریه‌ها تجویز می‌شود. از 
آنجایی که این گیاه حاوی مقدار قابل توجهی 
ی 
ویروسی دارد و می‌تواند با ویروس آنفلو آنزای ب 
مبارزه کند. 

خزه ایرلند خاصیت ضد التهابی و آرام‌بخش 
دارد و در درمان سینه پهلو و سل هم از آن استفاده 
می‌شود. پزشکان گیاهی چین هزاران سال است که 


خزه ایرلندی را برای درمان سر ماخوردگی. ز كام ,چ : 3 


ات 0 و ۳۹ 


عاطفی می تواند باعث بوجود آمدن بیماریهای ریوی از قبیل آسم. 
امفسیماء برنشیت. سل, آب آوردن ریه, سینه پهلو و سرطان بشود.اما 
گیاهانی هستند که می تواند باعث کار کرد عالی ریه‌ها بشسوند. این 
گیاهان کار خارج کردن اخلاط. تبادل گازهاء تحریک بافت ریه‌ها و 
مر طوب سازی هواء بهبود عملکرد مغز در کنترل تنفس و افزایش جریان 
خون در بافت‌های ریه‌ها را بخصوص در این روزها آسان می کنند. 


سینه پهلو سیاسرفه, گلودرد استفاده می کنند. 

س زوفا 

زوفا عطری مشابه رازیانه دارد و خواص 
مفیدی برای ریه‌ها دارد. این گیاه حاوی موادی 
برای شربت سینه است که گرفتگی بینی ناشی از 
سینوزیت و دیگر بیماری‌های ویروسی را از ميان 
می‌برد. این گیاه خاصیت آنتیا کسیدانت. ضد 
التهاب و روان‌ساز دارد و تب را کاهش می‌دهد. 

شربت این گیاه سرفه را آرام می کند. در دوران 
گذشته برای درمان آسم. دل درد و گرفتگی بینی 
از ان استفاده می کردند. امروزه مشخص شده که 
این گیاه خاصیت ضد وی روس دارد و عروق را 
آرام می کند. 

= نارون 

نارون هم چندین خاصیت درمانی دارد و از 
جمله برای درمان ناراحتی‌های تنفسی مفید است. 
خواص این گیاه از جمله ضد التهاب ضد عفونی. 
صمغی, ادرار آور, روان کننده مزاج و سینه است. 
گفته می‌شود که برای درمان برنشیت. خونریزی 
ریه‌ها و سرفه مفید است و خلط آور می‌باشد.این 
گیاه برای سم مفید است و با نرم کردن مخاط 
بینی, ناراحتی‌های تنفسی را آرام می کند. 
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قفاوت ظو بف 


ډین شکست و کامبای 
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۵ داد تف 


مسابقه‌بزرگ لااستان‌نویسی 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


از راه رفتنشان می‌توان فهمید. اگر علیل 
باشند پا کشان ولنگ لنگان می‌روند. اگر سواره 
باشند پاراروی پدال گاز فشار می‌دهند و 
شتاب زده فرار می کنند. انگار قرار نیست یک 
روز گذرتان بیفتد به اینجا. به نظرم بعضی‌ها 
هم قرارشان این است که فقط عصرهای پنج 
شنبه یک کاسه آب بپاشند و چند ضربه بزنند 
به سنگ مرمرین و زیرلب چیزی بخوانند و 
زود بروند. نه آقا از اين خبرها نیست دیر یا 
زود گذرمان می‌افتدبه قبرستان. مثل حالای 
من.خدا شانس بدهد. یکی مثل حاج احمدی از 
پدرش زمین به ارث می‌برد. یکی هم مثل من که 
آه نداشت تا با ناله سودا کند. ولی... خودمانيم, 
کی فکرش رامی کرد که طرف رورو گنده 
باشد. با این که صورتش را شش تیغه کرده مثل 
برای فوا اول یک درو ال بیج 
یقه‌اش رابگیرد. چند روز پیش گورش را کندم. 
حاج احمدی مصالح فروش را می‌گویم. پولش 
از پارو بالا می‌رفت. نان خریده بودم و به سمت 
خانه می‌رفتم. دیدمش که کر کره مغازه‌اش 
رامی‌داد بالا سلام گفتم. چن ان پرطمطراق 
جواب داد که نزدیک بود زهره‌ام بتر کد. بوی 
صابون و عطرش از چند متری گواهی می‌داد 
که حمام اول صبحش به راه بوده. کی فکرش را 


م۱۰ مه 
۱ تما 
حر دن دماس 
با ےکی کات 


در حال جواب دادن به پیام‌های والدین 
دانش آموزان در فضای مجازی بودم. با خودم 
همه بدی‌هايش چقدر والدین و معلم را به هم 
توجه را در ایام مدرسه صرف می کر دند. خیلی 
وضعیت آموزش و پرورش دانش آموزان بهتر 
می‌شد. 

صدای گوشی تلفن مرا از افکارم بیرون آورد. 
مادر احمد بود.صدایش می‌لر ز ید و مضطرب و 
نگران بود. در همان اضطر اب گفت: 
E NES‏ 
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ویژگی بارز "یک در دو متر" نوشته نویسنده پر کار و توانمند "نسیبه توفیقی" تاز گی موضوع 
است. در این داستان شیر ین که حول مضمون به ظاهر تلخ پایان هر بنی بشری بر قلم رانده شده. 
عنصر طنز به سنجید گی و ظرافت کاربردی اساسی دارد و نشانه‌ای است روشن از هوش تند و 
خلاقیت نوبسنده‌ای که به مرزهای حرفه‌ای نزدیک شده است.از "نسیبه توفیقی" در چند سال 


گذشته چند مجموعه داستان خواندنی و جذاب را خوانده‌ايم. 


می کرد صبحانه را نخورده. صدایم نیز قاسم! 
احمدی خانه‌ای آماده کن. "هر کسی غیر از من 
بود دهانش از تعجب وا می‌ماند. تعجب نداشت. 
رابکنم؟ آن‌هایی که دستشان به دهان‌شان 
می‌رسد وسطهای قبر ستان, فقیر و فقرا و امثال 
و آمد باشد. خلاصه کلام هرجا ارزان‌تر آب 
بخورد. امثال حاج احمدی خدابیامر ز. می‌خوابند 
زیر خاک زمین‌های روشن و پر رفت و آمد. زیر 
بین‌دازد روی خانه جدیدشان و رنگ و لعاب 
سنگشان دیرتر بپرد. آخر یکی نیست بگوید چه 
فرقی می کند یک مشت استخوان که گوشت‌اش 
چه عایدش می‌شود؟ نمی‌دانم. شاید آن ور هم 


استغفرالله» شاید کافی است حاج احمدی شب 
اول قبرش به نکیر و منکر بگوید هفت بار خانه 
خدا را طواف کرده ی چند بار قسم بخورد که 
چقدر ثواب کرده تا گرزشان فرود نیاید. اگر 
فقط برای این‌ها یه آدم را آن طرف نگیرند. 
اگر شرط بندگی همین‌هاست و قرار باشد حاج 
احمدی بهشت برین جایش باشد من اعتراض 
می کنم. یک روزیول خوبی داده بود تا دستی 
به باغش بکشم برای عروسی پسرش. سراسیمه 
در باغ راه می‌رفت و می گفت که بار روغنش 
اگه از مرز رد نشه» همه چیزش رواز دست 
داده. می گفت باید به یکی تلفن کنه و سفارش رد 
کردن جنس رو بده. تلفن زد. می گفت:" جناب 
ی دو اما ان قالخا رت وود تار سیخ 
رابده از خجالتت در میام." بعد بارتریلی‌اش 
موسم گرانی و کسادی روغن از مرز رد شده بود 
انگار. جون کار و کاسبی‌اش نه تنها بدتر نشد که 
بهتر هم شد. اصلا به من چه! اگر این جا حسابش 


"آخرین تماس" نوشته داستان نویس جوان و بسیار بااستعداد و خلاق بهناز شاهمرادی" 


در نهایت ساد گی روایت و ساختار. به واقع تامل و تفکر برانگیز است. "بهناز شاهمرادی " 
که معلم دبستان است. درباره آخرین تماس" نوشته است: "در ایام کرونا و به واسه 
ار تباط‌ها و تماس‌های مجازی و تلفنی با دانش آموزانم. محرومیت بعضی از آنها از امکانات 
آموزش‌های مجازی بیش از هر مشکلی موجب ناراحتی‌ام شد. این داستان را در واقع بر 
اساس آموزش به یکی از بهترین و باهوش ترین شاگردانم نوشته‌ام." 


درس احمد چه می‌شود؟ 

گفتم: من چندین بار به شما پیام دادم و تماس 
در اسب سا ترا 
زمان زیادی نگذشته برنامه‌های شبکه آموزش 
را دنبال کنید و خودم هم زنگ می‌زنم و تکالیف 

-خدااز بزرگی کمتان نکند تتورابه خدا 
ببخشید که دیر زنگ زدم. مشکلاتمان زیاد 
روزمان دعواست. قبلا من کار می کردم اما 
حالا من هم کارم را از دست داده ام.شوهرم 
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که نمی‌دانید این چند وقت که مدرسه تعطیل 
شده چقدر احمد و برادرش افسرده و گوشه گیر 
شده‌اند. آه, سرتان را درد نمی‌آورم دستتان درد 
تکند که به فکر المد هستید. 

بغض گلویم را گرفته بود و جز چند کلمه 
نتوانستم صحبت بیشتری بکنم. به خاطر آوردم 
که ماد ر اعد ور و ار 
به مدرسه آمده بود. به من گفته بود که از یک 
خانم مسن نگهداری می کند و زیاد نمی‌تواند به 
مدرسه بیاید. مادر احمد زنی بود که سن و سالی 
نداشت اما به شدت شکسته شده بود. 


یک روز در میان با احمد حرف می‌زدم و هر 


راپس ندهد حتماً آن طرف پس می‌دهد. 
من به عصر پنجشنبه کاری ندارم. گاهی 
هفته‌ای یکبار برای تازه شادروان شده. گور 
می کنم و یک فاتحه دسته جمعی می‌خوانم. 
دلم بیشتر برای آنهایی می‌سوزد که بی‌زاد 
و ولد هستند. اصغر دلاک و زن‌اش کنار 
هم دفن شدند. نه وارثی نه فاتحه خوانی 
ونه گریه کنی. غریب و غریبانه. کنار 
دیوارهای اجری ته قبرستان خاکشان 
کردم. ننه خدا بیامرزم. همیشه می گفت 
روز تعطیل مرده کراوات می‌زند. حالا 
می‌گویم: عزرائیل که بیکار نمی‌نشیند ننه | 
جان. دیشب که شب جمعه‌ای باشد. کله 
سحر پسرت حمام لازم شد. به سرش زد برود تا 
رحیم حمامی که جای دلاک سابق آمده کیسه‌ای 
به سر و جانش بکشد تا هم از قولنج اسوده شود 
هم طهارت کرده باشد. لامروّت زمان و مکان 
سرش نمی‌شود. عزرائیل را می‌گویم.چند بار که 
ناخوش بودم پسر مشهدی یداللّه جای من رفته 
بود, خانه برای اموات نو بکند. چم وخم کار را 
یادش داده بودم: "یک متر در دو متر. حتما 
پسر مشهدی بداللّه جای من را خواهد گرفت.ای 
دنیای بی‌وفا. دلم می‌خواهد همین وسط‌ها خاکم 
کنند. عیالم حواسش باشد که یگوید اینجا حق 
آب و گل دارم. سفارش بدهد روی سنگ قبرم 
شعری بنویسند که هر کسی خواند دلش به درد 
بیاید و بدون فاتحه خواندن نرود. 


اد اد اد 
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طور که می‌شد سوالات درسی را از طریق تلفن از 
او می‌پرسیدم. بچه باهوشی بود ریاضی‌اش عالی 
بود و همیشه می گفت:" خانم. من می‌خواهم در 
ماه مهندس بشم و پولدار..." 

مادرش می گفت: خانم وقتی احمد با شما 
حرف می‌زند حالش خیلی خوب است و روحیه 
و انگیزه درس خواندن دارد. 

شماره کارت مادر احمد را گرفته بودم و 
هر ماه مبلغی اند ک به عنوان کمک 
برایش می‌فرستادم. روزها می گذشت 
و آموزش‌هایمان به همین منوال ادامه 
داشت. تدریس در فضای مجازی. بعضی 
بچه‌ه هم مثل احمد از طریق تلویزیون 
و تماس تلفنی.یک ماهی به پایان سال 
تحصیلی مان‌ده بود که مادر احمد زنگ 
زد و خبر داد که یکی از اقوامشان یک | 
کن دست دوم به آنها داده و شماره 
جدیدی به من داد که احمد را در گروه 
درسی‌اش عضو کنم. خیلی خوشحال 


غشال خانه می آید. کار پسر مشهدی یدالله 
هم تمام شده. جای خوبی را برای من انتخاب 
نکرد. باید از خدا بخواهد حداقل پسردار شود و 
گور کنی از خاندانش بیرون نرود. دارند با شتاب 
تابوتم رابه سمت منزل جدیدم می‌برند. یکی 
نیست بزند توی سرشان بگوید نکبت‌ها! کجای 
دنیارا برایتان تنگ کرده بسودم که آنقدر زود 
همه کارهارا انجام دادید؟ یکی را | ورده‌اند 
که میکر وفون را گرفته دستش. هی فریاد 
می‌زند: "منزل نو مبارک." عیال و دخترم هم 
کمی خاک تازه بیل خورده را می‌ریزند روی 
سرشان. حتما می‌خواهند علاقه‌شان را نست 
به من» به فامیل و همسایه‌ها ثابت کنند. هر که 
نداند. من خوب می‌دانم این جا مثلاً مکان اثبات 
عشق وعلاقه آدمها شده. من به حجم گل‌هایی 
که روی سنگ قبرها می گذارند به اندازه عذاب 


شدم حالا هم احمد و هم برادرش می‌توانستند 
مثل بقیه دوستانشان آموزش ببینند. 
NT‏ را 
به پایان رسید و قرار شد کارنامه‌ها رابه صورت 
مجازی برای والدین ارسال کنیم. شماره احمد 
چند هفته‌ای می‌شد که آنلاین نبود. با مادرش 
تماس گرفتم تا تلفنی نتبجه ارزشسیابی احمد را 
بگویم. گوشی را بر نمی‌داشت دیگر می‌خواستم 


وجدانشان هم پی می‌برم. عده‌ای هم یک 
گلدان شمعدانی می آورند و هر هفته می آیند 
و آبش می‌دهند و تاکید می کنند که بچه‌ها 
گلدان را سربه نیست نکنند. کسی گوشم را 
تکان می‌دهد و به عربی چیزی می خواند. 

سنگ لحد راهم زود گذاشتند. دیگر 
تمام شد. زن همسایه یک مشت خاک روی 
۴ قبرم رادر یقه عیال و دخترم می‌پاشد. خب 
| چه عجله‌ای است که می‌خواهند داغشان 
سرد شود. بگذارید کمی خودشان را بزنند. 
همه رفته‌ان د عیالم به یک نفر پول داده 
تاوقتی که هوا گرگ و میش شد بیاید 
سرخاکم انا انزلنا بخواند. قربان حواس 
جمع‌اش بروم. باز یک نفر تنگ غروب آن بالا 
هست تا شمع را روشن کند. 

کجای این گور به خانه شباهت دارد؟ 
نه می‌شود نشست. نه کورسوی نوری. نه 
دلخوشی ای. تاحالا از دید یک میّت به دنیا 
نگاه نکرده بودم. چقدر ما شبیه بچّه‌هایی هستیم 
که در مهمانی سر گرم اسباب بازی‌ها شده ایم. 
ای که خی ها هان بالع هم نمی شود 
وقتی کبک مان حسابی دارد خروس می‌خواند. 
درست وسط هیجان بازی, مادرمان صدا می‌زند 


دست می‌دهیم. یادم باشد امشب به خواب عیالم 
بروم و بگویم اینجا تنها فرقی که با دنیای شما 
زنده‌ها دارد در نور و ظلمتش است. بیشتر شماها 
آن جا با شمع راه می‌روید. اما ما فقط همان شمع 


قطع کنم که گوشی را برداشت. با صدای آرام 
حرف می‌زد و وقتی پرسیدم که چرا آنلاین 
نبودید؟ عکس کارنامه را برایتان فرستادم با 
مکث و تردید گفت آخر گوشی مان گم شده 
نه» راستش می‌دانید چه شده؟ دزدیده شده. 
پرسیدم چطور؟ از طرز حرف زدنش فهمیدم 
که نمی‌توان‌د حرف بزند و شوهرش کنارش 
است. بعد از اینکه نتیجه کارنامه احمد را 
برایش گفتم. صدایش را آرام‌تر کرد و 
گفت: چی بگم خانم. گوشی را فروختیم 
قا کے ار ار همان را 
بدهیم. در حالی که گریه می کرد ادامه 
داد. الان هم باید خانه مان را جابجا کنیم 
چون صاحبخانه جوابمان کرده. تو رو خدا 
, ببخشید شرمنده به خاطر این چند وقت 
از شما ممنونیم زیاد نمی توانم حرف بزنم 
خداحافظ. 

واین آخرین تماس من با خانواده 
احمد بود.... 


۳ 


ت N‏ 22۰ 
الاعات ی پا رو ۳۹۰۵ ۳ 


حایی که در آن خوش دی دش 
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اذ هر جای دبگر جان دار د قلب است 


۱ هاو لاک‎ e 


کدو پلومازن دران (کهی پلا یا کئی پلا) یکی از 
غذاهای دلچسب و لذیذ این منطقه از کشورمان 
بسیاری دارد .غذاهای محلی این استان نیز جایگاه 
ویژه‌ای در میان مردم و مسافر ان منطقه دارند. به 
طوری که. ممکن نیست فردی به مازندران سفر 
کند و غذاهای فوق‌العاده خوشمزه آن را نجشد. 
گفتنی است که مردم مازندران این غذارا با ترشی 
نازخاتون سرو می کنند. 
#طرز تهیه: 

برای تهیه ک دو یلو مازندرانی ابتدایی از رابه 
صورت نگینی ریز خرد کنید. سپس به همراه کمی 
روغن داخل یک تابه مناسب تفت دهید تا پیاز 
سبک و شیشه‌ای شود. در ادامه سیر را رنده و به 
تابه اضافه کنید. در این مر حله سیر را در حدی 
تفت دهید که عطر آن بلند شود. در ادامه کدو 
حلوایی رابه صورت حبه‌ای درشت خرد کنید و 
به تابه اضافه و کمی تفت دهید. سپس مقداری 


قاطی پلوهاانواع و اقسام دارند و بسیار در 
دسترس و راحت است . تنوع در مواد اولیه و 
راحت بودن شیوه طبخ آن را به غذایی محبوب 
در بین خانواده ها تبدیل کرده است. در مواد ان 
علاوه بر سبزیجات و ادویه جات مختلف از مغز 
آجیل هم استفاده شده است. 
#طرز تهیه: 

برای تهیه قاطی پلو مجلسی ابتدا هویج را به صورت 
خلالی خرد کت وا 
تابه مناسب تفت دهید تا هویج‌ها به خوبی سرخ 
شوند. سپس هویج‌های سرخ شده را از تابه خارج 
کرده و کنار بگذارید. در این مرحله پیاز رابه صورت 
نگینی یا خلالی خرد و به تابه اضافه کنید. پیاز را 
به خوبی تفت دهید تا سبک شود. سپس گوشت 
چرخ کرده را به تابه اضافه و چند دقیقه تفت دهید 
تا تغییر رنگ دهد. حالا فلفل دلمه‌ای را به صورت 
ریز خردوبه تایه اا ۱۳۳ 
دلمه‌ای نرم شد. هویج‌های سرخ شده را به همراه 
مقداری زردچوبه و فلفل سیاه اضافه و کمی تفت 
دهید تابا دیگر مواد یکدست شوند. سپس زعفران 
دم کرده را به همراه مقداری نمک و نصف استکان 


€ = 


زردجوبه, زیره و ذارچین اضافه کنید. مواد 
را به خوبی تفت دهید تا با ادویه‌ها تر کیب شوند. 
در صورت تمایل می‌توانید مقداری شکر هم به 
ای با وس لز 
ای ره N‏ ۲ از 
روی حرارت کنار بگذ ارید. 

بعد در این مر حله یک قابلمه مناسب راتا نیمه 
آب پر کنید و روی حرارت زیاد قرار دهید تا آب 
سریعتر به جوش بیاید. پس از اینکه آب جوش 
آمد ۱ قاشق غذاخوری روغن و ۱ قاشق چایخوری 
و dg‏ 
از قبل خیسانده اید به همراه مقداری زردچوبه 
به آب جوش اضافه کنید و اجازه دهید به مدت 
۷ تا ۱۰ دقیقه پخت اولیه برنج انجام شود. پس از 
اینکه اطراف دانه‌های برنج نرم و مغز آنها سفت 
شد باید برنج را ایکشی کنید. سپس قابلمه‌ای 
که برای پخت کدو پلو در نظر گرفته اید راروی 


۶زعفران دم کرده 
#«شوید خشک ۲قاشق غذاخوری 
#«نمک, فلفل. زر دچوبه و روغن به مقدار کافی 


آب اضافه و کمی تفت دهید تا مواد یکدست شوند. 
سپس درب تابه را بگذارید و اجازه دهید گوشت 
به مدت ۵ دقیقه با حرارت بسیار ملایم بپزد. در 
حین پخت گوشت چرخ کرده بهتر است هر چند 
دقیقه یک بار مواد را کمی هم بزنید تا نسوزند. در 
ادامه یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پر کنید و 
روی حرارت زیاد قرار دهید تا آب سریعتر به نقطه 
جوش برسد. پس از اینکه آب به نقطه جوش رسید 
۱ قاشق غذاخوری روغن مایع و ۱ قاشق چایخوری 


از قبل با آب ولرم و کمی نمک خیس‌انده اید به آب 


را را ار( < 


۰ دقیقه زمان نیاز است. پس از گذشت این زمان 
وقتی که دانه‌های برنج کاملا نرم شدند و مغزشان 


۳ کل ۱ بان ٩‏ افلعات مکی 


حرارت قرار دهید و کمی روغن اضافه کنید. حالا 
۳ :ای ته دگ از نان لواش یا سیب 
زمینی اسلایس شده استفاده کنید.روی ته دیگ را 
با کمی برنج بپوشانید. 

در ادامه مقداری از مخلوط کدوی سرخ شده را 
روی برنج بریزید سپس به همین تر تیب برنج 
و مخلوط کدو رابه صورت لایه‌ای داخل قابلمه 
قابلمه را بگذارید و اجازه دهید کدو پلو به مدت 
۵ دقیقه تایک ساعت دم بکشد. پس از اینکه 
3 ان را در دیس بکشید. سپس 
به همراه تخم مرغ نیمرو شده و ترشی نازخاتون 
سرو کنید. 


سفت بود برنج را آبکشی کنید. در ادامه داخل یک 
قابلمه مناسب کمی روغن بریزید وروی حرارت 
قرار دهید. پس از اینکه روغن داغ شد. به سلیقه خود 
اش یا سیب زمینی اسلایس 
شده استفاده کنید. حالا روی ته دیگ را با برنج 
بپوشانید. سپس مقداری شوید خشک را به صورت 
پخش روی برنج بریزید. به همین ترتیب برنج و 
| رت لایه‌ای داخل قابلمه 
بریزید. لایه آخر رابا برنج بپوشانید و درب قابلمه را 
بگذارید. سپس حرارت زیر قابلمه راملایمتر و اجازه 


دهید برنج دم بکشد.برای دم کشیدن برنج حدود 
۵ دقیقه تا یک ساعت زمان نیاز است. پس از 
اینکه برنج آماده شد آن را داخل دیس بریزید. 
سپس مخلوط گوشت چرخ کرده و هویج را نیز به 
سلیقه خود روی برنج بریزید یا با هم قاطی کرده و 
سرو کنید.نوش جان 


وجود ارتش و نیروهای نظامی توانمند. برای 
حیات هر کشور و برقراری امنیت داخلی و 
خارجی آن. اهمیت زیادی دارد و شاید بتوان 
گفت امیر کبیر نخستین کسی بود که دریافت 
اقتدار ارتش هر کشور به خود کفایی نظامی آن 
سرزمین وابسته است و اگر بنا باشد تجهیزات 
نظامی از بیرون مرزهای کشورتهیه شود. بعید 
نیست دشمنان برای از کار انداختن نیروی 
نظامی, اقداماتی انجام دهند...امیر کبیر. که تجر به 
تلخ دوره جنگ‌های ایران و روسیه تزاری و در 
ف آن, انعقاد قراردادهای گلستان و تر کمانچای 
را داشت. درک کرده بود برای برقراری ثبات 
سیاسی کشور. ارتش نیازمند تغییرات بنيادین و 
مجهز شدن به ابزار نوین جنگی است. 

او این تجربه راداشت که تلاش‌های عباس‌میرزا 
نایب‌السلطنه. در مجهز کردن قشون ایران به 
وس كاز انان گس وت شاه ال 
کردن بریتانیا از تعهداتش نسبت به ایران» در 
خلال جنگ‌ها چگونه منجر به شکست سنگین 
سپاه ایران در قفقاز شد و از این روء از شروع دوره 
ما ف اوضاع نهاه ام کشیز را 
سامان ببخشد و با این انگیزه به‌فکر تاسیس ارتشی 
متشکل از نظامیان باسواد و وطن‌دوست افتاد. با 
تأسیس مدرسه نظام در دارالفنون. که باید آن را 
نخستین دانشکده افسری کشور دانست. گامی مهم 
در این راستا برداشت. او اگرچه تاسیس دارالفنون 
را به‌چشم ندید. اما برای کوتاه کردن دست 
روسیه وانگلستان دستور داد استادان علوم نظامی 
از بلژیک و اتریش استخدام شوند و اقدامش خشم 


در نامه‌ای به پالمرستون, نخست‌وزیر کشورش 
نوشت: "تصمیم میرزا تقی‌خان در بنای مدرسه‌ای 
برای تعلیم فنون نظامی به‌جوان ان ایرانی. نمونه 
بارز یکدندگی اوست '. 

گام مهم دیگر امیر کبیر. ایجاد صنایع نظامی برای 
رسیدن به خود کفایی تسلیحاتی بود و در اين 
رابطه. محمدحسن جبادار باشی, از فارس به تهران 
فراخوانده شد تا با توجه به سوابق درخشانش در 
فن تولید ابزاره ای جنگی, مسئولیت کارخانه 
اسلحه‌ساژی تازه تأسیس تهران را به عهده بگیرد 
و معروف است آن کارخانه ماهانه هزار تفنگ 
مرغوب تولید می کرد و علاوه بر این در اصفهان 
نیز یک کارخانه اسلحه‌سازی دیگر دایر شد که 
ماهانه ۳۰۰ تفنگ می‌ساخت و افزون بر این در 
همان کار خانه‌هاء شمشیرهای فولادی مرغوبی 
تولید می‌شد و به‌تدریج, واردات تفنگ. شمشیر 
و ادوات نظامی از خارج. کاهش یافت. 


# حکابتی از فرو تنی مهرداد اشکانی 


در تاریخ آمده است که مهرداد دوم اشکانی 
(اشک نهم ) بسیار فروتن بود و به‌دور از تجملات 
زندگی می کرد. نقل شده که او روزی, با جمعی 
از مردان سپاهش از کنار باغ وسیع و سرسبزی 
می گذشت. سایه درختان باغ مکان خوبی برای 
اند کی استراحت بود و از این رو دستور داد 
سربازان, ساعتی در سایه دیوار آن باغ بزرگ 
استراحت کنند. 

باغبان, وقتی در جریان قرار گرفت. نزد مهرداد 
رفت و از وی دعوت کرد وارد باغ شود. مهرداد 
گفت:همین جا مناسب است. ما نمی‌توانیم مدت 
زیادی بمانیم و باید خیلی زود حر کت کنیم. 
باغبان با لحنی چاپلوسانه گفت: 

-دیشب در خواب خورشید ایران رایشت دیوار 
باغم دیدم و خوشحالم که خوابم تعبیر شده و 
امروز پادشاه را این‌جا می بینم. 

مهرداد گفت: اشتباه نکن. آن خورشید من نیستم. 
بلکه سر بازان ایران هستند که در کنار دیوار باغت 
نشستهاند... از فروتنی مهرداد. اشک در چشمان 
بان تست 


* شوخی تاریخی استاد و ثاعر 


مرحوم استاد حبیب یغمایی شاعر: نویسنده. 
محقق و مدير مجله وزین یغما در سال‌های دور را 
همگی می‌شناسیم. نام مرحوم سید حسین الهامی 
هم برای اهل مطبوعات و به خصوص خوانند گان 
مجله اطلاعات هفتگی آشناست. زیرا سال‌ها 
به‌عنوان نویسنده و همچنین مسئول صفحه شعر 
در این مجله مشغول انجام وظیفه بود. 

مرحوم یغمایی, در واپسین سال‌های عمر, بر اثر 
بیماری, تا حد زیادی بینایی چشمانش را از دست 
داده بود. یکی از شاعران به‌نام حسین شیدا که 
از شاگردان آن استاد فقید بود. به‌اين مناسبت 
شعری سرود و به سیدحسین الهامی داد تا در 
صفحه شعر مجله اطلاعات هفتگی چاپ شود. 
شعر هم چاپ شد. اما بر اثر بی‌دقتی مصحح تمام 
مصراع‌های آن جابه‌جا شده بود. به طوری که 
حتی به کمک رمل و اسطرلاب هم نمی‌شد معنایی 
از آن استخراج کرد. 

پس از انتشار مجله» استاد یغمایی که بهزحمت 
توانسته بود شعر را بخواند. تلفنی با الهامی تماس 
گرفنت و گفتاهن اگر فابیتا هم تسده بودم.با 
خواندن شعری که حسن شیدا گفته و تو چاپ 
کنرهه‌ای,ستیا ایتا می شیم به تضوص که 
می‌تررسم مردم فکر کنند من استاد بدی بوده‌ام که 
شاگردی مثل حسن شیدا تربیت کرده‌ام! 

الهامی در جواب گفت:استاد! شما پس از سی سال 
مجله منتشر کردن» متوجه هستید چاپ این شعر 
همراه با غلط چایی بوده است! 

استاد یغمایی با وجودی که اصلا اهل شوخی 
نبود. از آن‌جا که می‌دانست مرحوم الهامی گاهی 
هم شعرنو می‌نویسد. او را از کنایه بی‌نصیب 
نگذاشت و گفت: متوجه هستم. من وقتی مجله 
یغما رامنتشر می کردم. وقتی می‌دیدم جمله 
پا سطری از یک مطلب بی‌سر و ته و نامفهوم 
است. فوری می‌فهمیدم غلط چاپی اتفاق افتاده. 
اما حالا از بس در اين چند مسال شاعران موج 
نویی» از همین جور چیزها و همین کلمات بی‌ربط 
و بی‌معنی که با هیچ سریشمی به‌هم نمی‌چسبد. 
سر هم بندی و به اسم شعرنو چاپ می کنند. 
دیگر مشکل است 
آدم تشخیص بدهد 
که طرف شعر نو 
گفته یا شعرش 
به‌دست حروفچین 
بی‌دقت و مصحح 
حواس‌پرت. به 
مورت عر هوج 
نویی درامده است! 
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بیش از یک سال بود که یک شکاف که باعث نشت هو ادر ایستگاه فضایی بین المللی می‌شد. 
به رازی بر ای گر وه فضانو ر دان این ایستگاه تبدیل شده بود. چون نمی‌توانستند محل 
آن راپیدا کنند تابتوانند شکاف رابپوشانند. این مشکل از ماه سپتامبر سال ۰۱۹ ۲ وجود 
داشت امانشت هوابه قدری کم بود که تعمیر کردن آن جز و اولویت‌های اصلی محسوب 
نمی‌شد. اما در ماه آ گوست بو د که غلظت هوای داخل اتاق بطو ر محسوسی رو به کاهش 

= گذاشت و مشخص شد که شدت نشت هوا بیشتر شده است. بر رسی‌ها و جستجو ها 
نتیجه‌ای نداد. چون نشتی هواغیر قابل رصد است و همچنین پیدا کر دن یک شکاف کوچک 
در یکی از دیو اره‌های این ایستگاه فضایی غول پیکر کار دشواری است.تااینکه ایده‌ای 
خلاقانه به ذهن یکی از اعضای گر وه رسید.از آنجا که ایستگاه فضایی محیطی بسته دارد. 
8 جریان‌باد درون آن وجود ندارد.امانشتی مذ کور حتما جریانی ضعیف رابه سمت خود 
ایجاد می کند.به این منظور آنبایک چای کیسه‌ای ر اباز کر دند و ذرات ریز بر گ چای‌داخل 
آن رابه تر تیب داخل اتاق‌هاپر | کنده کر دند. ذرات ریز بر گ چای پر ا کنده می‌شدند و 
سپس فیلم‌های ضبط شده تو سط دو ر بین‌های داخل ایستگاه رابه دقت بررسی کر دند. 
: این خرده‌های چای به قدری‌سبک بو دند که همان شکاف کو چک می‌توانست آنارابه 
سمت خو د بکشاند. در نبایت نیز با دنبال کر دن مسیر بر گه‌های چای تو انستند محل دقیق 
شکاف را که روی یکی از دیواره‌ها بود پیدا کرده و آن رامسدود کنند. 


«زو گر کر شتارت» نام یک کیک لایه‌ای است که مخصوص کشور 1 5 2 ل ۹ 
سوییس است.اين کیک از لایه‌هایی از مرنگ. کیک اسفنجی و کرم 2 عو 7 

کره تشکیل می‌شود. به تاز گی گر وهی از آشپزهای حرفه‌ای در geshalft:‏ 
سوییس اقدام به پخت بزر گترین کیک زو گر کر شتارت در جہان سس 
کرده‌اند. این کیک در شیر زاگ و توسط تیمی متشکل از ۱۰ آشپز 
و کیک پز حرفه‌ای تبیه شد که بیش از ۵۵ ساعت بر ای پخت آن 
زمان گذاشتند. بعد از اتمام مراحل پخت., قطر کیک حدود عمتر | 
اندازه گیری شد و وزن آن هم ۲۶۰ کیلو گرم اعلام شد. واضح : . 
است که پخت چنین کیکی نیاز مند مہارت و صبر و زحمت فراوانی :۱۷ 
است. اما چالش اصلی که چنین ر کوردی با آن روبرو خواهد شد 
این است که بعد از آماده‌سازی و اتمام مراحلاولیه. آ خرین مر حله 
یعنی مرحله پخت سخت‌ترین آنباست. چرا که برای پخت کیک به 2 
دمایی بسیار بالاو آن هم در فضایی بسته و به زمانی طولانی نیاز 
است. طبیعتاپیدا کردن فضایی برای پختن این کیک ٤‏ متری چالش 
اصلی آنا بو د. این کیک لذیذ که از کیک‌های‌سنتی سوییس است 
شہرتی جبانی دارد. کیک را بعد از ثبت شدن در کتاب ر کوردها به 
۰ قسمت تقسیم و بین مردم شیر پخش کردند. 


e eee‏ ي ن ج کک — ج و 


یک شر کت خطو ط هوایی فنلاند. وعده‌های غذایی که قرار بو د در پر واز ها به مسافران 
ارائه شود رادر مراکز خرید به فروش گذاشته است تاافرادی که دلشان برای غذاهای بین 
راهی تنگ شده است و اکنون نمی‌توانند سفر کنند. بتواتند از آنا استفاده کنند. این شر کت 
اعلام کرد که مشتریان می‌توانند طعم این غذاهارااز پنجشنبه هفته آینده در فروشگاه‌ها 
ز نجیر ه‌ای سراسر فنلاند دو بار ه بچشند. همچنین اعلام کرد که‌وعده‌هاءبراساس منوغذایی 
بخش فر ست کلاس است و همانطور که در هواپیما در روز های مختلف غذاهای مختلفی 
ارائه می‌شود.این شر کت نیز غذاهای متفاوتی رادر رو زهای هفته به فر وشگاه‌هاارسال 
می کند. همچنین منوی غذایی هر دو هفته یکبار کاملاتغییر می کند و مشتریان می‌توانند 
آنبارا خریداری کنند. عمده غذاها از دستورهای غذایی دانمار کی و ژاپنی گر فته شده و 
در تبیه آنبااز مواد غذایی فصل استفاده می‌شود. مسئولان این هواپیمایی اعلام کر دند که 
مشتریانی که قبلا بلیط فر ست کلاس تهبیه نمی کر دند حداقل می‌تو انند غذاهای مخصو ص 
این بخش راتجر به کنند. البته این بخشی جدید در تجارت آنباهم محسوب می‌شود و بدلیل 
اینکه وعده‌های غذایی در سفر ها بسیار محد ودتر و صر فا برای تعداد مسافران بودند. 
اکنون برای اینکه بتو انند نیاز تمام فروشگاه‌های ز نجیره‌ای را تأآمین کنند چندین سر آشپز 
استخدام کر ده‌اند تا بتوانند تنوع غذایی راهم بیشتر کنند. 


مجموعه سالن‌های نمایش ۸1€ پیشنهادی برای عاشقان فیلم و سینمافراهم a‏ 
کر ده‌اند که بتوانند بدون نگرانی درباره کرونابار دیگری فیلم‌هارا در سالن‌های 
سینماتماشا کنند. به این شکل که اف راد می‌توانند تمام سالن رابرای تماشای‌یک 
فیلم اجاره کنند. ۸/۷10اعلام کرد که این امکان در تمام‌ایالات بجز نیویور ک. آلاسکا 
8 وهاوایی فراهم است ودرهر روز ۲۰نفر می‌توانند چنین سفارشی راثبت کنند تا 
یک نمایش اختصاصی در سالن سینماداشته باشند. حداقل قیمت بر ای‌یک سانس 
٩‏ دلار است که باتو جه به فیلم نمایش داده شده. محل سالن سینماو امکانات بیشتر 
,۴ مانند خوراکی ویااضافه کردن زمان نمایش, قيمت‌هامتفاوت خواهند بود.یکی از 
| جذابیت‌های‌این نمایش‌این است که‌افراد می‌توانند هر فیلمی که بخواهند راتماشا 
کنند و دیگر محدود به فیلمی که در حال | کران است نیستند. حتی می‌توانند انیمیشنی 
که در دوران کودکی با آن خاطرهدارند رادر سالن تماشا کنند. به گفته مسئولان 
4٤‏ این شر کت ضرر زیادی را به واسطه شیوع ویر وس کر ونا متحمل شده است 
ی 
حدود ۰ ۵۰تا ۰ ی EE‏ مه 


2٠‏ تن ج ”ج ww ee‏ سس ھا کے . سے 


دستور غذایی TT SS‏ جاری 2 


خواهد بود و بعد از آن مراحل ارزیابی . 
یکی از معروف‌ترین تولید کنند گان غذای محبوب نودل که و گزینش آغاز خواهد شد. این 
محصولاتش در تمامی کشورهای دنیا به فروش می‌رود. به دنبال . شرکت درآمدی نجومی از فروش | 
استخدام یک سر | شپز حر فه‌ای است که بتواند دستورو فرمول این محصول دارد. شاید تصور کنید که 


جدیدی برای تولید این محصول محبوب تبیه کند و برای‌این شغل بیشترین فروش مربوط به کشورهای | = ا 
حاضر هستند ماهانه ۰ ۱ هزار دلار بهاو حقوق‌پرداخت کنند. آنہا شرق آسیاباشد.اماعلاوه‌بر آنہاءبازار ۱ ۱ 
به دنبال یک سر آ شپز ارشد هستند که بتواند دستورهای جدیدی اصلی‌اين شر کت. کشورهای آمریکای 3 

بنویسد و با آ زمودن طعم‌های مختلف, نسخه‌ای کاملا جدید به بازار مر کزی و غرب اروپا هستند. ج 


عرضه کند.از داوطلبان و علاقمندان خو استه شده تافر مول‌های 
غذایی پیشنباد خود به همراه عکسی از یک نمونه آماده شده رابه این 
شر کت ار سال کنند. دستورهای غذایی همکی و تک به تک پخته شده و 
در صورتی که بتواند نظر کارشناسان شر کت راجلب کند بر ای مراحل 
بعدی و شروع کار در شر کت دعوت می‌شود تا مصاحبه و آزمون 
عملی حضوری راهم پشت سر بگذارد. برندہ نبایی نه تتباعنوان 
سر آشپز ارشد رامی گیرد بلکه امکان تدریس آن به آشیزهای دیگر و 
همچنین بر گزاری کلاس‌های آموزشی راهم خواهد داشت.همچنین 
غذابرای‌مدت ۰ ۵سال راهدیه خواهد گرفت.ثبت درخواست تا 


L000) 


ر ۲ فقرر لازم برای‌پختن غذای محبوبش داتهیه کند.او اعلام کرد که این اتفاق 

2 9 2 بعد از صرف شام افتاد و صرفاعلاقه شدیدش او راوسوسه کرد تا 
مردی اهل کارولینای شمالی اظبار کرد که علافه شدیداوبه. وعده‌دیگری‌ماکارونی بخوردااو بعد از خرید.مابقی‌پولش‌رااز 
ما کارونی و پنیر باعث مو فقیت و خوش شانسی او شده است! آقای صندوق دار گرفت‌اماحسی به او گفت که‌یک بلیط بخت آزمایی 
ا ی بخرد. دوباره‌بر گشت و فقط یک بلیط ۸۵دلاری خرید. او در حالی که 
در منزل مشغول پختن غذا بود. بر چسب بلیط را خراشید و متو جه 
شد که بلیط بر نده بخت آزمایی را در دست داردااشتیای سیر ی 
ناپذیرش باعث شد که ۰ ۲۰ هزار دلار برنده شود.اولین کاری که 
کردبامادرش ‌تماس گرفت.مادرش‌هنوز به کار کارمندی مشغول 
است و مار کتون در اولین جمله گفت: مادر دیگر نیازی نیست 
کار مند باشی! .او سر از پانمی‌شناخت بلافاصله هم راه خانواده‌اش 
به‌منزل مادرش رفتند و جشن گرفتند.مار کتون گفت که قصد 
دارد در اولین فرصت یک خانه بخرد و به خانواده‌اش کمک کند.او 
بارها بدلیل پر خوری سر زنش می‌شد اما دیگر کسی نمی‌تواند مانع 
رسیدن او به غذای محبو بش شو د! 


ب 
الاعات کل ارو ۳۹۰۵ AN‏ ۳۵ 


بر او رس 
جشن سفارت شوروی (صنحه ۲) 


سفارت کبرای شوروی در تهران شب چهارشنبه سی 
وسومین سال انقلاب کبیر اکتبر راجشن گرفته بود. 
امسال جشن شوروی‌ها رنگ وروی دیگر ی داشت. 
ساتچیکوف خنده از لبش دور نمی‌شد. دم در ایستاده 
به زبان روسی یافرانسه به آنها خوشامد می گفت. 
کنارش زن ش‌جای‌داشت واوهم به همه لب 


می‌زد و دست می‌داد. بعد کار کنان سفارت خوشامد 
می گفتند و مهمان ان رابه وسط سالن راهنمایی 
سفارش داده بود. وقتی که مرد هنوز در حدود ۱۰۰ 
صندوق از مبلهایی که برای آرایش تالارهای پا رک 
رسیده بود درش باز نشده بود. در بازار امروز اجناس 


هر صندوق در حدود ۱۰۰ هزار تومان ارزش داشت. 
آنقدر اتابک برای کاخش مجسمه‌های چینی قشنگ 
ومبله ای بی‌نظیری‌سفارش دادهب ود که بعد از او 
تامدتی در بازار تهران هر چینی قشنگی را به اسم 


کلیه مطالب از 


چینی اتابکی می‌فر وختند. تایکی دوسال هر کس در 
د کانش چینی قیمتی خوبی داشت ادعامی کرد که ان 
راجزواسباب اتابک پیدا کرده وخریده‌است. وقتی 
روسهاپار ک اتابک رابرای سفارت خود خرید ند هنوز 
مقداری از آن مبلهاو چینی‌هادر آنجابود. برای جشن 
سفارت ساتچیکواز بیشتر رجال ایزان از جمله نخست 
وزیر دعوت کرده‌بود. آقای رزم آراساعت ۵ به 
جشن آمد. همه نمایند گان خارجی هم آمده‌بودند. 
معدودی از نمایند گان شورا و سنا هم بودند. برخی از 
مهمانان هم بدون خانم هایشان دعوت شده بودند. 
روی‌هم رفته سعی شده‌بود تعداد دعوت شوند گان 
زیاد نباشد زیرایکی از کسانی که خیلی به سفارت 
شوروی رفت و آمد داشت می گفت شوروی‌هادر 
سفارتخانه خود آنقدر بشقاب ولیوان و کارد و چنگال 
ندارند که بتوانند عده‌زیادی رادعوت کنند. از طرفی 
هم نمی‌خواهند دست به قر ض و قوله کار د و بشقاب 
ولیوان‌بزنند...بدنیست بدانید که سفارت روس تا 
به حال چند بار تغییر محل ذاده آسٹ. 

قضیه خر ید سفارت روس ‌هم به این تر تیب بوده 
است:زمانی که بانک استقراضی روس تشکیل شد 
بسیاری‌ازاعیان واشراف وشاهزاد گان و وزرارا 
وامدار خود گر دانی د ودر آن زمان بانک مزپور بنا 
بر مصالح سیاسی روز با وامداران برخوردمی کرد. 
گاهی سخت می گرفت و زمانی هم ول می کر د. از 
جمله مدیونین بانک یکی هم ارباب جمشید بود که 
اواز مرحوم تابک میرزاعلی اصغر خان مطالباتی 
داشت وپس زقتل‌اتابک پار ک مزبور به ارباب 
جمشید منتقل شد و بانک استقراضی هم آن را 
بابت مطالباتش از ارباب ضبط کرد.پا رک ایی 
از جمله زیباترین باغ عمارتها محس وب می‌شد. از 
حیت وسعت باغ به حدی رسیده که مکرر دیده شده 
تپیش از آبادش_دن خیابان افر ضا وسات 
شمالی آن در نقاطی از باغ مزبور شغال و روباه وحشی 
سکنی گرفته و بچه می گذاردن د و گ رگ نیز مکرر 
وارد ان می‌شد. عمارات آن بسیار زیبا و اثائیه ان از 
جمله زیباترین و پربهاترین وسایل گیتی که به چشم 
اتابک خورده و آنها را پسندیده و خریده و به ارايش 
تالارهای پار ک اختصاص داده بود.طبق یک ماده‌از 
عهدنامه ۱ ۱٩۲‏ که‌املا ک وساختمانهای روسیه‌به 
ایران منتقل گشت پار ک اتابک استثنا شد و آنها بعدا 
سفارت خود رااز پامنار به این پار ک انتقال دادند. 


شماره ۰۴۸۳ پنجم و نوزدهم آبانماه ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


از حوادث دیا (سنحه ۱۶) 


"ارول فلین " ستاره‌معروف‌هالیوود چند روز پیش 
مراسم زناشویی در کلیسا برپا کرد. "ارول فلین" که 
اکنون ۱ ۴س ال دارد.پاتریشیا دوشیزه ۴ ۲ساله رابه 
عنوان همسری خویش انتخاب کر ده‌است.هنگامی 
که عروس و داماد از کلیس خارج می‌شد ند هزاران تن 
در خیابان اجتماع کرده و ابراز احساسات کردند. 


پست اطلاعات هفتگی (صفحه ۲۳) 


-آقای الف شین -تهران 
بیش از آنچه اعصاب شما ضعیف و مغز شما خسته 
باشد. کیفیت زند گی شما ضعف آور و خسته کننده 
است. اشتباه شما این بود که در سن ۴۰ سالگی بایک 
دختر ۰ ۲ ساله از دواج کرده‌اید. زیرا با همه دلبستگی 
این خانم به شما باز هم بچه است و شایسته همسری 
شمانیست. در شرایط کنونی عقیده‌مااین‌است که 
دست زنتان را بگیر ید و چندی از اولیای خود دور تر 
بنشینید. این اولیای شمااگر اعدای شما نباشند مثل 
اینکه خیلی زیاد هم اولیای خوبی نیستند. معهذاخوب 
است که بااطبای مغز واعصاب هم صحبت کنید. 
شو خی صفحه ۲۲ 
مر دی با عجله نفس زنان وارد مغازه‌اسلحه‌فروشی شد 
و به فروشنده گفت: لطفایک هفت تیر به من بدهید. 
-چه مدلی باشد؟ 
-فرقی نمی کند.فقط بهتر از همه باشد و هیچ وقت 
تیرش خطانکند. 
-بسیار خوب. انشااللّه قصد خود کشی که ندارید. 
-نمی دانم؟ زود باشید. واقعا از این زند گی خسته شدم. 
-خوب. این یک هفت تیر عالی است. 
-لطفا یک تیر آن رادر لوله و بقیه را در خزانه بگذارید... 
-اسلحه فروش دستور آقارااطاعت کرد.شش تیر رادر 
خزانه‌ویکی رادر لوله گذ اشت وبه‌دست‌اودادو گفت:اسلحه 


آماده است مواظب باشید. از ضامن خارج شده. 


-مرد هفت تیر رانگاه کر د: حالا حتما ۶ تیر در خزانه 
و یکی در لوله برای شلیک آماده است؟ 

-بله آقا 

مرد کت تر راراق وش گرفت وان راید 
سرعت روی شکم مغازه دار گذاشت گفت: حالا هر 
چه در دخل داری زود روی میز بگذار. 


ت شکر د سار قان بر ای سر قت خو درو 
علی ملکی ۰ 
سه مرد مسلح که از طریق سایت خرید و فروش اینترنتی و به بهانه خرید 
زنگ گوشی» سارق را لو داد خودرو. فروشند گان را به محل خلوتی کشانده و خودروهایشان را سرقت 
a 0‏ می کر دند توسط کارا گاهان دستگیر شدند. رسید گی به این جرایم از سه 
وقتی گوشی موبایل جوانی که در یک سانحه رانندگی به شدت نچ رآ قبل به دنبال شسکایت صاحب خودروی پژو شروع شد و وی با مراجعه 
شده بود و روی تخت بیمارستان با م رگ دست و پنجه نرم می کرد در به ار بلس آ ھی کی 
TT ۳ ِ E‏ مدتی قبل آگهی فروش خودروام را در سایت اینترنتی منتشر کرده بودم 
نگران حالش شده اما زمانی که صدای داد و فریاد دختری که آنسوی ۲ تااینکه فردی‌با من تماس گرفت و قرار شسد برای دیدن خودروام با هم 
خط بود راشنیدند فهمیدند اوصاحب گوشی است ویز درن ا 
E‏ پشت فرمان خودروی من بنشیند و یک دور بزند و من هم قبول کردم اما 
چندی قبل به دنبال وقوع چندین مورد موبایل قاپی در خیابان‌های شمال ( او مرابه خیابانی خلوت کش‌اند و بعد ناگهان دو فرد ناشناس درهای عقب 
پایتخت شواهد نشان می‌داد سارقان دو موتور سوار هنتا که اعد 
کوشی دختران وزان قنها راسرقت می کنند و کار اکاهان که ارم ۱ 
دوربین مداربسته توانسته بودند تصاویر ۲ سارق را به دست آورند به 


حعیعت 
دم 


و خودروام را دزدیدند. 

تحقیق درپاره آنها پرداختتد اما هیچ سای در مت موییل کی و مارات این کاک موق کدف راکاد از باک 
ی اطلاعات پلیس یکی از ساررقان مسلح را که دارای سوابق متعدد بود. شناسایی 
ار ی اج با رت ی کنند. این در حالی بود که سارق مسلح چند روز بعد با دو همدستش در 
از اته فوت کرده ودیگری به پیمارستان منتقل شده بود ودرپ ارت و ۱ ۱ج ۱ ۱ 
تیم پزشکی مشغول مداوای این جوان بودند که کوشی تفن هاا 
را و ووی ا رال چ واب ن ر 2 بر خودرو است که پس از دزدیدن خودرو تمام وسایل آن راروی خودروهای 
ان طرف صدای دختر جوانی را شنیدند که موبایلش توسط دو سارق 
را ار نامیاد 


شا مند نقد 


اوراقی دیگر می گذاشت و با این روش خودروی جدید را می‌فروخت.بدین 
مسلحانه و آدم ربایی و آزارو اذیت شاکی روانه زندان شدند. 


است نه تاق 


جور مرو ات دا رای درا ر ان ا ا 
اع اال د وان کا وای ارا ا 
بیمارستان رسانده و بعد از مداوای جوان مجروح او را دستگیر کردند. 
پسر جوان که باورش نمی‌شد دستگیر شده درباره سرقت‌هایش به 
اران گفت؛من موتورساز حرفه‌ای هستم و در آمدم بسیار خوب 
است. یک سال قبل با پرویز آشنا شدم و او موتورسوار حرفه‌ای بود و 
از من خواست موتورش را دستکاری کنم تا سرعتش بیشتر شود بعد 
از مدتی هم پیشنهاد داد با هم موبایل قاپی کنیم و من هم قبول کردم و 
a‏ 
او ادامه داد: البته پرویز در این کار حرفه‌ای بود و روزهای اول من 
را اوموبایل کی می کرد ادر امه کار ربمن 
۰ هم ياد داد و از آن به بعد هر دو 
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ثابل نوجه رانندگان اتوبوس شهری 
E EC‏ 7 
اتوبوس با دستور بازپرس جنایی بازداشت شد! 

تهران اعلام شد و با دستور وی گروهی از مأموران راهی محل حادثه واقع 
مسافری رازیر گر فته ولو جافش رااز دست دادهاست. 

با دستور قاضی تحقیقات در این خصوص آغاز شد و شاهدان گفتند که مرد 


مسافر پس از تهیه بلیت وارد سکوی ایستگاه شد و درست زمانی که قصد 
سوار شدن به اتوبوس را داشت ناگهان راننده درها را بست و حر کت کرد 
مسافر جوان نیز زیر چرخ‌های اتوبوس افتاد و جانش را از دست داد. 
رانن‌ده اتوبوس اما منکر صحبت‌های شاهدان بود او گفت:؛ من از آینه 
سکوها را دیدم و مسافری نبود. من هم درها را بستم اما ظاهر آ متوفی از 
پشت اتوبوس آمده و بی آنکه بلیت تهیه کند. قصد سوار شدن به اتوبهس 
را داشته و من متوجه نشدم وحر کت کردم. 

E MT 


نفرمان سرقت می کردیم. موبایل 
قاپی برایمان هیجان زیادی داشت 
و با اینکه همیشه از دستگیر شدن 
می تر سیدیم. اما می‌گفتیم وقتی تا 
حالا دستگیر نشدیم از این به بعد هم 
e‏ 
ہي هر روز سعی می کردیم سرقت‌های 
| بیشتری انجام دهیم. 
بر اساس این گزارش بافوت 
همدست آین مهم او هم آکنون در 
بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات 


جنایی تهران دستور بررسی‌های بیشتر 
تحقىة TTS‏ | 
دوربین‌های مداربسته را صادر کرد. 


2 


احتمالی‌اش ادامه دارد. 


۳۸ کلرا ۰ بان ٩٩‏ 


هرا داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 


- راستش. به‌این جهت خواستم شما را 
ببینم. تا درباره یک موضوع مهم حرف بزنیم. 

خواهره ای کوچکتر سیمین که هر دو 
چندسالپیش ازدواج کرده بودند منتظر 
شنیدن بقیه حرفش ماندند و او ادامه داد: 

د واقعیت این است که برایم خواستگار پیدا 
شده و قصد دارم ازدواج کنم. 

هنوز حرفش تمام نشده بود که هما وهایده 
شلیک خنده را سر دادند و هایده بریده بریده 
گفت: 

-وای.. جه لطیفه خنده‌داری؟ 

هما هم دنباله حرف او را گرفت که: 

-قباحت داردا می‌خواهی خودت رامسخره 
دیگران کنی؟ 

-مگر شماوقتی ازدواج کردید. کسی 
مسخره‌تان کرد یا موجب خنده کسی شدید؟ 

هاید ه. به‌طعنه گفت: 

- خودت را ناما مامه می کی ما 
آن‌موقع جوان و خوشگل بودیم. اما توچی؟ 
نکند قیافه خودت را توی اینه ندیده‌ای یا 
شاید هم شاسنامه‌ات گم شده و خبر از سن و 
سال خودت نداری؟ 

سیمین. که از برخورد خواهرهایش دلگیر 
شده بود. به‌زحمت بغض خود را کنترل کرد و 
با صدایی گرفته گفت: 

- متشکرم که این‌همه به‌من روحیه دادید. 
حالا گورتان را گم کنید و بروید پی کارتان. 

-هما گفت: 

-البته که می‌رويم. اما به شوهرمان چه 
جوری بگوییم که خواهرمان سر پیری هوس 
معر که گیری کرده؟ 

هما وهایده با دلخوری از خانه خواهرشان 
رفتند. سیمین با غیظ در راپشت سرشان 
بست. بعد بغضش تر کید و در حالی که با 
صدای بلند می گریست» مشغول حرف زدن 
انخودش شا 

-لعنت به‌من که سال‌های جوانی و شکوفایی 
خودم را صرف بزرگ کردن و به‌سامان 
رساندن شما کردم اکر حدس می‌زدم این همه 
نمک به‌حرام و ناسپاس هستید. همان‌موقع 
که خواستگارهای متعددی داشتم. ازدواج 
می کردم تا امروز مضحکه شما نباشم! 

در همان حال, روزها و سال‌های گذشته 
زندگی, مثل لحظات یک فیلم سینمایی در 
دهنس مجسم سد: 


۲ پدرم. که راننده کامیون بیابانی بود. 


هیچ‌وقت دل به‌زند گی نداد و همیشه مادرم 
از دستش عذاب کشید. هفته‌یی چند شب. 
که به‌خانه نمی آمد. وقتی هم می آمد. آن‌قدر 
خسته و کوفته بود که حتی حال وحوصله 
حرف زدن با من و مادرم رانداشت و خوب 
به‌یاد دارم. زمانی که تازه وارد دوره راهنمایی 
شده بودم. از لابلای دعواهای همیشگی او و 
مادرم فهمیدم که در یکی از شهر ستان‌ها با 
زن دیگری ازدواج کرده. مادرم وقتی قضیه را 
ی ا ی ها کرد اور ا د 
اما پدرم بدون اين که در برابر جیغ و داد او 
خم به ابرو بیاورد. با خونسردی گفت خلاف 
نکرده‌ام و از خرج و مخارج شما هم چیزی کم 
نگذاشته‌ام! 

انصافاً هم در ماهها و سالهای بعد. چیزی از 
ما کم نگذاشت. فقط وجود خودش از زند گی ما 
منها شد. در ماه یکی دو شب به‌خانه می امد. 
مثل یک میهمان. چند ساعتی می‌ماند. مقداری 
پول به‌مادرم می‌داد و می‌رفت . 

سیمین به‌یاد آورد که پدرش دو سال بعد 
از ازدواج مجدد. صاحب دخترانی دوقلو شد 
که اسم هما وهایده را بر روی آنها گذاشت, 
اما هنوز دخترهایش به دوسالگی نرسیده 
بودند که در یکی از سفرها. کامیونش واژگون 
شد. آتش گرفت و در میان شعله‌های آتش 
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سوخت و هنوز مراسم چهلم او بر گزار نشده 
بود که همسرش به‌خانه‌مان | مد. بچه‌هایش را 
به‌مادرم سپرد و گفت که توان نگهداری آنها را 
ندارد. تصمیم گر فته ازدواج کند وخواستگارش 
حاضر به‌قبول بچه‌ها نیست. 

در آن زمان. مادر سیمین. خیلی مقاومت 
کرد و حاضر نمی شد بچه‌ها را بپذیرد. اما وقتی 
زن آنها را گذاشت و خودش با شتاب رفت. 
سیمین که سال دوم دبیر ستان را می گذراند. 
به‌مادرش گفت: 

-درست است که بابا به شما بد کرد اما 
این طفل معصوم‌ها که گناهی ندارند. 

-دخترم! ماکه نباید بچه‌ه ای یک زن 
دیگر رابزرگ کنیم. الان وضعیت خودمان هم 
پا در هواست و نان نداریم بخوریم. 

- خدابزرگ است و تا حالا هیچ بنده‌یی 
رالنگ نگذاشته, من کار می کنم و زندگی را 
می‌گذرانیم. 

سیمین سال دوم دبیرستان را نیمه کاره 
گذاشت و در یک خیاطخانه مشغول کار شد.اما 
چون دستمزدش در حدی نبود که با آن چرخ 
زندکئ چهار نفر بگردد. مادرش هم از روی 
ناچاری تن به کار داد سیمین از کار گاه‌های 
تولید لباس, برایش کار می گرفت و او بسیاری 
از شب ‌هاء تا دیروقت د کمه می‌دوخت. جا 
د کمه باز می کرد يا سرنخ اضافی لباس‌های 


سیمین, در سال‌های بعد از مرگ 
پدرش, آن‌قدر درگیر گرفتاری‌های 
اداره خانواده ود که حتی ماه 
به‌ماه فرصت نمی‌کرد در آینه 
نگاهی به چهره‌اش بیندازد. اما یک 


برنمی‌داشت 


دوخته شده را با قیچی می‌چید. 

یمین داز دوس سال با تلاش ریاد 
توانست یکی از زنان همسایه راوادار به‌شراکت 
کند و یک کارگاه خیاطی راه بیندازند واز آن 
پس» اوضاع خیلی بهتر شد و با وجودی که 
چند خواستگار مناسب داشت. تصمیم گرفت 
ازدواج نکند و همچنان بالای سر خانواده‌اش 
بماند. 

با سعی و تلاش سیمین, خواهرهایش هایده 
و هماء دوره تحصیلاتشان را به پایان رساندند 
و وقتی بسن ازدواج رسیدند و خواستگار 
برایشان پیدا شد. با جهیزیه مناسبی که سیمین 
برایشان تهیه کرد. به خانه بخت رفتند. 

سیمین. در سال‌های بعد از م رگ پدرش: 
آن‌قدر درگیر گر فتاری‌های اداره خانواده بود 
که حتی ماه به‌ماه فرصت نمی کرد در آینه 
نگاهی به چهره‌اش بیندازد. اما یک خواستگار 
سمج دست از سرش برنمی‌داشت. شهباز 
پسرعمویش. زن عمویش. هر وقت او را 
می دید نصیحتش می کرد که: 

- دخترجان| کسی هم به‌فکر خودت و 
اینده‌ات باش. درست است که دو بار رسما 
از تو برای پسرم خواستگاری کردم وهر دو بار 
جواب منفی دادی, اما شهباز هنوز چشمش 
دنبال توست. در همه این سال‌ها جاضر به 
ازدواج با دختر دیگری نشده و هميشه با 
صراحت می گوید یا سیمین یا هیچ کس! 

-زن عمو! خودت که می‌بینی, من برای هما 
و هایده حکم پدر را دارم. نان آور آنها هستم 
و تاوقتی به سر و سامان نرسند., نمی‌توانم 
رهایشان کنم. 

مدتی بعد از ازدواج هما وهایده زن عمو 
باز به‌سراغ سیمین آمد: 

-حالا دیگر چه بهانه‌ یی داری؟ خواهر هایت 
هم که ازدواج کردند. 

رمحا می گویی اما ماه رزخ هی ٩‏ اوالان 
پیر و بیمار است و بیشتر از هميشه به‌وجود من 
احتیاج دارد. 

این که مشکلی نیست. مادرت زن عموی 


: خواستکار سمج دست از سرش ۱ 


شهباز است و به‌طور قطع شهباز بارضاو رغبت 
می‌پذیرد که مادرت هم با شما زند گی کند. 

- من مادرم را می‌شناسم. مغر ور تر از آن 
است که حاضر شود زیر بلیت داماد زندگی 
کند. 

چند ماه بعد از مرگ مادر سیمین, زن عمو بار 
دیگر به‌سراغش رفت: من دیگر هیچ بهانه‌یی 
را قبول نمی کنم, دیگر هیچ عذری نداری, یک 
کلام در جواب من بگو که می‌خواهی چکار 
کنی؟ اگر واقعاً شهباز را دوست نداری و به‌این 
جهت امروز و فردا می‌کنی تامن خسته شوم 
ودتبسال کار خودم بروم راستش را بگو قول 
می‌دهم ناراحت نشوم و... 

سیمین اشک در چشمانش جمع شد: 

-زن عموا این حرف را نزن. من از همان 
اولین باری که شما به خواستگاری آمدی مهر 
شهباز به‌دلم افتاد و در تمام سال‌های گذ شته. 
زبانم به‌شما "نه" می گفت. اما قلبم ساز دیگری 
می‌زد و شب و روزم با آرزوی همسری شهباز 

-یعنی حرفت را به‌عنوان جواب ابله" 
تلقی کنم و برای پسرم خبر ببرم که بالاخره 
تقاضایش را قبول کرده‌ای؟ 

سیمین» سرش را پایین انداخت و با شرمی 
دخترانه گفت: 

-بله. شما صاحب اختیاری. 

بعداز آن مذاکره بود که موضوع رابا 
خواهرهايش در میان گذاشت واگرچه با 
برخورد بدی از ناحیه آنان مواجه شد. خللی 
در اراده‌اش به‌وجود نیامد. منتهی تحت تأثیر 
حرف خواهرهایش به زن عمو گفت: 

- به شرطی که نخواهید به‌منظور ازدواج ما 
هیچ نوع مراسمی بر گزار شود. 

- اشکالی ندارد. خودتان بروید محضر 
وعقد کنید. 

در روزهای بعد. بقیه قول و قرارها گذاشته 
شد و یکی دو روز قبل از زمانی که قرار بود 
سیمین و شهباز به دفترخانه بروند. هما وهایده 
به‌دیدنش رفتند و هما گفت: 

- ما فکرهایمان را کردیم. زندگی هر کسی 
به‌خودش مربوط است. هر کاری دوست 
داری بکن. 

هایده هم دنباله حرف او را گرفت که: 

-فقط قبل از ازدواجت. خانه پدری را 
بفروش و سهم‌الارث ما را بده! 

سیمین خواست بگوید کدام خانه؟ خانه را 
همان موقع که پدرم با مادرتان ازدواج کرد. 
فروخت تا پولش را خرسسادردان کتف وپرای 


این که من و مادرم بی‌سر پناه نمانیم. خانه را از 
خریدار اجاره کرد و در تمام سال‌های گذشته. 
من اجاره‌اش را پر داخته‌ام. خواست بگوید شما 
خواهرهای ناتنی من هستید و زنی که بالای 
مزارش می‌روید و اشک می‌ریزید. مادر من 
است. اما انگار قفل بر زبانش بسته شده بود 
و نتوانست گفتنی‌ها را به‌زبان بیاورد و فقط 
گفتیک فکری می کنم. 

در زمانی که زن‌عمو تعیین کرده و از 
دفترخانه وقت گرفته بود. سیمین و شهباز 
به دفترخانه رفتند. سیمین قلبسش مالامال 
از شادی بود و خود را در آستانه رسیدن 
به آرزویی می‌دید که سال‌ها در دلش خانه 
داشت. وقتی وارد محضر شدند. شهباز موضوع 
قراری را که مادرش گذاشته بود. یاد آور شد 
و سردفتر پرسید: 

- آماده هستید؟ 

شهباز برگه‌های آزماییش خون و 
شناسنامه‌ها را روی میزش گذاشت و گفت: 

قط هد دا هه جر کید 
وتان فش ما ا 

سیمین, نگاهی طلبکارانه به شهباز انداخت 
و گفت:قرارمان این نبود. من از مادرت 
خواهش کردم عقدمان کاملاً محرمانه باشد. 

۳ قرار همین است... ولی مادرم که باید 
بیاید. 

دقایقی بعد زن‌عموی سیمین از راه رسید و 
با اجازه او سردفتر مشغول خواندن خطبه عقد 
شد: دوشیزه مکرمه. سیمین خانم! بنده و کیلم 
شمارا در برابر مهریه و صداق مورد توافق به 
عقد دایمی اقای شهباز در پیاورم؟ 

به محض تمام شدن کلام عاقد. در باز شد. 
هما به‌داخل آمد و گفت: 

- عروس رفته گل بچینه! 

پشت سرش‌هایده نیز وارد شد و ادامه داد: 
البته عروس ما خودش گله! 

سیمین با تعجب نگاهی به آنها که سر به 
زیر انداخته بودند انداخت و مادر شهباز که 
متوجه حيرت او شده بود. گفت: 

-مراببخش که دیر کردم.در آخرین 
ساعات قبل از عقدتان, مصلحت دیدم واقعیت 
راباهما وهایده در میان بگذارم تا عقد شما 
خیلی هم محرمانه نماند! 

آنها هم بااینکه شو که شده بودند گفتند 
حالا با چه رویی برویم .خواهرمان آیا ما رامی 
بخشد؟ 

که من گفتم :عروس خانم خیلی با 

گذشت تر از این حر فهاست... 


e 
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تعصب. < حای 


دینا 
ام 


دا ذایبنامی کند 


اور 


دحا 


ان بو ونی 


بیشتر شبیه خیال بود تا واقعیت؛ جلو ورودی 
کلبه, ایوان زیبایی رو به سراشیبی کوه بود و چند 
کوزه در گوشه‌ای از آن جا خوش کرده بود. ابری 
غلیظ به سمت کلبه امده و آن رابه صورت 
کامل پوش‌اند به گونه‌ای که گویی کلبه‌ای وجود 
نداشته است. 

"بهار" به پایین کوه چشم دوخت. از یک 
جایی به بعد مسیر جاده خاکی هم تمام می‌شد 
وفقط یک مسیر باریک پر پیچ و خم با سیب 
تند به سمت بالای کوه کشیده می‌شد که بالا 
رفتن از آن خطرناک بود. خطری که بهار 
شوهرش "هامون و شوهر دختر خاله‌اش 


"مهرداد" به اصرار دختر خاله‌اش "صنم" به جان 
خریده بودند. 

مهرداد که کمی قبل پایش پیچ خورده بود. 
دستش را روی شانه‌هامون انداخته بود. خودشان 
رابه بهار و صنم رساندند. 

بهار تلفن همراهش را بیرون آورد تا از کلبه 
عکس بگیرد. در همین لحظه پیرمردی با موی 
بلند و ریش انبوه بیرون آمد. د کمه‌های پالتوی 
پشمی بلندش رابست و به راه افتاد. صنم با 
صدایی بلند فریاد زد: استاد طاهر ؟! 

پیرمرد که درون مه از چشم انها دور شده 
بود پرسید: اینجا دنبال چی می‌گردید؟ 

صنم سعی می کرد بلند صحبت کند: 

- من دارم یه کتاب در مورد هنرمندان گمنام 
استان می‌نویسم. می‌خوام یه ساعت وقتتون رو 

پیرمرد با صدایی که هر لحظه دورتر می‌شسد 
گفت: تاهواسردتر نشده از اینجا 


برای خودشون دنیایی دارن. یه دنیای بز رگ که 
دیگران از اون بی‌خبرن. 

هامون نفس زنان با چهره‌ای ترسیده و نگران 
از راه رسید. زیر بازوی مهرداد را گرفت. 

- خرس... اونجا یه خرس بود. سریع بیاید. 

بهار وصنم جیغ زنان خود رابه بالکن 
کلبه رساندند وهامون و مهرداد هم به انها 
پیوستند.هامون. مهرداد را روی صندلی نشاند. 
چوبدستی صاف و سنگینی را که کنار صندلی بود 
برداشت. خبری از خرس نبود. مهر داد خودش 
راروی گلیم صندلی که به نظرش آشنا می آمد 
جایبا کر 

-حالا مطمئنی خرس بود؟ اشتباه نمی کنی ؟ 

- چی بگم! درست و حسابی که ندیدم. 

مهرداد در حالیکه ناله می کرد گفت: 

- شایدم خرس نبوده. بهتره بریم. 

بلند شد که راه بیفتد ولی از شدت درد به خود 

پیچید و دوباره روی صندلی نشست. 


7 تما 
برید. یکی دو ساعت دیگه بارون 10 صنم که از هر بهانه‌ای برای ماندن 
مشکل میشه. حواستون به کار خیلی خوب پیش‌می‌رفت ‏ باز کرد. 


خرس هم باشه. 
صنم بلندتر فریاد زد: 
- مگه شما نقاش 


تا اینکه به چشماش رسیدم. دچار 
وسواس شده بودم. خاتون ساعتها می‌افتیم. 
روبروم می‌نشست و من از کشیدن 


-بهتر که شدی راه 


هامون چند هیزم خشک از 


نیستید؟! استاااااد! چشمهاش روخ الکن پرداشت: با خبط 
خبری از پیرمرد نبود. بهار ا پایین آمد و هیزمها را به کمک 
عکسی از کلبه گرفت و رو به بقیه فندکی که داخل جیبش بود روشن 
کرد: کرد:گرم ای آتش در هوای سرد و مرطوب 
- من میگم بهتره راه بیفتیم بریم. لذ تبخش بود. تازه بدنشان گرم شده بود که رعد 


را از دست بدهد مخالفت کرد: 
- یکی دو ساعت صبر کنیم. اگه 
برنگشت میریم. 
هامون برای اینکه هیزم 
خشک جمع کند از انها 
دور شد. مهرداد در حالی 
که پایش را می‌مالید به 
آسمان نگاه کرد که 
ابرها بیشتر و تیره‌تر 
می‌شدند. بهار 
دوباره به دامنه 
کوه که جمعیتی 
انبوه برای سیزده 
بدر دور هم جمع 
شده بودند چشم 
دوخت: 
-آدمها از دور 
چقدر کوچیک دیده 
میشن! ولی هر کدوم 


و برق شدیدی فضا را روشنتر کرد و باران سیل 
آسایی شروع به باریدن کرد. همگی با عجله به 
بالکن کلبه پناه بردند... 

هوا گر گ و میش شده بود. مهرداد تب و لرز 
کرده بود. چند بار خواستند داخل کلبه بروند ولی 
از ترس ناراحتی پیر مر د پشیمان شدند. پیر مرد 
با قدمهایی آرام و مطمئن در حالیکه گونی بزرگی 
به دوش می کشید نزدیک کلبه شد. بدون اينکه 
توجهی به آنها بکند بالکن رارد کرد و در را که با 
طناب بسته شده بود باز کرد: 

- باید می‌رفتید پایین. الان دیگه خیلی 
خطرتاکه. تاریک شده و بارون هم که بند نمیاد. 

داخل رفت و در رابست. صنم که از خونسردی 
او کمی عصبانی هم شده بود گفت: 

- استاد طاهر. ما شنیدیم که هنرمندا ادمای 
دلرحمی هستن. تعارف نمی کنید بیایم داخل؟ 
نقاش که هستید ؟ درسته؟ 

در کلبه باز شد: 

- بفر مایید داخل. آمشب مجبورید یه پیرمرد 
نقاش رو تحمل کنید. 


یکی یکی داخل کلبه تاریک و گرم شدند. بهار 
چشمکی به صنم زد و آهسته گفت: 

-بالاخره استاد طاهر اعتراف کرد. 

داخل کلبه بز رگ بود و گرم. دو اتاق تو در 
تو بود که دری بین انها حایل نبود. کف کلبه 
از فرشهای دستباف پوشیده شده بود. پیر مرد 
هیزم بخاری را زیاد کرد. مهر داد که درد پایش 
بیشتر شده بود سعی می کر د ناله‌هایش کوتاه 
باشد تا دیگران را نگران نکند. پیرمرد جند گیاه 
مختلف را کوبید و با آنها خمیری درست کرد و 
روی مچ پای مهر داد بست. صنم چندین بار از 
آثار و سر گذشت پیرمرد سوال کرده بود ولی هر 
بر از زیر پاسسخ شانه خالی کرد. بهار به چیتهای 
عمیق پیشانی او نگاه کرد و سوالی را که ذهنش را 
مشغول کرده بود به زبان آورد: 

- ببخشید استاد. می‌تونم بپر سم چرا دوست 
ندارین در مورد خودتون چیزی بگید؟ 

پیرمرد نیمرو ونان محلی را داخل سفره 
گذاشت. خودش لقمه‌ای بر داشت و کنار بخاری 
هیزمی رفت تا چای را آماده کند. 

-کی به شما گفته من نقاشم؟ 

صنم ذوق زده جواب داد: 

- مادرم. اون به من گفت که شما سالهاست 
که از مردم جدا شدید و اینجا زند گی می کنید. 
مثل اینکه خیلی سال پیش شما رو دیده بود. از 
هنر شما خیلی تعریف می کرد. ۱ 

پیرمرد که تاحالا از تلاقی نگاهش با آنها 
دوری کرده بود. لرزه‌ای در اندامش حس کرد و 
به صنم چشم دوخت. 

-اسم مادرم نسترنه. مثل اینکه پدرشون خان 
معروفی بوده. شاید اسم |ژدر خان" رو شنیده 
باشین. 

طاهر نگاهش را از صنم گرفت. احساس کرد 
پاهایش سست شده است. به دیوار تکیه داد و 
آرام روی زمین نشست. بعد از سکوتی سنگین 
دستش را به ریش آنبوهش کشید: 

- من علاقه‌ای ندارم دیگران در مورد من 
بخونن يا بدونن. سالهاست که نقاشی نکردم. 

طاهر برای استراحت آنها چند پتو به اتاقک 
انتهای کلبه برد. مهرداد درد مچ پایش بهتر شده 
بود. از طاهر تشکر کرد. پتویی بر داشت و در حالی 
که به سمت اتاقک انتهای کلبه می‌رفت گفت: 

-لنگه این گلیمی که رو صندلی بیر ونه. مادر 
صنم داره. 

طاهر استکانها را جمع کرد. مهرداد وارد 
اتاقک شد. دورتا دور اتاقک پر از تابلو نقاشی 
بود. آرام بدون اینکه طاهر متوجه شود. صنم را 
صدا کرد تا تابلوها را نشان بدهد.هامون و بهار 
هم داخل اتاقک شدند. طاهر از کلبه خارج شد. 


تابلوهای نقاشی در نور کم خوب دیده نمی‌شد. 

مهرداد وهامون خوابیدند. صنم محو تماشای 
تابلوها شد. بهار نزدیک بخاری رفت تا گرمتر 
شود. کنار بخاری روی دیوار تابلو فرشی نظر او 
رابه خود جلب کرد. چیزی که میدید باورش 
نمی‌شد؛ درست مثل همین تابلو فرش روی دیوار 
اتاق خودش نصب شده بود. تابلو فرش مردی 
جوان که در حال نقاشی روی بوم نقاشی بود. کنار 
تابلو فرش» درست در همان ابعاد. تابلو نقاشۍ 
نصب شده بود؛ نقاشی هنرمندانه‌ای از یک زن 
جوان که هنوز چشمهایش کامل نشده بود. 

بهار داخل اتاقک شد. مهر دا وهامون در خواب 
عمیق بودند و صنم آماده خوابیدن می‌شد. 

- صنم» من دارم میرم پیش استاد. سعی 
می کنم اطلاعاتی بگیرم که به دردت بخوره. 

صنم نیشخندی زد: 

- خودت رو اذیت نکن اون نم پس نمیده. 

طاهر جلو کلبه آتش روشن کرده بود. بهار به 
کر اچوی الکو که واد 

- استاد. یه سوال برام پیش آومده. یه چیزی 
برام عجیب بود. 

طاهر بدون اینکه نگاهش کند پرسید: 

- چی برات عجیبه؟ 

- تابلو روی دیوار. من درست مثل این رو تو 
اتاقم دارم. یاد گار مادرمه. خودش بافته. 

طاهر با سرعتی که از پیرمردی در سن او 
بعید به نظر می‌رسید. از روی صندلی بلند شد: 
-خاتون؟ 

بهار که از شنیدن اسم مادرش تعجب کرده 
بود پرسید: 

- شما مادر من رو می‌شناسید؟ 

طاهر چراغ گرد سوز رااز روی زمین برداشت 
و به صورت بهار نزدیک کرد و مدتی با دقت به 
جزییات صورت بهار خیره شد: 

- ولی این امکان نداره! این همه شباهت؟! 

- من خیلی شبیه جوونیهای مادرم هستم. این 
رو همه اونایی که جوونیهای مادرم رو دیدن بهم 
میگن. ولی شما از کجا مادرم رو می‌شناسید؟ 

طاهر به سمت اتش رفت و کنار آن نشست: 
بشینید. داستانش طولانیه. 

بهار روی صندلی نشست.پدربزرگت خان 
بزرگی بود. آژدر خان با پدرم دوست بود. خانواده 
ما چندین نسل نقاشان بزرگی بودن. پدربزرگ 
من از شاگردان کمال الملک بود. به دربار رفت 
و آمد داشتند و با آدمهای بزرگ حشر و نشر 
داشتن. اژدر خان تو سفری که به تهران داشتن 
یک روز مهمان پدرم بود. تو همین مهمونی چند 
تاز تفاشی‌های من رو دید و از پدرم خواست که 
چند روزی مهمونشون باشم و چند تابلو نقاشی 


از خودش و اعضای خانواده ش بکشم. جند ماه 
بعد من پیش اژدرخان اومدم. روز اولی که اومدم 
زیبایی خاتون هوش از سرم پروند. از همه اعضای 
خان‌واده تابلوهایی تهیه کردم. آخرین نفر خاتون 
بود. تمام تلاشم رو کردم که که تابلو خاتون 
بی‌نقص بشه. کار خیلی خوب پیش می‌رفت تا 
اینکه به چشماش رسیدم. دچار وسواس شده 
بودم. خاتون ساعتها روبروم می‌نشست و من از 
کشیدن چشمهاش ناتوان بودم. اون همه زیبایی 
رو مگه می‌شد کشید؟ ما به هم علاقه مند شده 
بودیم و وابسته. اسم پسرعموی خاتون از بچگی 
روش بود. اون زمان این خیلی مهم بود. به هم 
زدنش ممکن بود فاجعه‌ای درست کنه. علاقه 
من و خاتون به گوش ارباب رسیده بود. ارباب 
من رو مرخص کرد و رابطه‌ش‌رو با پدرم قطع 
کرد. یکسال بعد مخفیانه اومدم سراغ خاتون تا 
طبق وعده‌ای که کرده بودیم از اونجا فرار کنیم 
ولی خواهرش نسترن که تو جری ان همه قول 
و قرارهای مابود بهم گفت که اژدرخان چند 
ماه پیش خاتون رو به زور به عقد پسرعموش 
در آورده و راهی تهران کرده. دنیا رو سرم خراب 
شد. مادرت هنر مند ماهری بود. تو این مدتی که 
من نبودم دو تابلو فرش از نقاشی کشیدن من 
بافته بود. یکیش رو برده بود و یکیش رو هم به 
نسترن داده بود که به عنوان یاد گاری به من بده. 
اون تابلو نقاشی نیمه کاره و اون فرش یاد گار اون 
زمانه. من بعد اون به ک وه و بیابون زدم و اینجا 
اومدم. من موندم و خیال خاتون. نسترن گاهی به 
من سر می‌زد تا اینکه چند سال پیش آومد و خبر 
فوت خاتون رو داد. و دیگه هم نیومد. 

شانه‌های افتاده طاهر از شدت گریه می‌لر زید. 
داخل کلبه رفت و تابلو نیمه کاره را بیرون آورد. 
چراغ گرد سوز را کنار بهار گذاشست. گوشه‌ای 
نشست و مشغول نقاشی شد: 

-این همه شباهت؟! باید کار نیمه تمومم 
رو تموم کنم...مشغول نقاشی شد. بهار مدتی 
ثابت نشست. خوابش گر فته بود. بعد از مدتی 
پلکهایش روی هم افتاد. از شدت سرما بیدار شد. 
طاهر گوشه ایوان چشمهایش را بسته و به خواب 
رفته بود. تابلو نقاشی مثل عکسی که با دوربین 
گرفته شده باشد یک تصویر بی‌نقص از بهار 


هیچ دوستی بتر از تنمایی و ای اهل 


هه 
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اند دشه ذیست 


e‏ اوشو 


بود با چشمهایی شبیه چشمهای مادرش. بهار 


چند بار استاد راصدا کرد ولی خبری از جواب 
نبود. گوشش را نزدیک دهانش برد. استاد نفس 
نمی کشید. 


استاد طاهر کشید. تابلو فرش راهم کنار نقاشی 
و طاهر گذاشت و عکسی گرفت که بعدها روی 


e 
۴۱ AR ۳۹۰۵ اطلاعات ل ارو‎ 


نماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


کے 


آن که رخسار تو رااین همه زیبامی کرد 
۲ کاش از روز ازل فکر دل مامی کرد 
ان که می‌داد تو راحسن و نمی‌داد وفا 
کاشکی فکر من عاشق شیدامی کرد 
یا نمی‌داد تو رااین همه بیداد گری 
یامرادر غم عشق تو شکیبا می کرد 
کاشکی گم شده بود این دل دیوانة من 
پیش از آن روز که گیسوی تو پیدا می کرد 
ای که در سوختنم با دل من ساخته‌ای 
کاش یک شب دلت اندیشة فردا می کرد 
کاش می بود به فکر دل دیوانة ما 
آن که خلق پری از آدم و حوامی کرد 
کاش در خواب شبی روی تو می‌دید "عماد' 
بوسه‌ای از لب لعل تو تمنامی کرد 
عماد خراسانی 


دوباره مانده 
دوباره مانده 
تا فارغ از مداد کرخت 
فارغ از تاول آبدار یک واژه 
تن تبدار متن 
تمام دایره باشم 
تمام نقطه ها روی خط منحنی 
دوباره مانده 


تا هیاهوی هفت دقیقه عاشقی باشم 
اری 
دوباره مانده تا سکوت نباشم 

شیرین کمالی -مشهد 


لته جون شکست 

قابی سیاه و خالی 

از او به جای ماند 

بایاد دل -که آینه‌ای بود - 

کر حرو گریستم 

بی آینه. چگونه درین قاب» زیستم؟ 
فریدون مشیری 


سر سودایی 

سر من را بگذارید به سودایی خویش 
من و دل را بگذارید به تنهایی خویش 
تو نگفتی که گناه من دلداده چه بود 
را 
صبرم از حد بگذشته چه کنم با غم او 
بگذارید مرا با همه رسوایی خویش 
مانده‌ام بی‌تو برای دل تنها چه کنم 
گر نیایی چه کنم با دل هر جایی خویش 
هوانه به چمن خو شده دامان دلم 
مانده دل با هوس قصه رویایی خویش 
من هنوزم به دو چشمان تو ایمان دارم 
چه کنم با همه صبر و شکیبایی خویش 
تو که اتش زده‌ای بر تن و جانم همه عمر 
توبگو من چه کنم با دل لیلایی خویش 
هیچ کس چشم به سوی من بیمار نکرد 
سر من را بگذارید به سودایی خویش 

عشرت مرادی-فردیس 


دربا 


پشت به دریا 

نشسته‌ام روبروی چشم‌های تو 
انقدر غرق شده‌ام 

که گاهی فراموش می کنم 

الهه کاشانی 


شب 
من و چراغ روی میز 
ماه و شب کنار هم 
به روی صفحه ای سپید 
دوحرف 
تا دو خط 
تا دوراه 
به انتهای صفحه می رود 
ابر ی کتار عابر ی ۰ ۲ 
به خانه می رود 
سکوت با صدای رفتن قلم 
وباصدای کامهای آن ده ۱2 ۲۳ 
شکسته می شود 
و چشم های من 
میان راه 
خسته 
خسته 
خسته 
خر 
ی سود 
و شب ادامه شب و ... 
(و شب ادامه شب است) * 

ضیاء الدین خالقی 

* تعبیر از فروغ است 


و ری 

ای کاش 
ای کاش باران بر کویر شب ببارد 
تابر زمین تشنه بذر صبح بکارد 
مانی خورشیدم به روی ابر ارژنگ 
تصویر زیبایی ز باران می‌نگارد 
مهتاب در آرامش تالاب با ناز 
سر را به روی بالش شب می گذارد 
خور شید این شط بز رگ خفته در خون 
از پشت پلک کوه شب کی سر ب رآرد 
شیرین نگاه آفتاب آفرینش 
در بیستون,. فرهاد به جان می‌سپارد 
منشوری از رنگین کمان آفتابی 
وقتی کرشمه در نگاهت مهر کارد 
آن برگ پاییزم که دست خستة مرگ 
در دستهای باد عاصی می سپارد 
اکبر بهداروند 


ابی 
هر که با من دوست شد 
قسمتی از آسمانم را گرفت 
من ولی بی‌شکوه‌ای باریدم و 
در کوچه‌ها سر دادم اواز 
حسن فرازمند-ورامین 


مادر 


ای مادر صبور بمیرم برای تو 
دنیا هميشه بوده به جنگ و جفای تو 
اما هميشه شاکر و پاکیزه زیستی 
حتماً پهشت می‌شود آخر سرای تو 
ای بهترین رفیق که جبران نمی‌شود 
با هیچ چیز. خوبی و مهر و وفای تو 
شرمنده‌ام که من نشدم آنچه خواستی 
با ان همه محبت بی‌انتهای تو 
باعث شدم که بی خبرانی از عیب خود 
بران کنند تیغ زبان رابرای تو 
ممنونم و سپاس که بد بوده‌ام. ولی 
محروم لحظه‌ای نشدم از دعای تو 
ای کاش غصه دار نباشی تو هیچ وقت 
هر درد و رنج رابکشم من به جای تو 
علی غلامی -اسلامشهر 


جوله هایلابی 


# آقای محمد تقی صاحبی -تهران 

مرز بین شعر و شعار را باید رعایت کنید. 
این سطر ها شعار است: 
دشمن را 

از پای درمی آورم 

او را 

از هستی 

ساقط می کنم 

دشمن نمی‌تواند 

رک مر 

من قوی هستم 
ودر 

# خانم راضیه حکیمی -شیراز 

دل با کلماتی چون گل و ظل قافیه 
# آقای ناصر رحیم زاده-رودسر 

دیوان مس سروده مولوی انست نه 


زندگی 
آسمانی چه بلند 
کهکشانی چه شکف- 
رودهایی چه زلال 
دشتی از لاله لال 
سفر پیچک‌ها تا پیوند 
زند گی رود زلالی‌ست 
که جریان دارد 

۳۹ 

رقص مهتاب در اب 
زلف خیس باران 
کاشی آبی حوض 
ماهی کوچک سرخ 
و نفس‌های نسیم 
چه درختانه دلم 
شوق بهاران دارد 


پر احساس پرستو در باد 
دستۀ درناها در پرواز 
پرپر پر وانه 
آخرین شعلة راز 
خون رگهای زمین 
معنی باران دارد 

پرویز عباسی داکانی 


مراد مولوی بود. 

# خانم ستاره فقیهی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
وزن این بیت "فعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات ات "زدند ردت ومیخانه 
و پیمانه قافیه‌اند. توضیح دیگر اینکه 
دراین وزن‌دررکن‌اول گاهی‌به جای 
فعلاتن می‌توان فاعلاتن اورد. 
دوش دیدم-فاعلاتن 
که ملائک -فعلاتن 
در میخا- فعلاتن 

نه زدند -فعلات 

گل ادم -فعلاتن 

د وبه پیما-فعلاتن 
نه زدند -فعلات 


ابجد عاشق شدن 
بايد چه قدر چشم به در دوخته باشی 
یا چند نفس آه کشان سوخته باشی 
تا بگذری از هول و هراس شب تشویش 
پا عط مه اه و 
بايد چه قدر خون دل و بغض گل و گیر 
در سینه حسرت زده اند وخته باشی 
هم طالع ققنوس در افتاده به آتش 
شولای شرر شعله به تن دوخته باشی 
بايد چه قدر مشق مشقت بنویسی 
تا ابجد عاشق شدن آموخته باشی 
با این همه هشدار که در معر که عشق 
یوسف به زر ناسره نفروخته باشی 
مرتضی دهقان آزاد- کرج 


تماشا 
تماشایت می کنم 
کاری از دستم 
برنمی ید 
می خندی 
م ر 
می گریی 
می گریم 
اگربشکنی _ 
ET‏ 
هزار تکه می‌ شوم 
E‏ 


# آقای سیاوش جباری -اهواز 
قسمتی از سروده‌شمارابه امید دریافت آثار 


بهترتان می‌خوانیم: 


عسق 


کبوتری است سپید 


که شاید 


بر شانة من هم بنشیند 


الاعات ی پا رو ۳۹۰۵ ۴۳ 


کل سرخ 
بامن سخن بگو 
گل سرخ 
بگواز کدام باغی 
که عطر تو 
ینجره‌ها را 
بیدار می کند 
ونسیم را 
سر گردان کوچه‌ها کر ده است 
رویا ناظری-کرمانشاه 


خدابابه عزت که خوار مکی 


به ال گنه شر مسارم مکن 


© سحدی 


کت رن 


سنگ اسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک ¦ 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


ی و ىو 


نازنینم» خوبم؛ 
به جناب عشق گفتم: توبیادوزی ماباش 
که به پاسثم بگفتا توبمان ومبتلاباش..! 


/ 


| بودنت 


| همه چیز راعوض می کند 

| امااینکه 
کنارم باشی یا نباشی 

| فرقی نمی کند.. 

| تومام 
روی بند بند تنم قدم می‌زنی 
ل 


غلامعلی قاضی شهرضا 


[شست باران همه کوچه خیابان‌ها را 
e‏ غمت 


شهرام قلیپور 


ی آدم زیباروی قصه من 
۱ در این ساعت‌های دلتنگی 
| نام تو را صدها بار فریاد زدم 
نفس‌هایم هزاران بار تو را کم آوردند 
| و میلیون‌ها بار در تنهایی‌هايم مچاله شدم 
شاید هم اندازه‌ی اپسیلوتی دل نازک شده ام 
۷ درد لاعلاجی نیست جانان 
کافیست چشمانت را ببخشی به دیدن من 


۱ تا احوالم را مثبت کنم 


۱ حرفی را بشنوید. بدون آنکه عصبانی شوید... 
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فرشته_باباخانی 
| وقتی تحصیل کرده هستید که بتوانید تقریبا هر 


مازیار اوریمی 


روحت جانی دواد می‌گیردبسی 1 لبخندبه 

این اه باتوهستند؛بعضی‌هاعجیب 

لبخند شان؛تصویر شان؛صدایشان وحرف‌هایشان 

همه راپیشت که امانت می گذارند...وتو می‌مانی 

با یاد و آرزوهای دیداردوباره آنها" 
اصغرشاهنظری - رامسر 

گریه‌ام پرسید از 

دلتنگی‌ام. تکلیف چیست؟ 

گفت خوت است انتظار اما مرخ محر اس 

فاطمه آبینی 

اسم روستای ما مهر آباد بود. 

پدر بز رگ می گفت: اگر در ابتدای هر چیزی 

مهر بگذارند آباد می‌شود. 

پاییز گذاشته‌اند. 

تا که پاییزمان را آباد کرده باشندا... 


پرهام جعفری 
ای روی تودلنشین و زیبا! 
لبخند بزن تا که جهان شاد شود! 
دیوانه دلم ز بند آزاد شود ! 
محمد کریم جوهری 
عارفی راپرسیدند؛زند گی به جبر است با به 


اختیار؟ 
پاسخ داد:امروز را به اختیار است.تا چه بکارم.اما 
فر دا جبر است... 
زیرا که به اجبار بايد درو کنم هر آنچه را که دیروز 
به اختیار کاشته‌ام.حياب‌ها هميشه قربانی هوای 
درون خودشان هستند... 
اف کار امر وز نقش مهمی در فردای تو دارد تکرار 
اشتباه دیگر اشتباه نیست انتخاب است. 

نسیم نوروزی _کاشان 


ز درد عشق تو دوشم اميد صبح نبود 
اسیر عشق چه تاب شب دراز آرد... 


۵ ادم‌سالم کیست؟ ۱ 


متخصصان آنتروپولوژی «مردم شناسی» 
در جواب این سوال می گویند: 

آدم سالم. پا است که باخودش 
وبا آدمهاي اطرافش درحال جنگ و 
ستیز نیست. درنتیجه حضورش به آدم 
آنرژي‌می‌دهد! 

بیشتر ازاینکه انتقاد گر باشد, مشوق است! 
بیشتر از اينکه منفي باشد. مثبت است! 
بیشتر از اینکه متکبر باشد. متواضع! 
بیشتر از اینکه بخواهد خودنمايي کند. 
دوست دارد موّدب باشد. 

الگوی آدم سالم. که همان فضیلتهای 
شماست از بهترین بخش وجودتون که 
قلبتون باشه بیرون میاد.آ دم سالم زیباییها 
رو می‌بینه وبه زبون میاره! آدم سالم 
خوش خلق هست. مزاح و طنز خوبي داره. 
برخوردش محترمانه است. وقتی باهاش 
حرف می‌زنید. بهتون آرامش میده.حرمت 
شما روحفظ می کنه.می‌تونید به او اعتماد 
کنید. احساس امنیت کنید! 

آدم سالم کنترل نیاز نداره تسلط نیاز 
نداره. 

آدم سالم با مجموعه رفتارهاش به شما 
احساسي‌رو میده که در حقیقت شما خودت 
رو مثبت‌تر وبهتر از آنچه که هستی 


این آدمها رااگر در زند گیتان پیدا کردید و 
با دارید حفظشان کنید 


مرتضی حیدری 


ژولیا کریستوا فیلس وف و روانکاو بلغاری 
تعریف زیبایی از عشق می کند او می گوید؛ 
عشق یعنی باز گشت به رحم مادر. کسی که 
عشق را تجربه می کند مثل جنینی است که 
در رحم مادر قرار دارد. انجا جایی است که 
بدون سخن گفتن, بدون حر کت. بدون نیاز 
و قضاوت. زند گی هست. در عشق هم همین 
است. فقط حضور است و در همین نفس 
حضور زند گی هست. فقط ملاقات و دیدار 
است هیچ قضاوتی نیست هیچ نیازی نیست 
تقاضایی وجود ندارد.تنها تقاضاء کلیت 
طرف مقابل است که زند گی بخش است. 
معشوقی که در کلیتش حضور دارد نه در 
براکند کی و در خصوصیات چهره و بدن. 
جایی که وجود هست و نه موجود.. 

رضا هوشیاری _الیگودرز 


0 ۱ آار ۱ 


| 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


افقی: 

۱. دانشمند وریاضی دان مشهور ایرانی بنیانگذار علم 
جبر -گیاهی از تیر ه آلاله‌ها معروف به گل هزار رنگ 
۲ انديشه, تفکر-نوعی حج - کتف -شهر رازی 

۳. واحد بو کس -آنبازی- کتاب شعر 

.٤‏ لوله گوارشی -پول آذربایجان-پدر شعر نو-انس 
گرفته و مانوس 

۵. کتاب زرتشت-جنت -لغوء فسخ 

۶ ساز شاکی -فقیر -قاطر -اتاقک قطار 

۷ یکی از شاخه‌های بزر گ نژاد سفید -پول روسیه - 
چشمداشت برهنه 

۸ مقاوم در برابر آتش-توقف کن -آیین نگارش 
٩‏ جسمی معدنی و بلوری شکل -بد آواز -پول چین - 
ساختمان باسازنده اش 

۰ کنایه‌ازانسان یاحیوان تنومند -آنهارادر کابینه 
بجویید پسر مازندرانی 

۱ شکم بندلاغری-جمع شدید -نامی برای‌مردان- 
شکوه. عظمت 

۲ آهن ربا - خادمه - شهری در عراق-نه عرب 
۳ نشانه‌ها -مباشر - قطعه‌ای در موتورهای بنزینی 
ودیزلی 

6 جامه صاف کن -نان شب مانده- نوعی مسابقه 
آتومبیلرانی-پژواک 

۱۵ شر کت کامپیوتری آمریکایی و چندملیتی 
مشپور سازنده‌نرم افزارهای ویندوز -کشوری در 
اروپای شرقی 

عمودی؛ 

. امری که سبب از بین رفتن دودمان شود -بی‌نام 
ونشان 

۲. او -خواب خوش- قصد. عزم - حرف فاصله 

۳. پیامبر مدرس -نجات دهنده- سرباز نیروی 
دریایی 

.٤‏ خلاص شده-از ورزش‌های را کتی - سفینه 
دریانورد 

۵ سمبل-پدر -جنگلی معروف در مازندران 

۶ کان-خوراک قناری-پرتکاپو, فعال 

۷ دریا-حیثیت- کندفهم-اساس 

۸. اش معروف ایرانی-آشکار -ایالتی در امریکا 
4 سم -برنج پوست نکنده -گیاهی دارویی 

۰ لقب همسر یا دختر کنت -جهانگرد -منزل 


از مصالخه اسب کوتاه قد و کوچک کسی که کلاه 


بر سر می گذارد 


۲ منفی سازاسم-محترم ودارای کرامت-زب ان مردم شا 


قابسل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ت۱۶:۳۰روزهای شنبه تاچهارشنبه) پا از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی وذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۲ ۲ ۱ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۹۶ 
۱- محمد قراگوزلو -شهریار 
۲-محدثه میر زابی -نهاوند 


۳ 


-میتراسرابی -ارومیه 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۳ 


اسب سس 


پاکستان و بخشی از هندوستان-عضوی دو گانه در صورت حل جدولهای شماره ۳۸۹۳ 
۳ عامل جویدن-موسیقیدان مث معاصر ‏ ۱ ۱ 

O‏ اک 7ب ار 
یونانی -سنگواره وج 7 ]2 | 7 r‏ 
ٍ ۱ اس | ی لس[ 2۱۱( اق | ۱۱۱۸ داح 
.٤‏ غلام. بنده-کوبیدن و خر د کردن-سبزی سالاد ا آب 1 ۹ KC‏ ۳ | ات 1 
۵ بلندمر تبه-جوانی-سال گذشته درک 7ب |ه | | ۱۸۱سا تشر | ]2 
و ۰ ۳ .2 Ered‏ 92 ۴ 12 7 
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٤‏ جزء حذ ف شده در تصویر کار یا تفریج پدر از فرزند خود می خواهد تا چمنها را کوتاه کند و پسرش ترجیح می 
دهد بیسبال بازی کند. اما در هر یک از ۳ تصویر دیگر که از تصویر سمت چپ تهیه شده. چهار اختلاف وجود دارد. حال از شما 
می" خواهیم این اختلافها رادر سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


اطلاعات ی ارو ۳۹۰۵ ۴۷ 


- بایدبه‌من‌بگی که چرامن مثل بقیه زند گی 
نمی کنسم ؟ چرا برام معلم سر خونه گرفتید؟ چرامن 
حتی یک دوست هم ندارم؟ چرامن رو از همه پنهون 
کردین... 

از وقتی چشم باز کر دم.یک زیر زمین بز ر گ‌ودرندشت 
اتاقم بود. پدربز رگ ومادربز رگم آن بالادرست بالای 
زیرزمین زند گی می کر دند امابه من گفته بودند نباید از 
زیرزمین بیرون‌بيایم. خصوصاً وقتی مهمان داشتیم. یک 
قفل بز رگ هم از بیرون به در دولنگهای زیر زمین زده 
بودند.مهمان که می آمد. پرده‌های جلو پنجره زیر زمین 
راهم کیپ می کردند. یک تخته چوبی هم از بیرون جلو 
پنجره‌ه ام ی گذاشتند. در عوض چلچراغ زیر زمین را 
روشن می کردند.میوه و شیرینی و خوراکی ویک عالمه 
اسباب بازی برایم می‌گذاشتند تا سر گرم باشم. 

می دانستم پدربزر گ و مادربزر گم هر دو دوستم 
دارنداماچرامراازهمه‌پنهان‌می کردند؟این 
رازی‌بود که‌بعدهابه آن‌پی‌بردم.تاده‌سالگی 
اصلا نمی‌دانستم پدرم کیست. حتی 
نمی‌دانستم زنده است يا مرده. مادرم را 
هم درست و حسابی نمی‌دیدم. 

بعضی روزهامی آمد؛برایم خوراکی 


من 
قید ازدواج را 

زدم چون احساس 

بر وس یع مر این 

ماجرا واقعی نیست. وقتی 


می آمد وسری به من می‌زد ومی‌رفت. پدربزرگ 
ومادربز رگم هم مراد ر همین زیرزمین بز رگ 
کردند. زیرزمین بز رگ و فرش شده‌ای که دورتا 
دورش پشتی‌های رنگارنگ تر کمنی گذاشته بودند 
پاتشسکچه‌های رومخملی, یک دستشویی کوچک 
هم ته زیر زمین بود. البته حمام گوشه حياط بود اما 
همین که دستشویی آنجا بود مرااز بیرون رفتن به 
بهانه دستشویی محروم می کرد. 
دوازده سالم بود که پدرم مرا از مادرم مطالبه 
کرد.دعواها روزها که نه, ماهها ادامه داشت.مادرم 
می گفت: " دخترم رو نمیدم تا توی یه خونه‌ای که 
شش تاپسراونجاوول می‌خورن,بز رگ بشه!" 
پدرم هم می گفت: سرسفره من بز رگ بشه بهتره 
تاسر سفره دیگران باشه ... 
این وسط هم پدرب زر گ و مادربزر گم 
می گفتند:"اجازه‌نمی‌دیم بچه‌ای رو که 
آزچندماهگی بزرگ کردیم, مفت 
و مجانی ببره! منظورشان پدرم 
بود و دراین ميان من دعواها را 
می‌دیدم. حرف‌ها و فحش‌ها 


2 پدربزرگم بیمار شد پرستار ‏ تهمت‌هارامی‌شنیدم‌اماحتی 
واسباب بازی و لباس می آورد و بعد هم او شدم چون تنها کسی ہوں یک نفر نبود بپرسد: 
زود می‌رفت. هر وقت‌هم‌می‌پرسیدم: ‏ که حقیقت رامی‌گفت. چون "دخترجاناتوچی‌میگی؟ 
مامان چرا پیش من نمی‌مونی یامن روبا تنها آدمی بود که هیچ تو چی می‌خوای ؟ 
خودت نمی‌بری؟" وقت مراقربانی پدرم وقتی دید نمی‌تواند با 
دستی‌به‌سرم‌می کشیدومی گفت: بعداً لجیازی نکرد. دعواومرافعه مرا بگیرد از راه 
تفت | قانونی اقدام کرد وبالاخره‌مادرم و 


این بعداً بازده سالگی‌ام بسود. کلید کردم که 
باید علت همه این مسائل را بدانم. آن وقت بود که مادرم 
مجبور شد داستان زند گی‌ام را بگوید. 


پدر و مادرم بعد از یک دوره دلداگی با وجود مخالفت 
خانواده‌هایشان با هم ازدواج کر دند اماخیلی زود فهمید ند 
اشتباه کر دند وحق با پدر و مادرهایشان بود که باازدواج 
انها مخالف بودند. تب تند آنها زود عرق کرد و مادرم در 
حالی از پدرم جدا شد که من تازه به 
دنیا امده بودم. 
مادرم می‌خواست 
ادای قهرمانان را 
دربیاورد و به تنهایی مرا 
بزرگ کند و تا آخرعمرش 
هم ازدواج نکند اما نتوانست. 
واس کر انخواست چه فرقي 
می کند؟ هنوز شیر خواره‌بودم که 
مادرم دوباره ازدواج کرد.از لج پدرم 
چون او هم زن گرفته بود! 
مادرم کهازدواج کرد.همه 
مسئولیت من برعهده پدربز رگ و 
مادربز رگ‌افتاد.مادرم‌هرازچند گاهی 


ل 


اطلاعات ل 


پدربز رگ ومادربز رگم ب هضرب وزور 

قانون مرابه پدرم دادندامازند گی من در خانه 
پدری‌باحضور شش برادر ناتنی ونامادری که چشم 
دیدن بچه هوو را نداشتند. یک سال دوام نیاورد. 

پدرم وقتی دید من‌هم سر سازش بانامادری‌ام را 
ندارم و هرروز با هم جنگ و دعواداریم به تحریک 
نامادری‌ام مرابه خانه پدربز رگم بر گر داند. 

این بار پدربزرگم بود که مرا قبول نمی کرد. 
گفت: مسئولیت دخترت روبه عهده نمی گیرم. 
همین که بز رگش کردم واز آب و گل دراوردم. 
وظیفهام روانجام‌دادم.دخترت روببر خونه پدر 
ومادر خودت!... اماپدر ومادر پدرم که به خون 
مادزم تشنه بودند, حتی نمی خواستند مراببینند چه 
برسد که اجازه دهند در خانه انها بمانم. 

از آن طرف مادرم هم نمی توانست مرا به 
خانه‌اش ببرد چون شوهر ش به اندازه کافی از اینکه 
مادرم به او من نگفته بود. ناراحت بود و دیگر محال 
وغیرممکن بود اجازه بدهد بروم با آنهازند گی کنم. 
مادرم برایش دو پسر و دودختر به دنیا آورده بود و 

خیلی سخت است د ختر سیز ده» چهار ده‌ساله‌ای 
باشی و هیچ کس تو رانخواهد. مدت دیگری هم با 


خفت و خواری در خانه پدری‌ام بودم تا بالاخره یکی 
از دایی‌هایم وساطت کرد وبه شرط دادن خرجی 
از طرف پدرم بر گشتم به خانه پدربزرگم.همان 
زیرزمینی که حالابرایم تنها پناهگاه‌امن وراحت 
دنیا بود. 

داز ماه راهان کذدر آن نک سال بحرم 
آمده بودم دیگر دلم نمی خواست هیچ کس راببینم 
نه‌پدرم.نه مادرم. خوب فهمیدم که من فقط ابزار 
انتقامگیری آنها از هم هستم. علاقه مادر و فرزندی 
و پدر و فرزندی بین ما اصلاً وجود نداشت. 

رو آوردم به کاره ای‌هنری.دار قالسی به پا 
کردم وقالی بافی یاد گرفتم. قالی و قالیچه می‌بافتم 
ومی‌فروختم. هم دم تنهایی‌هایم گل وبوته‌های 
قالی‌هایی بودند که گره ری گره بالامی آمدند. 

زمان به سختی و به کندی می گذشت. امید وار 
بودم شاید روزی ازدواج کنم واین درد تلخ بی‌مهری 
از دلم بیرون برود اما زهی خیال باطل. 

با آمدن اولین خواستگار دعواهای قدیمی پدر و 
مادرم دوباره جان گرفت. هر خواستگاری که مورد 
قبول پدرم بود از طرف مادرم رد می‌شد و برعکس 
هر کس رامادرم می‌پسندید.,پدرم جواب رد 
می‌داد. اصلاً معنی کارهایشان را نمی‌فهمیدم. انگار 
من وجود نداشتم. یک روز با ناراحتی گفتم: من باید 
در موردزندگی‌ام تصمیم بگیرم. "اماپدرم گفت:" 
تا رضایت من نباشه تو رو عقد نمی کنن!" ومادرم 
می گفت: "تا رضایت من نباشه خواستگار درست 
وخسسابی برا ت تماد که بخواد مجلس عقد بر کار 
بشه که پدرت بخواد رضایت بده"! 

در این میان پدربز رگ ومادربز رگم هم شاکی 
بودند که تا کی باید شاهد این جنگ و دعواها باشند. 
حق با پدربز رگم بود. می گفت: 

"مردم مسخره‌شمانیستن که‌!قرارمی‌ذارن 
ومیان خواستگاری اونوقت شمابا هم بازی در 
میارین. خب از اول بگین نمی خواییم دخترمون رو 
شوهر بدیم. ما هم هر کس گفت می‌خواییم بياییم 
خواستگاری, جواب نه میدیم ۲ 

همه حرف پد ربز رگ را تأیید می کر دند اما هیچ 
کس به حرف او گوش نمی‌داد.هر خواستگاری که 
می‌آمد از طرف پدر و مادرم عیب و ایرادی روی او 
گذاشته می‌شد و بعد هم او را رد می کردند . 

بعد از اینکه پدربز رگ متوجه شد مادر و پدرم از 
خر شیطان‌پیاده‌نمی‌شوند.هر کس بر ای‌خواستگاری 
قدم جلومی گذاشت. پدربزر گم می گفت: اول برید 
از پدر و مادرش خواستگاریش کنین بعد اگه هر دو 
جواب مثبت دادن قرارومدار تون روبذارین وبه 
خونه من بیایین!" 

وبه‌این تر تیب دیگر هیچ کس در خانه پدربزرگ 
رانزد چون از طرف پدر ومادرم رد می‌شد و دیگر 
پایش به خانه پدربزر گم هم نمی‌رسید. 


در گیروداراین ماجرای مضحک و خنده‌دار : 


و درعین حال زجر دهنده و تلخ» سال‌های عمر من 
بود که‌یکی بعداز دیگری‌می گذشست.دیگر آن 
شور و علاقه جوانی جای خودش رابه جا افتاد گی 
میانسالی میداد. 

راستش را بگویم» رفتارهای پدر و مادرم را که 
می دید م از زند گی مشتر ک متنفر می‌شدم. اعتر اف 
می کنم که از پدر و مادرم‌هم متنفر شده‌بودم. آنها به 
خاطر خودشان و عشق وعلاقه غیر واقعی‌شان باعث 
شدند به دنیا بیایم اما بعد هیچ کدام حاضر نشدند 
مسئولیت مرا که خودشان مرابه وجود آورده بودند 
برعهده بگیر ند. حتم دارم ازدواجشان هم از روی 
عشق وعلاقه نبود وصرفا یک لجبازی بچگانه بوده. 
لح ویر ندرومادری کب ندوام آهامغالتن: 
بودند و حاصل این لجبازی بچه‌ای بود که باز هم 
به‌خاطر لجبازی آنهاهمه آینده وزند گی‌اش تباه 
شد.من قید ازدواج رازدم چون احساس می کردم 
که‌هیچ چیز این ماجر اواقعی نیست. وقتی پدر بز رگم 
بیمارشد پرستار اوشدم چون تنها کسی بود که 
حقیقت رامی گفت. چون تنها آدمی بود که هیچ وقت 
مرا قربانی لجبازی نکرد. حتی وقتی پدرم دیگر به 
اوخرجی مران‌داد. به رویم نیاورد.برای همین من 
هر چه از قالی بافی در می آوردم به اومی‌دادم.| گر چه 
او همه آن پول رایس انداز کرد و وقتی از دنیا رفت. 
علاوه بر پول. سند شش دانگ خانه‌اش را هم به نام 
من زد تاهیچ کس نتواند آرامشم را برهم بزند. 

بعد از فوت پدربزر گم سال‌هااز مادر بزر گم که 
تابینا شسده بود وهیچ کدام از بچه‌هایش سرآغش را 
نمی گر فتند.پرستاری کر دم.مادربز رگم برایم‌هم 
مادر بود وهم فرزند. وقتی او راهم از دست دادم. 
اگر چه تنهای تنها شدم امااز اینکه تا آخرین لحظه 
کنار آن دوبودم اتف تا 
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اکنون در آستانه پنجاهسالگی قسرار دارم به 
گذشته برمی گردم می‌بینم که من قربانی لجبازی و 
دعوای میان پدر و مادرم شدم امادر این ميان خودم 
هم بابد نشان می دادم که سرنوشت و آینده‌ام برایم 
مهم است. پدربز رگم از من حمایت می کرد و من 
می‌توانستم بامراجعه به مراجع قانونی ودریافت 
حکم رشد. بدون رضایت پدر و مادرم با یکی از 
خواستگاران خوبم ازدواج کنم. این بی‌علاقگی من 
به زند گی قطعا به مشکلات روحی و روانی‌ام باز 
می گشت. من می‌توانستم آینده‌بهتری داشته باشم 
اگر خودم می‌خواستم... 

این روزه اتصمیم دارم خانه پدربزر گم را 
وقف کنم و خودم به یک سرای سالمندان بروم. 
می‌خواهم آنجا کار کنم تاوقتی پیر واز کار افتاده 
شدم. همانجا بمانم.زند گی من زند گی خوبی نبود اما 
دلم نمی خواهد در تنهایی و بی کسی بمیرم... 


کر داستان زندگی 0 


زخم خر 
اا د 


دانیال فکر کرد که شاهین دروغ می گوید اا 


من خیالش را راحت کردم: إ 
-همه چیزروبراش تعریف کردم ,بعد از مرگ 
پدرتان و در مراسم چهلم براش تعریف کردم که 
مثل یک "مار وارد زند گی منصور شدم. بهش 
و این من بودم که آنقدر زیر گوش منصور خواندم. : 
ور خدابیامرزتان مادر شاهین را طلاق داد. 1 
باعت مرگ مادرش بودماهمه نا رویهش نتم 
زو از او حلالیت خواستم! 

۰ دانیال که حالا باورش lT‏ 
ر ناتنی‌اش از همه چیز در این چند سال باخبر بوده ‏ 
ولی هیچ حرفی نزده؛ با بهت و حیرت نگاهم کرد 
: تا من بگویم: می دونی دانیال فرق تو با شاهین : 
: چیه؟ فرقتان اينه که هر جفتتون به مادرتان : 
رفتین» شاهین پسر یک زن معصوم. تو هم پسر : 
۳ 
بیوجدنتر هی 
نزدیم. اما همین که پا گذاشتیم داخل منزلمان 
E‏ ۱( 


حالا چها Ty‏ ۱ 


چند ماه در بهترین کلینیک ت رک اعتیاد بستری ا 
کردم تا حالش خوب شد. حالا او چنان صاحب : 
اعتماد به نفس شده که کارخانه رابه خوبی پدرش ‏ 9 
زاداره می‌کند و دانبال راهم در همان کار خانه نگه | 
: داشته و هر ماه نیمی از در امد کارخانه را به او : 
ا 


yy 


کنار من زند گی می کنند. دانیال اماء e‏ 
ا رسیده گفته: "به مامان پروین بگین که من بالاخره ‏ 


ولی برای من مهم نیست. پسر واقعی من 


شاهین است, وقتی خوشبختی او را می‌بینم | 
a‏ 


۴۹ مه‎ ۳۰۵ YY 


دامدل به نگاههای ر از شادی کر دن هترین خو 


۵ 


۱ 
41, : 
0 : 
0: 
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و ۰ ۸ ۰ 
زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 

×لطفا خود تان را معرفی بفرمایید. 

من سید مهدی ناظمی هستم و حوزه کاری 
من تدریس و تألیف در فلسفه هنر و ندرتاً مسائل 
و قلسفه طب هم فطالعاتی دارم + علت حضور 
بنده و دوستان در شبکه افق درواقع احساس خلاء 

× انگیزه و هدف این برنامه چیست؟ 

هدف معرفی کردن طب سنتی واقعی به مردم 
و حل کردن برخی از مشکلات مردم است. در 
برابر آن دو نگاه قرار دارد .یکی افراطی : که طب 
سنتی را به صورت معجزه می بیند و دارای انضباط 
نگاه تفریطی : طب سنتی را خرافات و اثبات نشده 
طب بسیار جا افتاده و عمیق و بدور از توقف است 
. به حاشیه رفتن این علم , صرفاً ناشی از مسائل 
علمی نبود , بلکه تا حدی سیاسی بود . به این علت 


که رضاخان به خاطر خود باختگی فرهنگی که 
داشت.یای شر کت های غربی و استعماری رابه 
ایران باز کرد و در همین راستابه زور سرنیزه این 
علم را به انزوا کشاند و سپس این گونه وانمود شد 
که علم سنتی توان حل بسیاری از مسائل را ندارد 
در حالی که آن معضلات سلامت نتیجه نابودی 
سیاست و مدنیت کشور بود که سال ها گریبان گیر 
ممالک شرقی شده است . گر چه امروز طب سنتی 
ابتدای کار است و تازه از نو آغاز کرده است. این 
تمایز علم از شبه علم را هم چندان قبول نداریم 
وچنین شعاری فاقد مبانی نظری و ناشی از نگاه 
های انحصار گرایانه در علم بیش از ۱۵۰ سال 
است که در غرب نقد و رد شده است . ولی الان 
دیگر این طور نیست بلکه امروز شاهد استفاده 
درست علمی از این موضوع مثلاً در کشورهایی 
چون آلمان حتی از نظر حمایت بیمه هم هستیم 
. در صورتی که در کشور ما که مادر این علم 
محسوب می شود چنین قاعده‌ای مرسوم نیست 
.انار ستان بین این افراط و تفریط, به دنبال ایجاد 
تعادل و عذالت | سارت طب کلاسک وطب 
سنتی با احترام به خواسته‌های مردم و در راستای 
مطالبات رهبری نظام بوده است . 

۲ معیار دعوت شما از میهمانان چیست؟ 

از آنجا که کار دراین خوزه سار دشوار انس 
مادر معیت یک مجموعه از فعالان طب سنتی 
و روان شناسان یک اتاق فکر فش کیل داده ايم. 
همچنین سردبیر برنامه در اوج ایام گرفتاری 
کرونا به طور هفتگی در جلسات دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشت حضور داشت و در جریان ریز 
مباحث و گفت و گوی اطبای متخصص جهت 
گزارش قرار مسی گرفت. البته در مقام تصمیم 
گیری نهایی تابع مباحث تئوریک هستیم و همه 
جوانب حضور اطباء در بر نامه سنجیده می شود . و 
تشه ال خود راه رود غاص تال غاص 
محدود نکرده ایم. 

× روند ادامه این برنامه به چه صور تی 
است؟ 

انارستان جدید با طرح جدید و متفاوت در 
گروه برنامه های تر کیبی شسبکه در حال پی ریزی 


است . البته این مسئله خواهان ملزوماتی است 
من جمله توجه به محور و ماهیت برنامه یعنی 
طب سنتی و حساسیت این طب با سیاست گذاری 
درستی که باید در حوزه سلامت در نظر گرفته 
شود. 

شبکه افق نسبت به شبکه های دیگر 
مخاطب کمتری دارد . برنامه انارستان چقدر 
پربیننده ترین برنامه های این شبکه است و در 
فضای مجازی هم بازدید زیادی داشته است . 
است .هر چند سایت تلوبیون بعضی از ارشیوهای 
جزء برنامه های پر مخاطب در فضای مجازی 


قرار بگیرد . 
× لطفا مقداری پرونده کاری خود را توضیح 
بدهید؟ 


در صدا و سیما به طور سنتی یک نوع از تقسیم 
کار وجود دارد. ساخت بر نامه بر عهده گر وه تولید 
است ‏ البته تعیین اولویتهای محتوایی و نظارت 
است که این دومی متاسفانه چنان که بايد و شاید 
جا نیافتاده است . این خود باعث شده است که 
سازمان صدا و سیما ضعیف شود . بنابراين وظیفه 
مااینجا در طرح و برنامه ما طراحی بوده است. 
ولی استثنائا به دلیل شرایط وقت شبکه . در برنامه 
انارستان در تولید هم دخیل بوده ایم . برنامه ای 
هم به نام فتح خون در این شبکه در مورد شهادت 
انسانی در آن . دعوت به عمل آوردیم , اکنون هم 
مقدس . در حال پخش است . بر نامه های دیگری 
هم طراحی شد که به آنتن نرسید. 

× به آینده رسانه امیدوار هستید ؟ 
مجازی و شبکه های ماهواره گر ایش یافته اند اما 


کفت وارکوابا نامهد یناظمی تیه کننندهابرانامهز«انارزشتان؟: 


درنامه زندهعامل کات هر( شکه ات 


مریم‌احمدی 


سید مهدی ناظمی با ساخت برنامه «انارستان» در شبکه افق, نشان داد که می‌تواند در ميان 
تهیه کنند گان تلویزیون جایی برای خود باز کند. وی با تولید برنامه انارستان نشان داد که بین 
طب کلاسیک و طب سنتی هیچ دشمنی وجود ندارد. با او گفتگویی انجام دادیم که می‌خوانید. 


9 
اطلاعات ی 


هنوز تلویزیون جمهوری اسلامی پر قدرتمندتر 
از سایر رسانه ها در حال فعالیت است و توانایی 
ریت بی دی کرد لته قضای ماوت در هبه 
جا ادتبا رشب رس انه ها مت وراه حلی ندارد: 
در واقع ما باج دنبال تعامل باشسيم رات ملی 
در جمهوری اسلامی باید قدرت ریسک پذیری 
داشته باشد.اگر که می خواهد در آینده کشور 
دخیل باشد. رسانه می باید از دانش ومطالعات 
لازم برای ایجاد تنوع کافی برخوردار باشد و گلو 
گاه ها را بشناسد . مثلاً یکی از نقاطی که مادر 
فضای رسانه تا حدی از دست داده ایم . وجود 
مناظره است که مخاطبان زیادی را جلب می کند 
وعلت آن هم کمبود ریسک پذیری است. قطعاً 
ایجاد فضای مناظره هزینه هایی دارد کمااین که 
در جاهای دیگر دنیا این هزینه انجام می شود ولی 
آورده های آن بسیار زیاد است . بنابراین این 
شناخت باید ایجاد شود که کجا مزیت است و آن 
را گسترش دهیم و کجامزیت ندارد که در آن 
حوزه وارد نشویم . که نتیجه ان طبعا یک آینده 
خوب است . 

در برنامه انارستان آیا شما از حضور 
میهمانی ابراز ندامت داشته اید؟ 

هموازه سحی داریم فرایدد کازشناسی را خوپ 
نجام دهیم ولی این مسائل انسانی هم هستند 
بچ پنسا یمان برای خود اکان رایت 
تلقی می کند و برخی از بدیهیات کار حرفه ای را 
نادیده می گیرد . به هر حال در برنامه زنده‌امکان 
مهندسی کم است. اما در عین حال,برنامه زنده 
عامل حیات هر شبکه است . شبکه افق دارای 
مخاطبان جوان و خاصی است ولازم است تا 
برنامه زنده داشته باشد . 

× معیار انتخاب مجری برنامه چیست؟ 

اعتقاد مااين بود که مجری بر نامه بايد جوان 
و چابک باشد. مجری برنامه باید توانایی ارتباط 
با مخاطبان افق را داشته باشد . مجری برنامه 
انارستان هم توان خود را برای برنامه در کفه 
اخلاص گذاشتند . 

× پایان گفت و گو را خودتان رقم بزنید. 

عرض بنده همین است که انارستان یک 
اتفاق خوب بود که توانست هم با مردم هم با 
جامعه طب سنتی ارتباط خوب برقرار کند . هم 
اینکه دشمنان کشور را عصبانی کرد به طوری 
که بارها صفحات افق را بخاطر انارستان بستند 
ولی همچنان برنامه با لطف خدا و همکاری مردم 
اب ی رفته اس این برتامة سزبلند بود 
است و وظیفه مااین است که از این برنامه حمایت 
کنیم .و در تعریف جایگاه این برنامه تمام سعی 
خود را به کار ببریم .تا این برنامه با محوریت طب 
سنتی دچار آسیب نشود. 


به ببانه حضور "خروج" در شانزد همین 
جشنواره بین‌المللی فیسلم مقاومت 


حاتمی کیا بر ند سینمای مقاومت 


به جرات می‌توان گفت ابراهیم حاتمی کیا 
شاخصترین سینماگر حوزه سینمای دفاع مقدس 
و سینمای مقاومت در چند دهه اخیر است. سطح 
کیفی و منحصربه‌فرد آثار او باعت شده است 
حتی مخالفانش نیز به دانش سینمایی و تسلط 
بی‌چون چرای او بر ابزار تصویر و شکل ارتباطش 
با مخاطب اذعان داشته باشند. 

همین جایگاه است که هر حرف و کلامش به 
موضع گیری و صف بندی انبوهی از موافقان و 
مخالفانش منجر می‌شود. نگاه جسارت آمیزش 
در بیان موضوعات به همراه زبان سینمایی 
خاصش از او تر کیبی از تعهد و تخصص به وجود 
اورده است. تعهد ازاین‌جهت که حرف مخاطبان 
را در قالب تصویر بر زبان می آورد و تخصص 
ازاین‌جهت که همراه با تکنولوژی شد و اتفاقات 
جدیدی را رقم زد که سینمای جنگ را به سمت 
سینمای استاندارد هالیوود نزدیک کرد. 

اگر این تعریف درست باشد که یک هنرمند 
واقعی را باید از اندازه تأثیر گذاری‌اش برجهان 
پیرآمونش شناخت. ابراهیم حاتمی کیا از این 
منظر و با این تعریف هنرمندی است که توانسته 
علاوه بر اینکه دامنه وسیعی از مخاطبان را با 
آذار خود همراه کند دغدغه‌های خود را نیز با 
آنها در میان بگذارد. حاتمی کیا هنر مند انقلاب 
است. همه فیلم‌هايش مملو از نشانه‌هایی است 
که خاستگاه واقعی او و جهان‌بینی‌اش را به نمایش 
می گذارد. همان‌طور که در فیلم‌هایی چون 
یا ارک 
شیشه‌ای " و... این اتفاق را رقم زد. 

معالجے را ی کدیت 
می گیرد و شیوه ارائه آن به مخاطب. او را تبدیل 
به سینماگری مهم و تأثیر گذار در این حوزه 
کرده‌است. با وجود انکه او ینک تفکر خاص 
را نمایندگی می کند حجم وسیعی از هنرمندان 
مختلف از طیف‌ه ای گوناگون با او همکاری 
کرده‌اند که از این نظر در میان فیلمسازان حوزه 
انقلاب و مقاومت کاملاً قابل توجه است. 

آنچه در سینمای حاتمی کیا بیش از همه خودش 
رانشان می دهد روحیه اعتراضی است که تقریبً 
در تمامی این فیلم‌ها دیده می‌شود و او توانسته 
به بهترین شکل این عاصی بودن شخصیت‌های 
داستانی‌اش را بر پرده نقره‌ای نمایش دهد. او اين 
مسأله رادر "آژانس شیشه‌ای ؛ "روبان قرمز " 
"موج مرد و بعدها در دع وت "بادیگارد" 


و حتی آخرین 
اثرش خروج" 
به‌وضوح به 
نمایش ارد 
حاتمی کیا امسال با فیلم 'خروج" در شانزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت حضور دارد. فیلمی که 
نخستین بار در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و با نظرات موافق و مخالف 
بسیاری مواجه شد. نشست خبری این فیلم بسیار 
پرسروصدا و بحث‌برانگیز شد. اما نکته جالب 
در این فیلم جدای از موضوع و بحث اجرای آن. 
نمایش یک بازی خوب در اولین همکاری قریبیان و 
حاتمی کیا است. "خروج همچنین اولین فیلمی است 
که تجربه اکران آنلاین را در شرایط پاندمی کرونا 
در کشور پشت سر گذاشت. درواقع حاتمی کیا به 
واا اا ال ااا 
عهده دارد. پیشگام شدند تا این اتفاق در شرایطی 
که سالن‌های سینمایی بسته بودند و مردم مانده در 
قر نطینه خانگی خوراک فرهنگی مناسبی نداشتند 
بتوانند از ان بهره‌مند شوند. 

و ال را کر 
موفق دهه‌های ۶۰و ۷۰ در نقش یک کشاورز است 
که آرام آرام جان به لب می‌شود. او در دهه شصت 
یکی از پر کارترین بازیگرانی بود که در فیلم‌های 
مختلف جنگی و فیلم‌های مربوط به حوادث انقلاب 
حضوری پررنگ داشت. پایگاه جهنمی ؛ "ريشه 
در وو رو کی کی با ار 
راتان عمل روک اور و کی ا 
برخی از فیلم‌های وی در این دوره هستند. 

حاتمی کیا را می‌توان فر زند زمانه خویش دانست 
که تقریباً به تمامی اتفاق‌های معاصر واکنش نشان 
ای ار فاا اه 
فیلم‌های کارنامه هنری اش اساسا می‌تواند یک سند 
تصویری مختص از اتفاق‌های چهار دهه گذ شته 
باشد. حاتمی کیا جزو فیلمسازان جریان‌سازی است 
که هر فیلمش دراک تازه از آن جیزی بت که در 
ا ع از فرط زار رک اوا کے 
وکا ری فا اه ات اراد کر 
برند سینمای مقاومت است. 


۳ 


7 ۰۰ 
اطلاعات کک ارو ۳۹۲۰۵ 


انسانما هنگامی داد کت می شو ذد که دخه اهند 


ê‏ شارل دو گل 


تکا هی ته 65 ۳( فک 6 ان 


ا کد 207 گذرای 


هنتهند ادعانامه‌ای علیه پنهانکاری و درو غ 
با دفاعبه‌ای برای مروت و عشسق؟! 


یکی از فیلمهایی که اخیرابه شبکه نمایش آنلاین 
پیوسته. «ایستگاه اتمسفر» به کار گردانی مهدی 
جعفری مدير فیلمبرداری باسابقه سینمای ایران 
است که فیلم خوب ۲۳ نفر از او دیده‌ايم که گرچه 
دومین فیلم او به عنوان کار گردان بود اما بیشتر از 
فیلم نخست او دیده شد و اتمسفر نخستین ساخته او 
به عنوان کار گردان است. فیلم؛ داستان زن و شوهری 
به نام مرجان(آناهیتا افشار) و وحید (محسن کیایی) 
راروایت می کند که چند ماهی است از هم جدا 
شده‌اند اما به دلیل مناسبات گره خورده و بسیار 
سخت خانواد گی و فامیلی, آن را از اطرافیان پنهان 
نگه داشته اند. وحید جوانی است که پدر و مادرش 
رااز دست داده‌اما زنی که دوست صمیمی مادرش 
بوده (رویا افشار) سرپرستی او را به عهده می گیرد 
و تر و خشکش می کند و به خاطر اعتماد زیادی که 
به دست‌پروده‌اش دارد با ازدواج او با تنها دخترش 
مرجان موافقت می‌کند. مرجان که سر پرسودایی 
دارد و زندگی در خارج از کشور و رسیدن به دنیایی 
بهتر را آرزو می کرده پس از شش ماه از مالزی 
به کشور برمی گردد و قصه از اینجا آغاز می‌شود. 
آن دو سرانجام تصمیم می گیرند این راز مگو را که 
جدایی آنهاست با خانواده در میان بگذارند و تکلیف 
خود را روشن کنند. اما یک حادثه تصادف رانند گی 
پیچیدگی‌ه ای قصه را بیشتر می کند. مرجان 
می‌میرد و گره داستان و باز کردن آن سخت‌تر از 
همیشه می‌شود. از روایت بقیه داستان درمی گذریم 
تالذت تماشای آن با شما همراه باشد اما ایستگاه 
اتمسفر با وجودی که ۴ سال از ساخت آن می گذرد 
تابه حال به خوبی دیده نشد. هرچند می‌توان 
ایراداتی بر فیلمنامه وارد کرد. از جمله پرداخت 
کم و ناقص شخصیت واسطه فروش کالای قاچاق 
که احتمالاً داروست (بانیپال شومون) از جمله نقاط 
ضعف قصه است یا انتظار بیشتری که از شاهرخ 
فروتنیان برای ایفای نقشش داشتیم ۱ 
واگر از برخی از این نقاط ضعف 
بگذریم در مجموع ایستگاه اتمسفر 
یک درام خوب با مشخصه‌های یک 
فیلم سینمایی تأثیرگذار است که 
گرچه شاید برخی انتقاداتی به ریتم 
کند اثر یا ضعفهایی در فرم به آن 
وارد کنند امادر مجموع پیامهای 
خوب و قابل فهمی دارد که سعی 
کرده آنها را با کمترین شعارپردازی 
بیان کند. دو نکته درباره فیلم 
حائز اهمیت است: 


۵۲ 


- فیلم می‌تواند ادعانامه‌ای عليه دروغ به 
حس اب آید و اینکه پنهان_کاری و نگفتن حقیقت 
می‌تواند چه تبعاتی به همراه داشته باشد. این پیام 
ه نظر من یام اصلی اثراسست که این زوزها یکی از 
مشکلات قابل توجه جامعه ایرانی است که همه از 
دروغ بیزاری می‌جوییم و نسبت به آن واکنش منفی 
داریم اما از انجام آن ابایی نداریم. 

۴ نکته دوم که در این اثر بسیار قابل اعتناست 
تعهد و قدرشناسی است. وحید به خاطر ادای دين به 
مادر همسرش که برایش مادری کرده حاضر به هر 
گونه فدا کاری می‌ شسود.حتی به خطر انداختن عشق 
وب ه خظ رانداختن آینده و به خط_رائداختن قمام 
آرمانهایی که برای زندگی و ساختن آن در ذهن 
می‌پر ورانده... از صحنه‌های زیبای فیلم نشکستن 
باور اعتماد مادر مرجان که در حکم مادر خود او هم 
بود به دامادش وحید است. هر گز باور نکرد که او 
مرک رامین غاد یه افر ودی 
که در آخرین صحنه‌های فیلم در تاکسی در چهره 
او می‌نشیند لبخند قبول در آزمونی است که شاید 
بسیاری از ماها در این آزمون بازنده شویم. ابتدای 
فیلم وحید در قطار نشسته است ودر انتهای فیلم باز 
هم در قطار نشسته است. سکانس اول و آخر به هم 
گره می‌خورند. شاید او عشق از دست رفته‌اش را نیز 
با برملا شدن واقعیت دوباره به چنگ آورد. 

اگر اتمسفر را ندیدهاید و اگر در دقایق اولیه فیلم 
احساس ملال کمی آذیتتان کرد حوصله کنید و کمی با 
قصه جلو بروید.از تماشای آن پشیمان نمی‌شوید. شاید 
مابه چنین فیلمهایی برای بهتر زند گی کردن وعادت به 
سنتهای خوبی که داشته‌ايم و فراموش کرده‌ايم کمک 
کند. نقاط ضعف فیلم را نیز به نقاط قوت آن ببخشيد. 
اتمسفر درمجموع فیلم قابل دفاعی است که حداقل 
یکبار به دیدنش می‌ارزد. می‌توانید از طریق نمایش 
آنلاین خانگی به تماشایش بنشینید. 


نکته پایانی هم بد نیست 
گفته شسود و آن هم مجال یافتن 


بازیگران جوانی چون آناهیتا 
کهاین دومی بازی بهتری ارائه 
۳ می‌دهد ونکته آخر حضور 
مجدد رویا افشار که نمی‌دانیم به 
کمرنگتری در سینمادارد و بازی 
۳۹ او در این اثر نشان می‌دهد که 
هنوز می‌تواند در نقشهای‌مادرانه 
به خوبی از عهده نقش بر آید. 


8 3 ۰ ۱ 
متأسفانه مطلب ذیل به علت اشتباه 


فنی پیش آمده با همین عنوان به نام 
خواننده محترم دیگری در مجله 
چاپ شده بود که بدین وسیله ضمن 


پوزش, تصحیح وبازنشر می‌شود. .  .‏ 
: سلام بر توای سینماء عشق ابدی و هميشه ۱ 
جاوید من. در همه این سال‌هاء هر وقت : 
: از تماشای فیلمی لذت برده و از آن : 
: جایی که هميشه با تو زند گی کرده‌ام. : 
ازخودم می‌پرسیدم که مردم‌دنیاا | 
در سال‌هاء دهه‌ها و قرن‌های قبل از تو : 
| چطور زندگی می کردند؟ چه می کردند؟ : 
دلخوشی‌هایشان چه بود؟ و آیااصلاً زندگی . 
| برای آنها معنا داشته است؟ واقعاً مردم. آ 
| قبل از پیدایش تو چطور زندگی می کردند؟ : 
| زندگی, بدون حضور تو باید خیلی دلگیر و ۰ 
: خسته کننده بوده باشد. من قطعاً ویقیناً : 
: باید فرد خوشبختی باشم که در کنار تو و : 
: به یاد تو زند گی می کنم واز این که در این ۰ 
سال و زمانه زند گی می‌کنم. احساس بسیار : 
| خوبی دارم. دنیادوستی یکی از غرایز بشری ! 
است. به جز آدمهای استثنایی, بیشتر مردم : 
: در همه قرون و اعصار. هر کدام به دلایلی : 
: دلشان می‌خواست بیشتر عمر کنند. اما من : 
: فقط به عشق ویاد تو نمی‌خواهم به‌اين ! 
ا زودیهابمیرم. دلم می‌خواهد ده‌ها و صدها : 
سال دیگر رافقط به خاطر گل روی تو : 
زنده بمانم. دوست دارم روزی فرا برسد 
: که بشود فقط با فشار دادن د کمه ضبط. : 
۰ خواب‌هایی را که هر شب به یاد تو می‌بینم ۰ 
٠‏ ی میت کم ولات يرم نايد | 
باور نکنی که در طی نزدیک به نیم قرنی که : 
از آشنایی من با تو می‌گذرد. بدون استثنا : 
0 تمام خواب‌هایی که دیده‌ام و می‌بینم فقط ‏ 
: مربوط به توست. چون شب‌ها فقط به ياد تو : 
می‌خوابم و به یاد تو بیدار می‌شوم. ۰ 
: ای عشق من اطمینان کامل داشته باش که : 
: اگر روزی بخواهی از من جداشوی مرگ : 
من هم همان روز فرا می‌رسد. 
(لازم به‌یادآوری است ازسال ۶۲به ‏ 
: بعدهرفیلمی که درسینمامی دیدم نقد و : 
: بررسی آن را برای مجله محبوبم درصفحات : 
: هنری ارسال می‌کردم) 
۰ وس اصغر شاهتظری ۔رامسر ا 


با ضعیف شدن برنامه‌های تلویزیون و کوچ هنرمندان سریال ساز به شبکه نمایش خانگی؛ > حالا چند سال 
است که این شبکه قدرت گرفته است. به خصوص که با شیوع کرونا و قرنطینه خانگی قدرت وی‌اودی‌ها 


شروع پخش سریال‌ضای جدید شبکه نمایش خانگی درپ یاییز و زمستار 


افزایش یافت و پلتفرم‌ها حالا تبدیل به یکی از سفارش دهند گان اصلی برای این تولیدات شد هاند. در از 


حال حاضر تنها سریالی که بدون رقیب از شبکه نمایش خانگی در حال پخش و توزیع است. "آقازاده به 
نویسند گی حامد عنقاست که با بحث‌های بسیاری همراه شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که در طی 
سال معمولا دو یا سه سر یال در روزهای مختلف از شبکه نمایش خانگی پخش می شد و معمولا دوشنبه‌ها و 


چهارشنبه‌های به پادماندنی ۳ برای مخاطبان خود رقم می‌زدند. تابستان امسال بدون رقیب برای "آقازاده" 
باقی ماند. تا پاییز و زمستان شلوغی را بار دیگر تجربه کنیم. این در حالی است که با بلاتکلیف ماندن بحث 
صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما برای تولید آثار شبکه نمایش خانگی تقر یبا 
کار تولید آثار این شبکه با کاهش مواجه شده است و تنها آثاری که پیش از این اتفاق موفق به دریافت 


صدور مجوز شده بودند در حال تولید هستند که در این گزارش نگاهی کوتاه به این آثار داریم. 


" خوب» بد» جلف" پس از موفقیت فیلم سینمایی 
"خوب.بد. جلف ۱و ۲ در سینماو استقبال خوب 
مردم. نگارش سریال "خوب. بد. جلف به سفارش 
فیلیمو توسط برادران قاسم‌خانی و امیر مهدی 
و تام 3 که آدامه داستان فیلم سینمایی 
خوببد. جلف ۲؛ارتش سری است.تاامروز 
پژمان جمشیدی.سام در خشانی, حامد کمیلی. امیر 
مهدی ژوله. گوهر خیراندیش جلوی دوربین پیمان 
۳ و سس چگیتي رفته‌اند. 

سر یال ملکه گدایان حسین سهیلی زاده که تبحر 
۳ ۱ از عانه داردوباسربال مانکن" 
به شبکه نمایش خانگی آمد. این روزها مشغول 
ال اه گدایان الست کهپر 
اک ا انسل وامیسن محمودی: 
ف رک رخمان‌ستیفی آزادوعلی 
طلوع بابازی‌باران کوثریپانته آبهرام»رویا 
نونهالی»فرزاد فرزین»محمدرضاغفاری»رضا 
بهبودی.الهام کردا آر مان درویش,علی اوجی و... 
جلوی دوربین رفته است و به زودی از فیلیمو پخش 
خواهد شد. 

بر نامه شب‌های‌مافیا سعید ابوطالب که تا کنون 
رئالیتی شسوهای‌متفاوتی برای شبکه نمایش خانگی 
ساخته‌است.این روزهامشغول ضبط "شب‌های 
مافیا است.ابتدااین بازی با ۱۲ بازیگر مرد بر گزار 
می‌شود وسپس ۲ گروه ۱۲ نفره شامل زنان و 
مردان بازیگر.این بازی راتجربه خواهند کرد که 
در مجموع تعداد شر کت کنند گان رابه عدد ۳۷ 
رین انلو قریبا نادری:بهاره 
رهنما مریم مومن. نسیم ادبی؛ خاطره حاتمی: 
سمیراحسن پور. سیما تیر انداز سارا خوئینی‌هاء 
آزیتا تر کاشوند. شبنم فرشادجووروشنک گرامی 
۲شر کت کننده‌زن این بازی هستند ورضاشفیعی 
جم بیژن بنفشه خواه. سید جوادهاشمی, حامد 
آهنگی بهر نگ علوی. مجید واشقانی, عماد طالب 
زاده محمدرضاهدایتی. میر طاهر مظلومی.هادی 
کاظمی. هومن حاجی عبداللهی و کاوه خداشناس 
۲ بازیگر مرد شب‌های مافیا را تشکیل می‌دهند و 


قراراست تعدادی دیگر از هنر مندان در این رئالیتی 
شو ضور داشته باشند. 

سر یال قورباغه "قورباغه"به کا گر دانی‌هومن 
سیدی‌است که بخشی از آن در ایران و بخشی دیگر 
در تایلند ضبط شد. این سریال چهارمین همکاری 
نوید محمدزاده‌باسیدی و نخستین سریال اوبرای 
شبکه نمایش خانگی به حساب می آید. صابر ابر 
سحر دولتشاهی, فرشته حسینی, آناهیتا افشار و 
مهران غفوریان از دیگر بازیگران قورباغه هستند 
راما اع است,سریال به‌مشکلات 
جامعه وتأثیرات آن‌بر روی‌هرفرد می‌پر دازد 
ودر خلاصه داستان آن آمده‌است: من هميشه 


یه صندلی واسم کم بوده. کتم واسم تنگ بوده. 
کم رام کک ددا کراپ ی رند 
ومن ازش جلوتر حر کت می کردم,دنیا برای‌من 
جای کوچیکیه.احساس می کنم همه جابستس و 
نمی تونم نفس بکشم.انگار همه این لحظه‌ها روقبلاً 
دیدم.درختا.صدای | بشار. قورباغه‌ها, اوناروزمانی 
می‌بینم که در حال مردنم." 

اه E ME‏ 
ار ت‌های تیا از اواخر آبان و یٹ 
برانگیزترین سریال شبکه نماییش خانگی 
"قورباغه ساخته هومن سیدی از سوم آذرماه در 
پلتفرم داخلی پخش خود را اغاز خواهند کرد. 


شید میندهایرازن د راستارشد 
رائد فریدزاده دبیر و سخنگوی هيات معرفی فیلم ایرانی به اسکار گفت: کار این هیأت به دلیل شیوع 
ویروس کووید ۱٩‏ با بررسی ٩۰‏ فیلم اکران شدهایرانی آغاز شد و سپس اعضای هیات انتخاب به یک 
فهرست متش کل از ۱۲ فیلم رسیدند.به گفته فریدزاده. در ادامه هیات معرفی نماینده سینمای ایران به 
مراسم اسکار با بازخوانی مقررات به بازبینی و بررسی تخصصی فیلم‌ها پرداختند و پس از رای گیری و 
تجمیع نظرات از میان ۳ فیلم "خورشید " ساخته مجید مجیدی, "درخت گردو" ساخته محمد حسین 


مهدویان و یلا" ساخته مسعود بخشی, فیلم "خورشید" به کارگردانی مجید مجیدی به عنوان گزینه 
نهایی انتخاب شد. جدای این فیلم فیلم‌های "جهان با من برقص "(سروش صحت) "خانه پدری" 
(کیانوش عیاری). "شنای پروانه ‏ (محمد کارت). "روزهای نارنجی " (آرش لاهوتی). "تومان " (مرتضی 
فرشباف). "مسخره باز" (همایون غنی زاده). "مردن در از مطهر ‏ (نوید محمودی): تالم (مسعود 
بخشی). "کشتار گاه (عباس امینی). "حمال طلا" (تورج اصلانی). ادرخت گردو (محمدحسین مهدویان) 
کرت او هات سای رای مرن اس ای ان با رال داه ووو 
هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی اسکار ۲۰۲۱ از هنرمندان پیشنهادی 
ما تھے کار کرد جال مادا فان اه کدی نا یبای ابر گرا ۳ 
تبریزی (کار گردان). سید محمد داودی 
| ار فر کی اسار (کار کردات) 
ll E‏ 
آنتونا خر کے( تسیل مد و 
رائد فریدزاده (دبیر شورای بین‌الملل و 
ماوت ال ناد سای نارای 
به عنوان عضو حقوقی این جمع را 
همرآهی می کرد. 
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© تیان 


۵۴ کل ۱ بان ٩٩‏ 


معروف است که آدم بدشانس اگر 
سوار شتر هم بشود. سگ پاچه‌اش را 
می گیسرد و... من هر جوری به قضیه نگاه 
می کنم» برای این مثل, مصداقی بهتر از 
"نصیر" بهنظرم نمی‌رسد. 

نصیر که از دوره مدرسه در یک محله 
زندگی می کردیم و توی یک مدرسه درس 
می‌خواندیم. بر حسب اتفاق, با همدیگر همکار 
هم شدیم و لاجرم. پس از ازدواج چون توی 
یک محله سکونت داشتیم., روابط خانوادگی 
هم دایر کردیم.از جمله ادم‌هایی است که 
یک مثقال شانس ندارد و دست به‌هر کاری 
می‌زند. با بدبیاری مواجه می‌شود. بدبیاری 
او هم سابقه‌یی دیرینه دارد. مثلاً وقتی 
نوجوان بودیم و توی کوچه‌های محله فوتبال 
بازی می کردیم. توپ را هر کدام از بچه‌ها به 
شیشه خانه‌یی می‌زدند و آن‌را می‌شکستند. 
صاحبخانه وقتی بیرون میآمد. گوش نصیر 
رامی‌پیچاند. به او پس گردنی می‌زد و از پدر و 
مادر او طلب غرامت می کرد و نصیر طفلکی. 
بعد از کتکی که از صاحبخانه خورده بود. پدر 
و مادرش هم در برابر غرامتی که پرداخت 
کرده بودند. یک فصل کتکش می زدند. یا 
در دوره مدرسه, دققاً در همان روزهایی که 
دارس را خاخنسر تکرده یا تکالیفشن را اتجام 
نداده بود معلم ها برای درس جواب دادن 
انتخابش می کر دند و برعکس. روزهایی 
که درس را فوت آب بود. طوری نادیده 
گرفته می‌شد که اگر خودش هم برای 
درس جواب دادن اعلام آماد گی می کرک از 
مغلم ها اعتنایی نمی‌دید. در محل کارمان هم 
همین طور بود. بقیه کارمندان, با کوچکترین 
کار مثبتی که انجام می دادند تقدیر می‌شد ند 
و سر برج پاداش می گرفتن د. در حالی که 
نصیر نه‌فقط کارهای خوبش به‌چشم مدیران 
نمی آمد. بلکه تمام مدیران او را زیر ذره‌بین 
داشتند تا خطای کوچکی از وی ببینند و سر 
ایس از مواجبش کسر کنند. 

بدتر از همه این که. موقع ازدواج هم. 
همسری نصیش شد که مسلمان نشنود. 
کافر نبین‌د. چون از همه چیز نصیر ايراد 
می گرفت و عمده ایرادرش هم این بود که او 
پخمه و بی‌دست و پاست و مثل بقیه دوستان 


و همکارانش پیشرفت نکرده. البته. نصیر 
بخت بر گشته, تلاش خودش را می کرد. 
سای فیرش ز اوه لس تسژ 
به‌فردی داشت و خرج تراشی‌هایی می کرد 
که نصیر حریف انها نمی‌شد. 

همسر نصیر. به‌شدت اهل چشم و 
همچشمی بود و هر چیزی را که در زند گی 
دوستان و آشنایان می‌دید. تصمیم می گرفت 
داشته باشد. الگویش هم زن‌برادر خودش 
بود و هر کاری او انجام می‌داد. همسر 
نصیر هم تصمیم می گرفت انجام بدهد و 
وقتی همسر برادرش مرد. نصیر خوش‌بین 
بود که همسرش هم به‌تقلید از او بمیر دا 
اما باز بدشانسی آورد و این اتفاق نیفتاد و 
در عوض. همسرش الگوی دیگری انتخاب 
کرد و چون تأمین تمام خواسته‌های همسر. 
با در امد کارمندی نصیر همخوانی نداشت. 
دایم نق می‌زد و اوقات نصیر را تلخ می کر د. 
ااا کا تهر ارفا جاتن به ا رة 
و تصمیم گرفت دندان لق را بکند و خیال 
خودش راراحت کند. اما چون دوتا بچه 
داشت. هر بار دوستان و اقوام پادرمیانی 
کر ده و موجب آنصرافش می شدند. 

یکی از دفعاتی که باز چنین تصمیمی 
گرفته بود و برای درددل کردن نزد من 
آمد. برای این که از طلاق منصر فش کنم. 
کلی درباره مزایای! همسرش حرف زدم و 
خلاصه کلامم این بود: 

-از نظر من باید قدردان همسرت هم 


لمات 


> ن هیچ آرزانی بی‌علت نیست 


باشی. زن‌ان کم‌توقع و ساز گار مثل ترمز 
هستند و موجب می‌شوند مرد هیچ پیشرفتی 
خیلی دوستت دارد و با این کارها می خواهد 
تشویقت کند تا به‌فکر ترقی و کسب در آمد 
بیشتر باشی. چون به‌هرحال دو تا بچه دارید و 
آینده آنها حکم می کند از امروز تلاش کنی. 

البته»ء خودم هم می‌دانستم که دارم 
مهمل می گویم و همسر نصیر را اگر درهاون 
بکوبند و با آن آدم دیگری بسازند. باز هم 
سرشت و طبیعتش عوض نمی‌شود. اما 
آدمیزاد است دیگر! وقتی حرف پیش بیاید. 
به آنها اعتقادی نداشته باشد. 
همیشه فکر می کند من علامه هستم و خیلی 
چیزها سرم می‌شود. با شنیدن حرف‌هایم 
امیدی در دلش جوانه زد و به‌فکر افتاد قدم 
در راهی بگذارد که رضایت همسرش جلب 
شود و تنها راهی که به‌نظرش رسید این 
دو سه روز بعد وقتی فهمیدم که در جمع 
دوم جقدر است؟ 

منصور پرسید: 

- می‌خواهی بخری يا بفروشی؟ 

-من گور دارم که کفن داشته باشم؟ 


چون خرج و دخل زند گی با حقوق کارمندی 
جور نمی‌شود. قصد دارم یک ماشین دست 
دوم بخرم و بعد از ساعات کار اداری 
ا کی کنو 

-اگر از من می‌شنوی, این کار را نکن. 
خریدن ماشین دست دوم. حکم افتابه 
خرج لحیم را دارد و هر چه در بیاوری. بايد 
کرچشں کي 

- خب» سعی می کنم اتومبیلی بخرم که 
سر پا باشد و کمتر خرج‌تراشی کند. 

شروین. همکار دیگرمان گفت: 

- پدرآمرزیده اتومبیل اگر عیب و علتی 
نداشته باشد که کسی ان‌را نمی‌فر وشد! 

من گفتم: بهتر است آدم اگر هم قصد 
خریدن جنس دست دوم دارد. از اشنا بخرد 
فا خیالش راحت باشد که سرش کلاه نرود. 

منصور براق شد: حرف آشنا رانزن که 
جگرم از دست آشنا خون است. هم جنس را 
گران‌تر به آدم قالب می کنند. هم اگر عیب 
و ایرادی داشته باشد. ادم شر مش می اید 
به‌روی طرف بیاورد! 

نصیر گفت:یکی دو تا دوست دلال هم 
دارم که فکر می کنم اگر سراغ آنها بروم. 
بتوانند ماشین مناسبی برایم پیدا کنند. 

-دلال‌هاء بیشتر از دوست و اشنا سر 
آدم کلاه می گذارند. روی هر ماشینی که 
دست بگذازی: می گویند قبسا مال عاق 
دکتری بوده که با آن فقط به‌مطب رفته و 
بر گشته. برادر خود من یک بار ماشین دست 
دومی از یک دلال خرید و قصد داشت آن را 
نونوار کند و به‌قیمت بالاتر بفروشد. طرف 
قسم می‌خورد اگر آن ماشین را بخرد. ضرر 
نمی کند. چون "نان" دارد. برادر من‌هم. که 
مثل خودم ساده اسست. خام شد و خرید 
و بعد از تحویل گرفتن ماشین. دید دلال 
دروغ نگفته, توی داشبوردش یک تکه نان 
سنگک گذاشته بود تا قسمش راست باشد 
که نان دارد. 

من» با شنیدن استدلال منصور. حرف 
خودم راپس گرفتم: منصور درست می گوید. 
بهتر است برای این که بتوانی تصمیم درست 
بگیری, با چند نفر مشورت کنی. 

نصیر گفت: 

-پسن الان دارم چکاز می کنم ؟ فانسلامتی 
شما ر آبه‌عنوان مشاوز اتتخاب کرده‌ام. 

من گفتم: عجب مشاورانی؟ ما پدرمان 
ایو باز وده تامادرهان کف نها نهد 
سروشته داشت بات ٩‏ 

ا اول هم می دادم با ای کیا آبی 


طرف قسم می‌خورد اگر آن ماشین 
را بخرد. ضرر نمی‌کند. چون "نان 
دارد. برادر من‌هم. که متل خودم 
ساده است» خام شد و خرید و بعد از 
تحویل گرفتن ماشین, دید دلال دروغ 
نگفته. توی داشبوردش یک نکه نان 
سنگک گذاشته بود تا قسمش راست 
باشد که نان دارد. 


گرم نمی‌شود. از قدیم گفته‌ان د بچه یتیم 
باید نافش را خودش ببردا! بهتر است خودم 
فکری به‌حال خودم بکنم. 

دو سه روز بعد. نصیر وقتی به اداره آمد. 
شوخ و شنگول به‌نظر می‌رسید و به‌محض 
ورود. به‌جای سلام و احوال‌پرسی هر روزه. 
کتک :ها شین بیدا گرده‌ام که انکار همین 
دیروز از کمپانی بیرون آمده. 

- از کجا؟ 

- یک بنده خدایی روی شيشه اتومبیلش 
اعلانی نصب کرده بود که به‌فروش 
می‌رسد با او وارد مذا کره شدم و به‌توافق 
رسیدیم.هم ماشین تمیزی است. هم قیمتش 
با پولی که من دارم همخوانی دارد. 

مبارک است. بفرست شیرینی بخرند. 

- شما چقدر عجولید؟ بگذارید ماشین را 
تحویل بگیرم و بعد... 

میا انس ا 

- امروز غروب. 

- غروب که هیچ محضری باز نیست. 

-قرار شده یک مبایعه‌نامه دستی 
بنویسیم؛ من دو سوم پول را بپردازم و ماشین 
را تحویل بگیرم. بعد فروشنده دنبال کارهای 
مربوط به خلافی و جریمه اتومبیل برود و 
برویم. اتومبیل را سند به‌نام کنیم و کارت 
مالکیت و بیمه‌نامه‌اش را تحویل بگیرم. 


روز بعد. نصیر با اتومبیل به اداره آمد 
و مارابرد تا آن‌راببینیم. تصور ما دیدن 
نزدیک بود از فرط حيرت چشم‌هایمان 
از پس کله‌مان بیرون بزند. چه ماشینی: 
بدنه سالم. تودوزی عالی. رینگ اسپرت. 
بود. قیمت ذاش شروین: در حالی که دور 


این دفعه شانس آورده‌ای. ماشین کاملاً 
نو است. صاحبش چطور حاضر شد به‌این 
قیمت بفروشد؟ 

- راستش. گفت به‌شدت پول لازم شده 
و به‌اندازه پولی که لازم داشت. روی ماشین 
قیمت گذاشت. 

منصور. چشمانش را تنگ کرد و گفت: 

- حقه‌یی در کار نباشد؟ 

- چه حقه‌یی؟ می‌بینی که اتومبیل را 
تحویل گرفته‌ام. فروشنده باید نگران باشد 
که من بقیه پولش را نخورم! 

حرف نصیر درست بود و حرف درست 
هم جواب نداشت. آن روز نصیر به وعده‌اش 
عمل کرد. شیرینی مفصلی به‌همکاران داد و 
تقریبا تا آخر وقت. همه‌مان از خوش‌شانسی 
نصیر و اتومبیلی که تقریبا مفت خریده بود. 
حرف می‌زدیم. 

دو سه روز بعد. نصیر وقتی به‌اداره آمد. 
چنان اوقات تلخ بود که باصد من عسل 
هم نمی‌شد او را خورد. بدون سلام و علیک 
باما پشت میزش نشست و سرش رابین 
دستانش گرفت. منصور به‌شوخی گفت: 

- کشتی‌هایت غرق شده که ماتم 
گرفته‌ای؟ 

نصیر با لحن سوزناکی جوابداد: 

- که: پلینن تجلویم را گرقت: 

- خب. می‌خواستی تخلف نکنی. ماشین 
داشتن این چیزها را هم دارد. حالا... چقدر 
جریمه‌ات کرد؟ 

- تخلف یعنی چه؟ جریمه کدام است؟ 
گفت ماشین سرقتی است و باید به پار کینگ 
منتقل شود. هر چه قسم و آیه خوردم که 
آن‌را خریده‌ام باور نکرد. گواهینامه‌ام را 
گر فت و... 

نصیر نتوانست جمله‌اش را تمام کند. 
بغضش تر کید و بعد از مکشی طولانی با 
صدایی گرفته, گفت: حالا برایم دردسر 
درست نشود؟ 

من گفتم. 

-خب. وقت محضر بر وید می توانی سند 
ببری و اتومبیل را ترخیص کنی. 

منصور گفت: 

- کدام ترخیص؟ هیچ ارزانی بی‌علت 
نیست. ماشین دزدی بوده که طرف حاضر 
شده به‌این قیمت بفروشد و مشتری هالوتر 
از نصیر پیدا نکر ده... 

- یعنی باز هم بدشانسی آوردم؟ 
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ححساده مر گت است از چبا ی نمی ده اسد 


ولو تار کت 


هياد د 
حمطي کر 


کلله‌ملق یار بلیر! 


این بچه اگر با همین فر مان پیش برود. در نوجوانی تعمیر کار حرفه‌ای و قابلی 
شده که می‌تواند حرج انراد ای ر اتامین کند. حالابیا واو را بفرست مدرسه 
آنلاین و از صبح تا شب روی سرش باش و از او تکلیف بخواه. در شانزده 
سالگی شده کلاس دهم و شیمی و هندسه و فیزیک و زیست حفظ می کند 
واگر پدر و مادرش زیاد زیر خط فقر نباشند. سالی بیست سی ملیون باید 
خرجش کنند تا بین این همه رقابت تحصیلی دانشگاه قبول شود و بعد از 
لیسانس اگر شانس بیاورد. با قرض و قوله پرایدی دست دوم بخرد و بشود 
اس وبا معاقر اه ای روات کی کد ۱ 
به کارتم چون دوسه روز طول می کشد تا اداره اسنپ پول مرا بدهد. از این 
عکس انگیزه بگیرید و اصرار نداش ته باش ید بچه شما فوق لیسانس بگیرد و 
بیکار بگردد. چندان نفر می‌شناسم که با آشپزی در خانه و فروش آنلاین 
هفته ای چهار پنج تومان کاسبند. به دلیل شرایط کرونا که مردم نمی‌توانند 
برای آمپول زدن به درمانگاه بروند. کار تزریقاتی‌ها چنان سکه است که 
مپرس. پول اسنپش را می‌دهند مزدش هم چند برابر شده. در آمد یک 
هفته اش با حقوق یک ماه کارمند برابری می‌کند. در عبید زاکان خواندم که 
عنتربازی به پسرش گفت يا معلق زدن یاد بگیر یا تو رابه مکتب می‌فر ستم 
تا مزخرفات ایشان را یاد بگیری. بچه گفت غلط کردم. معلق زد 
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نداشته حتی مارا خلاق‌تر کرده چون می گویند احتیاج 
که زندانی‌هایی که برای تزریق برخی داروهای هپروتی به 


از تحریم جان سالم و نشئه به در برده‌اند. یکی از دوستان این بنده" که شکمش سخت آب 
آورده ؛ داروی خارجی گیر نیاورد و طبق دستور دکتر حاذق/یک کمی حوله با غذا خورده" 
تا آب شکمش جمع شود. یک مخترع گرانقدر هم گفته به کوری چشم تحریم که به ما قلاب 
ماهیگری نمی‌فروشد. خودم قلاب چوبی و باحال اختراع می کنم. فقط مشکلش این است 
که وقتی که رفت دریای جنوب ماهی بگیرد. دید جینی‌ها امتیاز ماهی‌گیری را خریده‌اند 
و مخترع ما راز گرفتن ماهی تحریم کردند. حالا قرار اسست مخترع‌ها بروند سر قله کوه و 
سم ره ال فد وی انا هل ل ارف تون ول اما ا 
گرفته و مخترع‌های ماهی کوهی جایی برای اختراع ندارند. مطمکنم آنها در این تحریم هم 
جانمی‌زنند و ژن ماهی را به ژن کفتر چاهی پیوند می‌زنند و ماهی چاهی اختراع می کنند به 
lS‏ بط را سر ماد 


N 
خقه لنثره لروثا و صاعیش‎ 


> 4( 
خودتان با دیدن این عکس می‌دانید می خواهم چه بگویم پس آن را نمی گویم 
ضمن اینکه فوش دادن کار خوبی نیست. درست نیست مسوّولان نازنین 
و چله و مرفه رابا کلمات ناشایست کیسه مالی کنیم. مخصوصا که روشور 
خوب گیر نمی آید و هرچی رویشان را بشوریم. از رو نمی‌روند. پس به جای 
اینکه چیزی را که خودتان می‌دانید. بگویم. چیز سفید و ملایمی می‌گویم: 
آخه آقای دولت! این چه وضع مدیریت کردن زند گی ملت است؟ چرا از 
دی پارسال تا حالا نتوانسته‌ای کرونا را کنترل کنی؟ چرامارا به موج چهارم 
بردی؟ چرا هر روز تعداد کشته‌ها را زیاد می کنی ؟ جرا دور کاری رابرای 
کار گر و کارمند خصوصی و دولتی اجباری نمی کنی؟ کار سختی است که 
دستور بدهی هیچکس حق ندارد وارد فروشگاهها شود و جنس را از همان دم 
در بخرد؟ به ملت دستور بدهید وقتی در صف می‌ایستند دو متر فاصله. برای 
شما خیلی اسان است که فلافلی‌های دم پیاده‌روها را وادار کنید فلافل‌ها 
رااز دریچه د کان به مشستری بدهند. مشتری هم برود جای خلوتی بخورد. 
وقتی دور کاری شود. چند صد دستگاه ماشین اداره‌ها بیکار می‌مانند. برای 
شما مگر کاری دارد که این ماشین‌ها را به ناو گان مسافر کشی شهرها اضافه 
کنید و کمی مترو را خلوت کنید. شما که تا حالا با رفق و مدارا با مردم رفتار 


کرده‌اید و نتیجه نگر فته‌اید (آقا نخند) لطفاً زین پس به ملت زور بگویید و 
هر کس بدون ماسک آمد خیابان مثل هنود یعنی هندی‌ها بریزید سرش و او 
را با باتوم بزنید. گاز فلفل هم خوب است. می گویند این گاز کرونا و صاحب 


گذر 


یر ار وا 
یک دنیا مفهوم همراه است و گاه‌این 
اینده ما هم تاثیر می گذارند. مجموعه 
تصاویر پیش روی شماا زکانال دنیای 

قد یم به این اميد تقد یم شما می‌شود. 
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شستن فرش در چشمه علی. شهر ری. دهه ۱۳۴۰ شمسی عکس قدیمی از شجربان با پدر و مادر و خانواده 
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۵۸ کل ۱ بان ۹۹ 


زیر نظر:علی ملکی 


× برای مربیگری چه شاخصه‌هایی لازم است؟ 
عشق و علاقه حرف اول را می‌زند. بعد از ان دیدن 
آموزش‌های لازم و دوره‌های متعدد که به‌نظرم 
کمک کننده و تکمیل کننده عشق و علاقه. است. 
مربیان برای موفقیت تلاش می کنند و ممکن 
است که در بعضی موارد مربی موفق باشد ولی 
تیم نتیجه برد رابدست نیاورد و برعکس این هم 
صادق است یعنی شما نتیجه برد را بدست آورید 
ولی موفقیت در آن نباشد. 

فقط برنده شدن و کسب امتیاز مسابقه نیست که 
مربی را موفق می کند. مربیان با تیم سازی, بازیکن 
سازی, تربیت بازیکنان با اصول درست اخلاقی و 
فوتبالی به موفقیت می‌رسند. 

× وقتی صحبت از دانش مربیگری می کنیم 
دقیقا از چه چیزی صحبت می کنیم؟ 

دقیقا از دانشی که به روز باشد. یک مربی برای 
رسیدن به موفقیت باید همیشه دنبال این باشد 
که از بقیه مربیان و فوتبال روز عقب نماند.دانش 
قدرت می آورد. مربی بی دانش یک مربی ترسو 
می‌شود که هیچ وقت نمی تواند بازیکنان را تغییر و 
سطح آنها را ارتقا دهد و به فوتبال کمک کند. 

در مربیگری داشتن دانش به تنهایی کافی نیست 
۲ رت اتقال دانش رااز طریق کارهای 
عملی به بازیکنان را هم داشت وبتوان آنها را 
مدیریت کرد. پس یک مربی باید یک فوتبالیست 
خوب هم بوده باشد البته برعکس این مسأله را هم 
داریم که لزوما فوتبالیست‌های خوب نتوانستند 
مربیان خوبی هم باشند. 

× مربیگری بین دهه‌های گذشته و امروز دچار 
چه تغییراتی شده؟ 

مربیگری هر روز تغییر می کند و نسبت به گذشته 
پیشرفت می کند و علمی می‌شود. در دهه‌های 
گذشته هرسال به زور ینک کلاس مربیگری 
۱ .۱ ان د سالی است 
که فقط برای مربیان کلاس‌های متعددی از قبیل 


گفت وگو با مدرزس کنفدراسیون آسیامر سل وقری: 


6 ریسم به گذشنه برگردم از تهران خارج نمی‌شوم 


کلاس‌های مدیریت فوتبال, روانشناسی فوتبال, 
تغذیه. آسیب شناسی و... بر گزار می کنند علاوه بر 
ادو اکا ونان های کی لودای 
تمرینی مناسب و... که الان در اختیار مربیان قرار 
دارد خیلی بیشتر از دهه‌های گذشته است. 

× تفاوت مربیان ایرانی را در مقایسه با مربیان 
خارجی در چه می‌بینید؟ 

اجازه دهید برای نتیجه گرفتن در این بحث. اول 
نگاهی به تفاوت فوتبال ایران و اروپا ( کشورهای 
خارجی ) بيندازيم. 

در اروا ااا کی راا ر کر روای آمادهمی کد 
بعد به تکنیک و تاکتیک می‌پردازند وبعد آن 
دو, روی آمادگی جسمانی بازیکن کار می‌کنند. 
وم داراف این رود کا ری ین 
صورت که ابتداروی آماد گی جسمانی اک 
می کنند. سپس به تکنیک و تاکتیک می‌پردازند 
و در آخر اگر فرصتی باشد بازیکن را به آمادگی 
روانی می‌رسانند آن هم نه از طریق علمی, بلکه 
بصورت عامیانه و ابتدایی. 

تفاوت مربیان ایرانی و خارجی هم مثل همین 
است. انها ابتدا مربی را اموزش می‌دهند بعد 
8ص ه ای مرب ری رایو ود می‌آورند در 
حالیکه در ایران اول مربی شده و تیم می گیرند 
بعد آموزش‌ها شروع می‌شود. همانند مدیرانمان 
که اول مدیر می‌شوند بعد دوره‌های مدیریتی را 
طی می کنند. 

× چرا در میان مربیان برخلاف بازیکنان لژیونر 
نمی‌بینیم ؟ 

بخاطر همان مسائل که در پاسخ سوّال بالا عرض 
کردم. سطح ماو آموزش‌هایی که دیده ایم برای 
مربیگری در خارج از ایران کافی نیست. 

× به نظر شما مربیان شهر ستانی به حقشان در فوتبال 
ایران رسیدند و اگر نرسیدن دلیلش چیست؟ 

به نظر من مربیان شهرستانی به حق خود رسیده 
ان د. مربیگری الان طوری شده که دیگر بومی و 
غیر بومی نداریم. برای همه فرصت کار در همه 
جای ایران وجود دارد. 

من خودم در تهران, تبریز: کرمان. خراسان 


لمات 


جنوبی. گیلان و چند جای دیگر مربیگری کرده‌ام 
و یا آقای خلیلی نسب از مربیان اردبیلی در ارومیه 
و تبریز فعالیت کرده‌اند و الان هم در تیم ماشین 
سازی مشغول هستند. 

× ورود بازیکنانی که بلافاصله بعداز خداحافظی 
وارد مربیگری در تیم‌های بز رگ می‌شوند به نظر 
شما می‌تواند بر کیفیت فوتبال موثر باشد؟ 
عرض کردم. در فوتبال ما ابتدا باید آموزش 
ببینند بعد مربی و مربیگری کنند آنهم قدم به قدم 
از تیم های پایین‌تر همانند گواردیولا و زیدان و... 
که از تیم‌های دوم و یا پایه کار را شروع کرده‌اند. 
اما کار ما در وارد ساختن بازیکن ان به یکباره به 
عرصه مربیگری باعث سرمایه سوزی می‌شود. 
را را را 
و وا ای اه 
نکونام هم از لیگ یک کار خود را شروع کردو 
به لیگ برتر رسید که به‌ نظرم در آینده توانایی 
سرمربیگری تیم ملی را نیز خواهد داشت. 

× بر گر دیم به اردبیل, وضعیت و جایگاه مربیان 
اردبیلی را در فوتبال و بین مربیان کشوری 
چطور می‌بینید ؟ 

ما در اردبیل چون به لحاظ باشگاهی فوتبال قوی 
نداریم مربیان خیلی قوی هم نمی‌توانیم داشته 


باشیم. باید فوتبالی باشد تا مربی هم ساخته شود. 
ولی در فوتبال پایه بخاطر وجود تیم‌های پایه خوب. 
مدارس فوتبال متعدد. مربیان خوب و کاربلد در 
این رده‌ها داریم که قابل قیاس با مربیان دیگر 
اسان ھا 

× فوتبال اردبیل بجز دهه ۰ ۶ شمسی که در جام 
فلق با مربیان اردبیلی در کشور عناوین قهرمانی 
و نایب قهرمانی را کسب کرد دیگر هیچ وقت با 
مربیان اردبیلی موفق نبوده. چرا؟ 

این سوال جای صحبت خیلی زیادی دارد و خود 
یک بحت مجزا و مفصلی است که نمی‌توان در 
یک سوال به آن پاسخ داد. ولی یک مطلب را 
عرض کنم اینکه فوتبال اردبیل با مربیان غير 
بومی تا آستانه صعود به لیگ برتر رفت ولی همین 
تیم اردبیل با مربیان غیربومی هم به دسته‌های 
پایین‌تر سقوط کرد. 

× برای یک مربی, لحظه لحظه بازی‌ها حساس و 
۱ تالا بیش آمده افسوس 
و حسرت لحظه‌ای را بخورید که می توانست در 
سرنوشت حرفه‌ای شما تاثیر گذار باشد؟ 

بله. وقتی در تهران مشغول مربیگری بودم جهت 
مربیگری به تبریز آمدم و بعد مدتی نیز از تبریز 
به کرمان رفتم در حالی که باشگاه‌ام در تبریز 
خواهانم بود این دو مورد به نظرم لحظه‌هایی بودن 
که حسرت آن را می‌خورم. 

× تلخ ترین و شیرین ترین تجربه‌ای که از 
مربیگری داشته اید مربوط به کدام بازی‌ها ست؟ 
لحظات و خاطرات شیرین زیادی داشتم که 
می‌توانم بگویم:تجربه قهرمانی در مسابقات 
جوانان در کشور هندوستان و قهرمانی با تیم مقطع 
دبیرستان در ایران و صعود با تیم ملی جوانان به 
مسابقات نهایی بازی‌های آسیایی جوانان بود 
روط می شود به 
مسابقات پلی آف با تیم فجر تهران, که در صورت 
برد به لیگ یک صعود می کردیم اما متأسفانه با 
باخت از صعود باز ماندیم. 

× اگر بر گردید به گذشته. مسیر مربیگری را چطور 
ادامه می‌دادید تا بهتر و موفق‌تر از حالا ظاهر شوید ؟ 
اگر به عقب بر گردم همین مسیر را ادامه می‌دهم 
ولی اینبار به تهران که رسیدم دیگر اشتباهی که 
کردم و برای مربیگری از تهران خارج شدنم را 
تکرار نمی کنم. ۲ 

× چه توصیه‌ای برای مربیان جوان و آنهایی که 
در ابتدای راه هستند دار ید؟ 

۱ ری را به روز کنند 
و سطح خود را بالا ببرند. صادقانه به بازیکنان 
کمک کنند تا پیشر فت کنند. هرچه قدر می‌توانند 
0 ند تا کمکی از طرف 
دک ماران راستان برد 


کتایون خسروبار سرمربی سابق تیم ملی فوتبال دختران زیر ٩۱سال‏ 


لاد گر فنم نه‌دیگ درست کنم! 


«کتایون خسرویار و وضعیت تیم در شرایط 
شیوع کرونا 

تمرینات و مسابقات از زمان شیوع ویروس کرونا 
لغو شد و حتی بازیکنان نتوانستند برای نشان 
دادن خود به مربیان و دانشگاه چند بازی انجام 
دهند. لیگی که تیم من در آن بود تغییر کرد و 
اکنون لیگ دیگری برای زیر ۱٩‏ سلله‌ها درست 
کرده‌اند. خیلی حیف شد چون تیم خوبی داشتیم و 
در آمریکا سوم بودیم و حتی 

ادامه تحصیل و فوتبیال 

تیم فعلا تمرین نکرده اما فکر می کنم تا یک یا دو 
هفته آینده کارشان را شروع کنند. من هم برای 
فوق لیسانس دوم در شهر دیگری دانشجو هستم 
و باید به درسم برسم اما اینجا به تیم هیستون دش 
ساختار فوتبال زنان امریکا 

بعد از ۱۴ سال به آمریکا بر گشتم چون دوست 
داشتم که بدانم چرا امریکا همیشه در فوتبال 
زنان قوی است و فکر میکنم تا الان باد 
گرفته‌ام. سیستم آموزش فوتبال در آمریکا از 
کود کی شروع می‌شود. یعنی بازیکن از سه یا 
چهار سالگی در تیم بازی می کنند و پله پله بالا 
می‌رود. برای آنها ساختار وجود دارد و می‌توانند 
دائم با مربیان مختلف. خود رابهتر کنند. مربیان 
را اتسوا مکل ف ارجا کار می‌کنند و 
بازیکنان همه جوره یاد می گیر ند تا برای بهترین 
تگوری فوتبالشان تصمیم بگیرند. 

× یاد گرفتم برنج و ته‌دیگ درست کنم 


بعد از سال‌ها یاد گرفتم چگونه دوباره هشت 
ا ه این خبلی برای سلامتی مهم 
است. همچنین آشپزی کردم و غذاهای ایرانی 
رادرست کردم که تا به حال امتحان نکر ده بودم 
چون به نظرم خیلی سخت بود امافهمیدم که 
اگر طبق فیلم‌ه ای موجود در اینترنت عمل کنم. 
برنج پختن و درست کردن ته دیگ خیلی راحت 
۳ وه و عشق زیادی برای این کار 
صرف کرد. علاوه بر این دوباره به دانشگاه رفتم تا 
چیزهای جدیدی یاد بگیرم و قوی‌تر از قبل باشم. 
با بازیکنان ایران در ار تباط هستم 

از زمانی که ایران را ترک کرده‌ام. هفته‌ای یک 
بار با سمیه شهبازی ( کمک مربی خسر ویار در 
تیم ملی) صحبت می کنم و از طریق اینستاگرام 
بابازیکنان در ارتباط هستم حتی سعی کردم 
بازیکنان ایرانی و آمریکایی را به هم وصل کنم که 
باهم ورزش کنند. گلنوش خسروی. ثنا و غزاله 
بنی‌طالبی با چند نفر از بازیکنان آمریکا که در 
تیم ملی هم هستند. ینک روز تمرین کردند. در 
۹ ۱( ی سم بالاخره چندین سال 
کنارشان بودم» نه تنها به عنوان سرمربی بلکه 
صبح تا شب پیگیر غذا خوردن و تمریناتشان بودم 
و دوست دارم ادامه دهم. 

۳ ۰ مد به ایران برگردم اما به خاطر 
شیوع کرونا لغو شد و به دانشگاه رفتم. با این حال 
فکر می‌کنم تا چند ماه دیگر به ایران بیایم و بعد 
از یک ماه دوباره به دانشگاه بر گر دم اما آرزو دارم 
کاری انجام دهم که بین دو کشورم باشد. 


مب 
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کند. دفیه 


ان واذمی تو اند محفه ظ دار د 


ر دشت 


# فدراسیون جهانی ورزش دانشگاهی اعلام 
کرد. مسابقات زمستانی یونیورسیاد که به دلیل 
بحران کرونا به تعویق افتاده بود. قرار است 
۰ تا ۰ ار بر کرار شود 
در ادامه رقابت‌های بسکتبال بوندس لیگای 
دوآلمان» م روستوک که بون ام تا 
در تر کیب خود دارد. موفق شد برابر آرتلند به 


برتری ۸۶ بر ۶۴ دست بیدا کند 
##سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
۲ بعد از ماهها انتظار بالاخره‌برای با ز گشت به 
' چین ویزا گرفت 
باب رگزاری دور مقدماتی مسابقات کاپ 
! جهانی اسلالوم در فرانسه رکسانا رازقیان به 
' نیمه‌نهایی راه یافت 
! #احسان حدادی نایب قهرمان بر تاب دیسک 
المپیک لندن:جراحی بسیار سنگینی داشتم و در 
حال حاضر درد بسیار زیادی را تحمل می کنم 
##+رافائل نادال مرد شماره ۲ تنیس جهان به 
مر دید بای مسترز ارس را 
#آمین طاهری بدون شک غیرمنتظره ترین ! 
#نتیجه نتخایی سنگین وزن کشتی آزاد را رقم 
زد؛ در حالی که قبل از شروع مسابقات حتی جزو | 
!مدعیان هم به شمار نمی رفت 
!تیم شهرداری گرگان که فصل گذشته با وجود؛ 
ll‏ 
ان برد بازهم جزو مدعیان اصلی قهرمنی است | 
«حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران ۱۳۲۳ 
دقیقه برای تیمش به میدان رفت و ۱۸ امتیاز.! 


۷ ریباند و۷پاس منجر به گل را در کارنامه 
خود ثبت کرد 

#مسابقات انتخایی تیم‌های ملی کشتی آزاد و| 
فرنگی در حالی با معرفی نفرات برتر به پایان! 
رسید که قطعیتی در خصوص بر گزاری جهانی ! 

۰ صربستان وجود ندارد 

ر کوردگیری از اردونشینان تیم ملی در هفته 
نخست پیکارهای لیگ بر تر انجام خواهد شد 

#«اردوی تیم ملی وزنه‌بررداری مردان از ۰ آبان؛ 
در کمپ تیم‌های ملی بر گزار شد و اردوی تیم 
!ملی زنان نیز از ۲۸ آبان آغاز خواهد شد 

##به گفته مر کاروان اران در 
الیک تو کو( ١‏ راوج ای کر کت در 
این رقابتها نهایی شده است ۱ 

اسب ری " متعلق به حمید رادان از 
|مالکان مشهور و پرورش دهند گان معتبر اسب ! 
در ایرا در مهمترین کورس هفته اول مسابقات؛ 
تا توا مان ادبی به قهرمانی رسید 


ا 


پادووانی: در کشورم زند گی عادی ندارم 


لئوناردو پادووانی در گفت وگو یی در خصوص 
آخرین وضعیت خود در کشور برزیل اظهار 
داشت: در اینجا زندگی عادی ندارم و تلاش 
می کنم زنده بمانم! 
وی در خصوص آخرین وضعیت مطالبات خود از 
باشگاه استقلال گفت: فکر نمی کنم کسی بیشتر از 
من مستحق دریافت مطالیاتش باشد.مثل هميشه 
خبری نیست. حتی یک دلار هم از وقتی که به 
برزیل سفر کردم به من پرداخت نکردند. 
مدافع اسبق استقلال با انتقاد از رفتار مدیران این 
باشگاه عنوان کرد: فیفاباشگاه استقلال را محکوم به 
پرداخت مطالبات من کرده و هر زمان این موضوع 
را پیگیری می کنم فیفا مدعی است که باشگاه باید 
مطالبات من را پر داخت کند و استقلال به زودی 
مجازات خواهد شد.پادووانی تصریح کرد: رفتار 
مسئولان استقلال در این مدت شرم آور بود. نه 
فقط آنها بلکه همه از وضعیت جسمانی و زند گی 
من مطلع هستند اما اهمیتی داده نشده است.وی 
در خصوص اینکه خواستار دریافت غرامت 
سنگین از استقلال شده و آیافیفا با خواسته وی 
موافقت می کند یا خیر گفت: در این مورد نمی‌توانم 
نظر بدهم چون همه چیز در اختیار فیفا است. فقط 
امیدوارم پرونده سریعتر پیش برود 

آغاز لیگ بسکتبال 
هفته نخست لیگ بر تر بسکتبال ایران ۱۵ آبان 
آغاز که در تک بازی انجام شده دو تیم شسهرداری 
گر گان و مس رفس‌نجان پس از تساوی ۷۲ - ۷۲ 
در وقت‌های معمول راهی وقت‌های اضافه شدند 
که نهایتا این دیدار جذاب با نتیجه ۷۸-۸۸ به 
سود شهرداری گر گان پایان یافت.با توجه به متمر کز 
بودن فصل جدید لیگ بسکتبال, این بازی به میزبانی 
سالن بسکتبال آزادی بر گزار شد. در پایان این بازی 
جذاب محمد جمشیدی بازیکن پست سه شهرداری 
گر گان با کسب ۴۱ امتیاز برای تیم شاهین‌طبع تاپ 
اسکورر این دیدار شد.طبق شیوه جدید ب رگزاری 
لیگ مسابقات در دو گروه ۸ تیمی به صورت متمر کز 


در تهران بر گزار می‌شوند که هر تیم در هر هفته باید 
دو بازی راانجام دهد. برنامه و نتایج بازی‌های هفته 
نخست گروه الف به شرح زیر است: 

شهرداری گر گان ۸۸ - ۶۸ مس رفسنجان 

نقت آبادان - خانه بسکتبال خوزستان (لغو شد) 

با توجه به قوانین فدراسیون بسکتبال اگر تیمی بالای 
۴ بازیکنان مبتلا به کرونا داشته باشد, بازی آن تیم 
لغو می‌شسود که طبق اخبار گوب ۵بازیکن تیم خانه 
بسکتبال خوزستان مبتلا به کرونا بودند که باعث 
دیدار امروز این تیم مقابل نفت آبادان لغو شود. 
گفته می شود بازی دوم خوزستانی‌ها این بار برابر 
شهرداری گر گان نیز در این هفته بر گزار نمی‌شود. 


کشتی ۱۰ سال بیشتر دوام نمی آورد 


علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی چهارشنبه 
۴ اآبان ماه در حاشیه سفر به مازندران و نشست 
با استاندار, گفت: با این وضعیت کشتی ۱۰ سال 
بیشتر دوام نخواهد داشت. زیرا شاهد ر کود در 
ورزش اول کشور هستیم. 

او افزود: با سفر به تک تک استان‌ها برای خروج از 
رکود این ورزش تلاش می کنیم و انتظار داریم که 
دست اندر کاران استان‌ها در حوزه‌های مختلف به 
ورزش اول کشور توجه کرده تادر آینده‌ای نزدیک 
شاهد ر کود این ورزش نباشیم.دبیر گفت: بسیاری 
از ورزش‌ها تحت تأثیر فوتبال قرار گرفته اما در 
برخی کشورها این احساس خطر صورت گرفت 
و اجازه ندادند فوتبال به ورزش‌های دیگر اسیب 
بزن د.او با بیان اینکه مازن دران ظرفیت برگزاری 
لیگ کشتی استانی و شهرستانی را در ورزش کشتی 
دارد. افزود: ب رگزاری این نوع مسابقات محلی 
ضمن اینکه از ر کود این ورزش جلوگیری می‌کند. 
موجب ظهور استعدادهای جدید می‌شود. 


جدول لیگ برتر در بایان هفته اول 


نساجی مازندران 
شهر خودرو 
گل گهرسیرجان 
استقلال 

ذوب آهن 
فولاد خوزستان 
پرسپولیس 
تراکتورسازی 
۳۳ 

نفت مسجد سلیمان 
پیکان 

صنعت نفت آبادان 
سپاهان 

مس رفسنجان 
آومنیوم اراک 
ماشین سازی تبریز 


۱ 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
9 
/ 
۸ 
٩ 
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رقابت مربیان ایرانی؛ جدال فلسفه و تاکتیک 


تاثیر قانون "منع جذب مربیان خارجی " همه 
تیمهاسرمربی ایرانی دارند. در میان ۱۶ سر مربی 
ایرانی تیمهای لیگ بر تر. عملکرد برخی از آنان 
جای مطالعه و تحلیل جدی دارد. 
٭ یحیی گل‌محمدی؛ آقای ۴-۴-۲ 
پس از جدایی برانکو از پرسپولیس. مدیریت 
این باشگاه خیلی سریع مذاکره با باشگاه 
شهرخودرو را برای جذب گل‌محمدی آغاز 
کرد تروق هرت یں ار راک و کالت رون 
سرمربی پرسپولیس شد اما گزینه اول باشگاه 
پرسپولیس در آن روزها هم گل‌محمدی بود؛ 
مربی‌ای که حدود ۶ هفته دیگر بايد در فینال 
ای ای اس تا وی اما سل 
فوتبال گل‌محمدی اتفاقا شباهت‌های ویژه فنی به 
سبک بازی برانکو دارد. گل‌محمدی مثل برانکو 
علاقه به استفاده از دو مهاجم مر کزی و بازی با 
ارات ۴-۳-۲ دارد.جالش اصلی گل‌محمدی 
در شروع دوباره لیگ بر تر. این است که آل کثیر 
همچنان محروم است و در غاب او, فقط دو 
مهاجم تخصصی در فهرست پرسپولیس دیده 
می‌شود: مهدی عبدی و آرمان رمضانی. هر چند 
وحید آمیری در کنار یکی از این دو مهاجم. در 
خط حمله بازی خواهد کرد اما امیری مهاجم 
کلاسیک نیست و گل محمدی قطعا از همین حالا 
به دنبال جذب یک مهاجم هم هست. 
امیر قلعه‌نویی؛ حمله و هیجان 

پرافتخارترین مربی لیگ برتر ایران که سه بار 
با استقلال و دو بار با سپاهان قهرمان این لیگ 
شده فصل گذ شته در هفته‌های ابتدایی لیگ. 
ال ا ےا ماما رت 
برگشت لیگ تیمش چنان افت کرد که سرانجام 
پیش از پایان فصل» قلعه‌نویی استعفا کرد و از 
سپاهان جدا شد حالا قلعه‌نویی سرمربی تیم 
گل گهر سیرجان است؛ تیمی که فصل گذشته 
راباوینگو بگوویچ آغاز کرد و پس از چند هفته 
مجید جلالی رااستخدام کرد تا پروژه بقا در لیگ 
برتر را پیش ببرد. قلعه نویی در دهه ۱۳۸۰ با 
سیستم ۲-۵-۲ معروف خود همیشه برای 


قهرمانی رقابت می کرد.هرچند در چند فصل 
پا ار او رت 
بازی‌ها ۲۳ ۴۳ باری می کید آما کلیات فلس فه 
قیال اس مر ی کر وا انوا سک 
مهاجم بلند قامت, به کارگیری بال‌های سرعتی, 
طرای SN‏ 
نفرات در فاز حمله. کلیات فلسفه بازی قلعه‌نویی 
را شکل داده و همین باعث شده هر فصل تیم 
قلعه‌نویی یک طرف برخی از بازی‌های جذاب و 
پر گل لیگ برتر باشد. مجموعه این نکات باعث 
شده که همه منتظر تماشای عملکرد تیم تازه 
قلعه‌نویی در لیگ برتر باشند 

۶+ جواد نکونام؛ پیگیر نیم فصل طلایی 
خیلی سریع پس از پایان غافلگیر کننده 
هم‌کاری‌اش با کارلوس کیروش در تیم ملی 
ابران» سرمربیگری نساحی قائمشهر در لیگ 
دسته اول آزاد گان را پذیرفت و این تیم را به 
لیگ بر تر رساند.نکونام پس از نساجی. راهی 
فولاد شد. در دور رفت فصل گذشته تیم نکونام 
یکی از تیم‌های تدافعی لیگ به حساب می آمد 
اما در نیم فصل دوم این تیم یک پوست‌اندازی 
۰ 
تیمی غافلگیر کننده شد. 
نکونام لیگ را در رتبه سوم جدول به پایان رساند 
و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیارابه دست 
آورد. در فصل جدید بسیاری معتقدند فولاد 
بخت قهرمانی هم دارد.نکونام که به استفاده 
از سیستم ۴-۲-۳-۱ علاقه دارد. یک تر کیب 
سه نفره قدرتمند در خط سوم پشت لوسیانو 
پریرا دارد؛ فرشاد احمدزاده پاتوسی و ساسان 
انصاری.نکونام فصل گذشته در دور بر گشت 
نشان داد که می‌تواند با فوتبال هجومی در نیمه 
زمین حریف. شانس‌های گلزنی متعدد ایجاد کند 
و به نظر می‌رسد در فصل تازه, همان رویکرد دور 
بر گشت فصل گذشته را پیگیری خواهد کرد. 

ر کورددار استقلالی‌ها 

استقلال پس از فراز و نشیب‌های بسیار. امسال در 
انتقالی بحث برانگیز و پرمناقشه محمود فکری را به 
عنوان سرمربی روی نیمکت دارد. یکی از ستاره‌های 


خوشفکر و متعصب این تیم که ر کورددار بازی در 
این تیم هم هست. او هم با سیستم ۴-۴-۲ بیشتر 
دسا اس رای فظرر دومهای اال 
مهدی قائدی و دیاباته را درنوک حمله در اختیار 
دارد که ارسلان مطهری آماده هم به کمک این دو 
می‌آید.فکری که علیرغم داشتن قرارداد با نساجی 
سرانجام با کش و قوسهای فراوان مربی تیم آیی 
شده امسال رویاهای بلندتری برای تیم محبوبش 
عنوان کاپیتان و هم به عنوان مربی برای تیمش 
افتخارات بز رگ بیاورد. 

ترا کتور و منصوریان 
تیم نخست تبریز امسال را با منصوریان آغاز کرده 
و به گفته او امسال تراکتور تازه‌ای خواهیم دنا 
رادر تیم پرطرفدار تبریزی دید. تیمی که همچنان 
کاپیتانهای تیم ملی را در ترکیب خود دارد. 

+ غافلگیری بز رگ 
قانون منع به کار گیری مربیان خارجی باعث 
ایجاد شرایطی ویژه در لیگ بر تر شده است. ۷ تیم 
از ۱۶ تیم لیگ سرمربی‌ای دارند که برای اولین 
بار در لیگ بر تر سرمربیگری می کند؛ سپاهان. 
شهر خودر و. ذوب‌آهن. نساجی, مس رفسنجان. 
هفت تیم هستند.محرم نوید کیا و مهدی رحمتی 
بدون اينکه قبلا در تیم دیگری مربیگری کرده 
مس رفسنجان با محمد ربیعی سرمربی جوان 
بر تر رساند. ادامه خواهد داد و مجتبی حسینی 
که سالها دستیار گل‌محمدی در تیمهای مختلف 
بود و در لیگ دسته اول هم سرمربیگری کرده. 
به عنوان سرمربی تفت مسجدسلیمان در لیگ 
غافلگیر کننده, رحمان رضایی را برای هدایت 
این تیم انتخاب کرد. بنابراین کیفیت خروجی 
ناشناخته است و باید منتظر شروع مسابقات 
بمانیم تا عملکرد این تیم‌ها را ببینیم. 


سس 
الاعات لی ارو ۳۹۰۵ لح ۶۱ 


کسی که خو شحال نمی شود هبچگاه خو شخت ذخو احد شد 


#اییکور 


کل پیام‌های مهربانی 


٩٩ ابان‎ "or 


علی ملکی 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۵ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰٤۷٤۰۲۸٩‏ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
8 بررومادرعزی ۳ بهترین روزهای زند گیتان راوقف ما کردید. زحمات 
شبانه روزی تان راهیچ وقت فراموش نمی کنیم. دستانتان را می‌بوسیم و از 
خدای بز رگ می‌خواهیم که همیشه در صحت و سلامت در کنار ما باشید. ۱۶ 
ابان سالر وز ازدواجتان مبارک دخترانتان نیلوفر و نیلی -بهشهر 
8 از اعشای‌مهت ر|شورای شهر امس برای انتخاب آقای مهندس خوش 
قلب به عنوان شهر دار رامسر که در جهت پیشبرد عمران و امور شهر به ویژه 
مدیریت صحیح کنترل ویروس کرونا و دیگر موارد موفق عمل کرده اسست 
کمال تشکر و قدردانی را دارم اصغر شاه نظری -رامسر 
8 روست فوبع,متبنایعز ی ,بالاترین تبریکها به مناسبت سالروز تولد شما 
دوست عزیز را با هزاران شاخه گل مینا تقدیم می کنم و برای شما بهترین‌ها را 
ارزو دارم. باشد که به هر آنچه لايق آن هستید برسید 
مینا حسنی -اصفهان 
8 رفتر عنریزما),فاطمه بان سیز دهم آبان ماه بیست و یکمین سالروز تولدت 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تو تبریک می گوییم و برایت زند گی 
سرشار از موفقیت آرزومندیم 
پدر و مادر و برادرت امیرمهدی صادقچه-دامغان 
8 رفت ر عزیزهار),پار میس فمانی,قبول شدنت در کنکور ٩٩‏ رابه تو تبریک 
می گوییم و عاشقانه دوستت داریم و امیدواریم همیشه سلامت و تندرست باشی 
پدرت پیام رحمانی و مادرت عقیق روحانی مهر. پدربزرگ و مادربزرگ محمدرضا 
روحانی مهر و زهره جذایی - تهران 
8 پارمیس بان),قبول شدنت در کنکور ۹٩‏ رابه تو تبریک می گویم و آرزوی 
سلامتی و تندرستی برایت دارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
8 همسر عز یز ° طاهرهجان»سالروز تولدت رابه تو بهترینم همراه دو شاخه 
گل زند گیمان فاطمه و امیر مهدی تبریک می گویم. امید وارم همیشه شاد و 
خوشبخت در کنار هم باشیم همسرت. ابوالفضل صادقچه-دامغان 
8 رفتر عزیزمان» هریه هان قشنگترین صدای زند گیمان تپش قلب توست 
وبا شکوهترین روز دنیا روز تولد توست وبدان که عاشقانه دوستت داریم و 
تولدت را تبریک می گوییم 
پدرت حمیدرضا قزل سفلی و مادرت رابعه صادقی -مینودشت 
2 پسر مور بان وروست راشتئی‌ماءعلی بان۲۹۰ آبان ماه سالر وز تولدت 
شار تولد تو هدیه‌ای آسمانی از سوی خداوند متعال به مابوده صمیمانه 
و با افتخار تبریک ما را پذیرا باش پدر و مادرت پروانه-تهران 
8 همسمهربانم,چاووش بان,۲۰۰ آبان ماه سالروز تولدت مبارک باد و 
امیدوارم هميشه شاد کام و سلامت باشیای بهترین همسر دتا 
همسرت لیلامروت-بندرعباس 
8 مار عزیزءشهربائوبان).سبد سبد گل تقدیم روی ماهت. خیلی دوستت 
دارم ۲۵ آبان پنجاه و پنجمین سالروز تولدت مبارک باد 
دخترت. صبا هوشمند -کرج 
8 فواهرعزیز ۴ ,نیلوفربان, ۲۳ آبان ماه اولین سالگر د ازدواجت رابا آقامعین 
تبریک می گویم. سلامت باشید و مثل همیشه بخندید 
برادرت نیما انصافیان -تهران 


4 
اطلاعات سل 


ه نراغانم»عمه‌مهربانع ۲۶ آبان ماه, دومین سالر وز ازدواجتان را به شما و 
همسر گرامی‌تان تبریک می گویم 
رفتم نازما),شرارههان),۲۵ آبان ماه با تقدیم هزار شاخه گل رز به شما 
تولدت را تبریک می گوییم. امیدواريم در تمام طول زند گی همچون دوران 
تحص( وی بای 
۶ همسر للح شور زار جان»بهترین آهنگ زند گی من تیش قلب توست و 
قشنگترین روزم روز شکفتنت. تولدت مبارک ای بهترین 

همسرت. شاهین یوسفی -قم 
8 رفت ر عزرب زر ],سارامان,دوستت دارم. سالر وز تولدت رابه تو بهترین دختر 
دنیاتبریک می گویم وامیدوارم ذهنی خلاق و تنی سال داشته باشی ومانند 
الماس هميشه بدرخشی 


برادرزاده شما زهره-مرودشت 


پدر و مادرت رادمانیان-تهران 


مادرت. نازنین اسوه-تهران 
همسرعزیز ۴ هریم مهربان.تو بهترینی خدا راهزاران بار شکر می کنم که 
چنین هدیه گرانبهایی نصیب من شد از تمام زحماتت که شبانه روز برای 
نگهداری فر زندانمان می کشی بی‌نهایت تشکر و قدردانی می کنم. دوستت 
دارم همسرت سعید نجاتی -تهران 
8 نیما جان» گاهی به خود فکر می کنم که شاید روزی جایی برای گنجشکی 
دانه‌ای پاشیده‌ام که پاداش خداوند به من خنده‌های زیبای توست فر شته 
کوچک من شد از خدا هزاران بار ممنونم که شادی بودنت رابه من بخشید 


پسرم تولدت مبارک مامان ناهید و بابا رضا قنبر نیا -فریدونکنار 


قابل توجه خوانند گان گرامی 

برخی از خوانند گان مجله در تماسهای تلفنی از عدم دسترسی مناسب 
به مجله در شهر و دیار و يا در منطقه شهری خود گلایه دارند و اعلام 
می‌کنند که برای تهیه مجله دچار مشکل و مضیقه هستند. با پیکیری 
صورت گرفته و همکاری واحد توزیع و فروش مقرر گردید که مشکل حل 
شود. لذا از همه خوانندگان ارجمندی که دسترسی آسان به نسریه ندارند 
را یر ی خر اد و یر سر 9ک ای 
منزل خویش را به دفتر مجله يا همکاران محترم واحد توزیع و فروش 
با شماره‌های ۰۲۱-۲۹۹۹۳2۰۶ و ۰۲۱-۲۹۹۹۳۲۸۳ اطلاع دهند تا 


نسبت به رفع مشکل اقدام شود. 


mm بت‎ mm نت‎ mm نت‎ mm mı 


۱ پاسخ شکلبای تکراری: شکلهای شماره‌های ۰۴ ۱۰و ۱۷ هر کدام ۴ 


mm من‎ mm mm نت نب‎ 


پاسخ باد ایام قدیم: عکس شماره یک به دلیل صورت گردی که 
دارد مربوط است به مردی که پاییون زده. شماره ۲ به خاطر حالت 
جشمهایش مربوط به مردی است که ریش پر وفسوری دارد. شماره ۳ 
راه پوشیده شماره ۴ به خاطر زخم روی صورتش متعلق به مردی است 
که پشت میز نشسته. شماره ۵ به دلیل فرم دندانهایش متعلق به دومین 
نفر از سمت راست در وسط است و شماره ۶ به خاطر فرم موهایش 


انسان عجولی نیستید. اما خیلی دوست دارید زودتر از چیزی که 


باعث می‌شود که موفقیت‌هایتان را نادیده بگیرید و در این شرایط است 
که صبر و حوصله شما به چالش کشیده می‌شود. پس اجازه ندهید که نگرانی 


و بی‌حوصلگی بر روحیه تان حاکم شود وسعی کنید ضمن کنترل بر اوضاع 
با واقعیت‌ها کنار بیایید. 


شرایط کاملاً روشن و قابل کنترلی را طی می کنید و بحرانی بزرگ 
راپشت سر گذاشتید و حالا این شما هستید که تعیین می کنید 


مهرهای بازی زند گیتان چطور نقش آفرینی کنند. اما هنوز حساسیت 
شما تسیک به مسایل زیاد است و گاه در گیر و دار فشارهاء آنچنان از کوره 
درمی روید که تا مدتها نتایج این رفتارتان گریبانگیر تان می‌شود. اما باید به 
شدت احتیاط کنید! 


1 خیلی دوست دارید عجله را کنار بگذارید و بتوانید بر موضوع‌هایی 
که ذهنتان را به بازی می گیرند کنترل پیدا کنید اما وقتی تعداد آنها 

از حد معقول بیشتر شود. باز هم به نقطه اول باز می گردید و آنگاه است 
که اطرافیانتان را از خود می‌رنجانید و اینکه انها طبق خواسته خودشان و 
برخلاف ایده‌های شما رفتار کنند را نمی‌پسندید. اما تا این رویکرد را تغییر 


ندهید در رنج هستیدا! 


" گاهی به این نتیجه می‌رسید که هیچ تأثیری بر اوضاع ندارید و این 
شرابط است که برای شما تعیین تکلیف می کند, اما وقتی به خودفان 

می آیید و به قولی کمی جدی‌تر به موضوع‌ها می‌نگرید. می‌بینید که 
همه چیز را شما تعیین می کنید و آنگاه است که آرامش عمیقی در وجودتان 
جان می‌گیرد. اما بدانید شرایط متفاوت. رفتار متفاوت را می‌پس ندید و این 
شماهستید که قبل از دیگران باید بپذیرید. 


روی سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تامل 
پیش ببرید و هیچ باور ندارید که ممکن است با پدیده‌های جدید 


هم روبرو شوید و به همین خاطر است که در مواجهه با مسایل گاهی 
غیرمنطقی عمل می کنید و فقط خاطرات خوش گذشته است که باعث 
می‌شود بتوانید آینده را قابل تحمل تر ببینید و در مورد سوال ذهنی تان هم 
باید محتاط باشید. 


فردی با پشتکار عجیب هستید و کار نمی‌تواند شما رااز مسیر اصلی 
زند گیتان منحرف کند. اما این به شرطی است که در رویارویی با 
مشکلات صبر پیشه کرده و با تکیه بر اندوخته تان در رویکردها تغییر 
ایجاد کنید و در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید که اگر آرام و بی‌دغدغه عمل 
کنید. می‌توانید همه چیز را به فال نیک بگیرید و خاطره ساز شوید. 


سے 
/ ۳ 
گاهی آنچنان انرژی در درون خود احساس می کنید @ 
که هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد و این روحیه 
به اط افیانتان هم سرایت می کند. اما گاه در گیر خواسته‌هایی 
می‌شوید که کنترل آنها از قدرت شما بیرون است و آنگاه خود را در زنجیر 
ناتوانی‌ها احساس می کنید در حالی که می‌دانید تلاش و پشتکار هميشه به 
نتیجه می‌رسد و در این مسیر باید صبر پیشه کنید! 


پرقدرت و بی‌رقیب پیش می‌روید و هیچ 
مانعی را پیش رویتان برنمی‌تابید. اما دخالت‌های از دید رف" 
شما بی‌جا, گاه معادلات ذهنی تان را در هم می‌ریزد و آنگاه 

است که قدرت خیال‌پردازی تان هم دچار مشکل می‌شود در 

حالی که می‌دانید اگر با واقعیت‌های زند گی کنار بيایید. هیچ چیز نمی‌تواند 
مانع پیشرفتتان شود و اراده شما بهترین یاور تان است. 


اگر ہی خو اهیی 


مفید دا 


ڪڪ 
قبول دارم که کارهای زیادی برای انجام 
داددن دارید. اما همین که خستگی را احساس نمی کنید 
یعنی احتمال گم شدنتان در گیر و دار مسایل پیش‌بینی 
موضوع گره نزنید و بدانید بهترین زمان برای پیروزی بر افکار منفیء زمانی 
است که می‌دانید جه جیزی را می‌خواهید و جه چیزی در این مسیر چون 
بهانه بروز می کند! 


شی 


ان گذاشته دوس گر 


فرد دروغگویی نیستید و سعی می کنید با توجه به واقعیت‌ها 
خودتان رابا مشکلات‌سا کار کنید. اما گاهی که پای توجیه 


فقط به خواسته‌ای که در ذهنتان تعریفش کرده‌اید می‌اندیشید در حالی که .و 
می دانید می‌توانید با تکیه بر ساز گاری و صداقت دستاوردهای مهمی داشته 
باشید و غیرقابل نفوذ شوید. 


انسانی پرجنب و جوش و عجول هستید و وقتی اوضاع را 
ارام می بندارید همه چیز در کشرل شماست :اما وقتی خود 
را در مقابل مسایل غیرمنتظره می‌بینی د. گاه خطاهایی را جان 

می‌بخشید که تا مدتها جسم و روحتان راد رگیر می کند و آنگاه است که 
باتکیه بر تجربه و توانایی‌هایتان باید منطقی عمل کنید و بدانید که برخلاف 
برداشتتان بخت با شما یار است! 


به محض اینکه به رویدادها با دیدی خوش و مثبت 
می‌نگرید و زندگی را سخت نمی گیرید. همه اتفاق‌های 
منفی و نگران کننده از پیش پایتان می گریزند واین شیوه برایتان 

آرامش و شادمانی به همراه دارد اما زمانی که مسایل رابه کلمات و برداشتها 
گره می‌زنید. همه فراز و فرودهای زند گی تان دچار تغییر می‌شود و آنگاه 
است که باید توقع‌هایتان را دوباره تعریف کنید! 


و N‏ 7" 
اطلاعات ی پا رو ۳۹۰۵ ۶۲ 


خانم گرسیا مار کز یک فعال محیط زیست است و بعد از اينکه 
این جغد از گونه ای خاص به‌دلیل کم آبی و سوءتغذیه از بالای درخت سقوط 
کرد. از آن مراقبت کرد تا دوباره بتواند به طبیعت بر گردد. 


یک ببر بالغ درختی قدیمی را بغل کرده است تا ردی از بوی خود 
روی آن بگذارد و قلمروی خود را مشخص کند. گربه سانان همچون بسیاری 
از دیگر حیوانات قلمرو مشخصی دارند و تماشای یک ببر در حین تعیین 
قلمرو به‌ندرت امکان پذیر است. 


| آقش:یک کرو کودیل بر اثر آتش سوزی های تالاب پانتنال جان باخته است. 
| هستند و یکی از ذخایر مهم طبیعت از نظر گونه های گیاهی و جانوری به حساب 


ما 
- س --. 


می آیند. این منطقه همچنین میزبان بیشترین جمعیت پلنگ در جهان است اما 


اتش 


7 
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میخائیل اسمالف اسم این مرد آذربایجانی است که یکی از معدود | 
نفراتی است که حاضر نشد خانه اش در روستای باخارلی که نزدیک جبهه | 


پناهگاه کنده پناه گرفته است. ا 


طرفداران گروه ها و جبهه های مخالف در حال مشاجره با هم در 
مقابل تالار شهر لوییس ویل در کنتا کی هستند. گروهی از مردم از تخریب 
برخی ساختمان ها و رفتار خشن پلیس با معترضین خشمگین هستند و 
گروهی دیگربویژه سیامپوسستان راعامل افزآی ش این بینظمی می داد و 
مدعی هستند که از ساختمان های تخریب شده دزدی می کنند. 


روج ل 
با ین () 
TY FL‏ 
2 


3 
A 


AOE 

۳ ۹ج 
DTA‏ 

ENIS 


زمین هایی ازروستاهای بنگلادش را می بینید که رو زگاری 
شالیزارهای برنج بوده اند اما گرمای شدید و بارش کم باران باعث خشکسالی 
شدید زمین های این منطقه شده است. 
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برد سمی نیرید 

۰ درصد مردم برنج را اشتباه می پزند 

استفاده زیاد از آفت کش‌ها با آب آلوده می 
تواند آلود گی را وارد محصولات کرده و مصرف 
آن راسمی کند. مصرف طولانی مدت این 
محصولات. حتی برنج می تواند منجر به سرطان 
شسود رطان که‌عامل اصلی آخ می به ام 
آ رسنیک است. با ما همراه باشید تادر ادامه به 
شما توضیح دهیم که چگونه یک شب خیس کردن 
برنج قبل از پخت. می تواند از احتمال سرطان 
جلو گیری کند. براساس مطالعات اخیر که توسط 
دائشمندان انجام گرفته, مواد شیمیایی حاصل از 
سموم صنعتی و آفت کش های موجود در خاک 
برنج را آلوده کرده و سلامت میلیون ها انسان را 
در خطر قرار می دهد. 

گزارشات متنوعی در مورد ارات مضر 
آف ت کش هاء نحوه راهیابی آنها به غذاء ایجاد 
بیماری‌های متنوع و آسیب زدن به سلامتی در 
طولانی مدت موجود است و متاسفانه باید بگوییم 
که برنج می تواند منجر به مسمومیت آرسنیک 
شود ار کرک خر سای انت که یه 
صورت طبیعی در مواد آلی وجود دارد و با تر کیب 
در گوگرد و فلزات یافت می شود. از نظر صنعتی 
معمولا برای تولید آفت کش و حشره کش ها 
استفاده می کنند. اب زمین در بسیاری از کشورها 
حاوی میزان بالایی از آرسنیک طبیعی می باشد 
که می تواند برای سلامتی انسان مضر باشد. قرار 
گرفتن طولانی مدت در معرض آرسنیک در 
قالب غذا و آب آلوده می تواند شرایط پزشکی 
خاصی تحت عنوان آرسنیک را پدید بیاورد که 
استفراغ . شکم درد و اسهال و حتی سرطان و 
ضایعات پوستی از پی آن می آید. 

همچنین بر اساس دیگر گزارشات قرار گرفتن 
طولانی مدت در معرض ارسنیک می تواند با 
ارات تدریجی بیماری ه ای قلبی و عروقی. 
مسمومیت عصبی و دیابت همراه باشد. مسمومیت 
با آرسنیک در اسان باعث تغییرات پوس ایجاد 
لکه ها و یا خال های کوچک, تهوع و استفراغ, 
کاهش تعذاد گلبول های سر قید و قرمز, تامنظمی 
در ضربان قلب و احساس گز گز و مور مور در 
دست و پا می شود. مسمومیت مزمن با آرسنیک 
باعث ایجاد انواع سرطان از جمله سرطان ریه و 
پوست و مثانه می گردد. همچنین مسمومیت با 
مراد سی ایی خطر اقلا یه دیات دع 2۷ 
بیماری های قلبی را نیز افزایش می دهد. در بانوان 
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باردار مسمومیت با آرسنیک می تواند باعث سقط 
جنین و پا کاهش وزن نوزاد گردد ی ی اي 
با آرسنیک در دوران جنینی باعث اختلال سیستم 
ار 
پرامساس گففه محفتان اگر قبسل از خوردن رکچ 
یک شب آن را خیس کنید مسمومیت آرسنیک 
کاهش یافته و به تبعیت از آن خطر ابتلا به بیماری 
های قلبی و سرطان و دیابت کمتر خواهد شد. البته 
باید بگوییم که آرسنیک به میزان کم در انواع 
| بمیوه‌ها؛ غلات. سبزیحات » میوه ها و برخی مواد 
غذایی دیگر و غذاهای دریایی وجود دارد. در اغلب 
فوارد آریشک آزطریق آب وهم از طریق خاک 
جذب می شود. گیاه برنج از سویی به طور طبیعی 
مقدار بیشتری ارسنیک خاک را به خود جذب 
می کند واز سوی دیگر در نواحی که آب فراوانی 
وجود دارد کشت می شود و ارسنیک موجود 
در آب را نیز به خود جذب می کند. همچنین 
از آنجایی که آرسنیک سالها در خاک باقی می 
ماند میزان آن در محصولات کشاورزی معمولی و 
محصولاتی که به صورت ار گانیک کشت می شود 
تفاوتی ندارد به همین دلیل برنج ار گانیک از برنج 
معمولی برتری ندارد و هر دوی آنها آرسنیک 
خاک و اب را جذب می کند. بد نیست بدانید 
که برنج قهوه ای مانند برنج سفید بیشتر از آن 
دارای ارسنیک است. خوشبختانه برنج وحشی 
همان برنجی که تماما سیاه است. آرسنیک بسیار 
کمی دارد. همان طور که با توجه به تحقیقات 
گفته شد در صورت خیس‌اندن برنج به مدت ۱ 
شب. می تواند مقدار سم موجود در آن ۰ درصد 
کاهش پیدا تن محققان برای این تحقیق ۳ شیوه 
مختلف پخت برنج را امتحان کرده اند. در روش 
اول آنهانسبت آب برنج رادو به یک در نظر 
گرفته اند و آب رادر حین فرآیند پخت جوش 
آورده اند و در روش دوم نسبت آب برنج ۵ به ۱ 
در نظر گرفته و آب اضاقی را دور ریخته‌اند و در 
این شرایط میزان آرسنیک تقریبا به نصف کاهش 
پیدا کرد. اما در روش سوم برنج به مدت ۱ شب 
خیس داده شد و در این حالت ارسنیک موجود 
در آن ۰درصد کاهش یافت. در مجموع این 
آزمایش ات بیان می کند که شیوه پخت برنج یک 
عامل کلیدی در کاهش قرار گرفتن در معرض 
مواد سمی و مواد شیمیایی طبیعی است. در ادامه 
برای تکمیل توضیحات. ۵ روش پخت برنج به 
صورت صحیح که باعث کاهش آرسنیک موجود 
در آن می شود را برایتان توضیح خواهیم داد: 

مرحله اول: 

شستشوی برنج آنقدر که رنگ آب از 
حالت کدر خارج شود و شفافیت آب را 
به خود بگیرد برنج را داخل آبکش قرار 
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دهید وروی آن را آب بگردانید تاوقتی که آبی که 
از آبکش رد می شود رنگ روشن و شفاف داشته 
باشد. سپس برنج را بخیسانید . خیس کردن 
برنج باعث می شود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد میزان 
آرسنیک برنج کاهش یابد. 

مرحله دوم: 

برنج را در قابلمه بزرگی حاوی آب زیاد 
تخوشانید فازلمه را رار مزان ور ات کرد 
بگذارید به نقطه جوش برسد و سپس برنج را اضافه 
کنید و بگذارید بجوشد. طبق تحقیقات صورت 
گرفته. حدود ۰الی ۶۰ درصد آرسنیک از برنج 
خارج می شود. طبیعتا به دلیل جوش‌اندن برنج 
در حجم زیادتری از آب میزان نمک مصرفی هم 
افزایش می یابد که جای نگرانی نیست و وقتی برنج 
را آبکش می کنید می توانید مقدار اضافی نمک رابا 
چرخاندن آب به سطح آبکش خارج کنید. 

مرحله سوم: جوشاندن برنج ۱ 

برنج را در قابلمه حاوی مقدار زیادی اب 
بجوش‌انید و بعد از قل زدن برنج. شعله را کمتر 
کرده و درب برنج را بگذارید و اجازه دهید بخار 
کند و هرازگاهی برنج را داخل آب جوش به هم 
بزنید. 

مرحله چهارم : آبکش کردن مجدد 

برنج را ابکش کرده و به مانند مرحله قبل 
اجازه دهید آب روان از برنج عبور کند. قبل از 
اینکه دانه های برنج خیلی سرد شوند مجددا انها 
را داخل قابلمه بر گردانید 

مرحله پنجم: دم کردن 

در این مرحله چون دانه های برتج خیلی بيشتر 
از حجم و در خواستی تی آب مصرف کرده بودند 


باید آب اضافی آن خارج شود. در این مرحله یک ض 


پارچه نخی تمیز را دور درب قابلمه پیچیده شعله 


ی ی بو o‏ ۷ 


برسی دارند اما در این مورد شعله کم برای دم 6 
کشیدن ایده آل خواهد بود. 

٭ مطالعات و تحقیقات اخیر که توسط اندی مهار ک 
(استاد علوم بیولوژیک) و محققان دانشگاه 
5 در انگلستان 
انجام گرفته است. 
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ن‌های سلامت و ر شد کشور 


هستند 


عرشیا سیدانلو ٩‏ ساله - گلوگاه 


| محمدطاهاقندالی کلاس اول -قرچک | ا ا ع 0 ا هانیه عابدی فر ۷ ساله - بابلسر 
ا کش ا 


حدیث.فاطمه»محمد وعلی شری زاده عیدانی 


سامانه بارس ,(رنه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 
صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) 


تیان 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
۰۵۵۲۱3۲۱-۲ ۱۷۱۷۸۷۱۷۷ 


غاراول 


۱۷۷۷۷۷۷۰۲ 


